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مجلس اول





...

أعوذُ بِاللّه مِنَ الشّیطانِ الرّجیم

حیم وَ بِه نَستَعین حمنِ الرَّ بِسمِ الِلّه الرَّ

ةَ الّّا بِالِلّه العَلِِیِ العَظیِم، حَسبُنَا اللّه وَ نِعمَ الوَکیِل، نِعمَ   وَ لّا قُوَّ
َ

لّا حَول
دِنَا مُُحمّدٍ وَ آلهِ   سَیِّ

َ
لامُ عَلِی َّ الصَلاةُ و السَّ ُ

صیِر ثُم لی وَ نِعمَ النَّ الَمو
مَقدَمِهِ  لِتُرابِ  العالََمین  واحُ  ر

َ
ا وَ  وحی  الِلّه ر بقیة  ما  لّاسِیَّ الأطیَبین 
الفِداء.

یْهِ وَ عَلِی آبائِهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
سَنِ صَل َ ةِ بْنِ الْحْ جَّ ُ کَ الْحْ هُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ

ّ
لل

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وَ قائِدا

ً
 وَ حافِظا

ً
ِ ساعَةٍ وَلِیّا

ّ
هذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُل

عَهُ فی ها طَویلاً. تِّ  وَ تُُمَ
ً
رْضَکَ طَوْعا

َ
 حَتّّى تُسْکِنَهُ أ

ً
عَیْنا

، عمل مخلصانه بــرای ساحت نورانی  ان شــاءالله در این ماه محرم و صفر
آن بزرگوار را روزی همه ما  اباعبدالله الحسین؟ع؟ و خاکساری در محضر 

کنند. 

سال هاست در مباحث مربوط به اخلاق، بحثی با این عنوان »ارکان اخلاق 
ح بوده و به دنبال این است که اصلی ترین ارکان اخلاق که  چیست؟« مطر
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بسیاری از فضایل اخلاقی بر آن بنا شده، چیست؟ آن هایی که با مباحث 
آشنا هستند، می دانند که از یونان قدیم تاکنون شاخه ای از علم  نظری 
حکمت مرتبط با »حکمت عملی« می شود که به این مباحث می پردازد که: 
اخلاق چیست؟ اصولش چیست؟ ریشه ها و شاخه های اصلی آن کدامند؟ 
ما وارد این مباحث نظری نمی شویم. نظرات مختلفی در این باره هست؛ 
مثلا برخی معتقدند باید شهوت انسان تعدیل بشود. خصلتی که حاصل از 
تعدیل شدن شهوت است، عفاف است و عفاف یکی از ارکان اخلاق است. 
غضب انسان باید تعدیل شود و در وضع معتدلی قرار گیرد. آن خصلتی 
که موجب این تعادل می شود، شجاعت نام دارد که این هم یکی از ارکان 
اخلاق است. اگر صفت عقلانی انسان در آن چیز هایی که باید بیندیشد، 
تعدیل شود و در آن چیز هایی که نباید غور کند و در دسترسش نیست، 
به آن ها نیندیشد. این تعدیل عقل را »حکمت« می نامند. کل این ها باید 
با هم یک مــوازنــه ای داشته باشند و خلاصه این نوع نگاه ها و تقسیم و 
تحلیل ها برای مباحث اخلاقی وجود دارد که در این جا ما کاری با این امور 

نداریم. کارمان را با امیرالمؤمنین؟ع؟ آسان می کنیم.

ستون های اخلاق
حضرت امیر؟ع؟ فرمود: »افضل الفضائل« سه چیز است:

غــائــبِ«. بخشیدن آنچه پیش انــســان مــرغــوب اســت؛ نه   الــرَّ
ُ

اول: »بَـــذل
ته خورده ها و زیادی ها؛ آن را که هر حیوانی رها می کند. آنی که مرغوب است: 
«؛1 یعنی از چیز هایی که دوست داری و برای  و�نَ حِ�بُّ

ا �تُ وا مِمَّ �تُ �نِ �نْ رَّ حَ�تىَّ �تُ �بِ
ْ
وا ال

ُ
ال �نَ �نْ �تَ

َ
»ل

خودت می پسندی. همان پیراهنِ بهتر یا همان کتابِ نفیس تر یا آن فرش 
کلمه، بگو  ایــن  «. به جای  غائبِ  الرَّ  

ُ
»بَــذل که می گویند  این هاست  ؛  بهتر

»سخاوت«. پس یکی از ارکان اخلاق، سخاوت است. 

دوم: »إسعافُ الطالِبِ«. اسعاف یعنی شتاب کن؛ زود برس. به آمبولانس 
می گویند اســعــاف. رســیــدن بــه داد مظلوم به سرعت. رســیــدن بــه آدمــی 

1. . آل عمران: 92.
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ــده و نیاز بــه کمک دارد. شما بــه جــای ایــن بگو  کــه زمین  خـــورده و غــم  دی
»شجاعت«. 

 في الَمطالِبِ«1؛ آنچه طالب آنی و اشتها داری؛ اجمال داشته 
ُ

سوم: »الإجمــال
بــاش. همه چیز را بــرای خود نخواه و خلاصه مدیریت این میل می شود 
»عــفــت«. پس ارکــان اخــلاق یا در حقیقت اصــول اخــلاق ایــن سه تاست: 
سخاوت، شجاعت و عفت. هرچه از فروعات اخــلاق پیدا کنی، بر یکی از 
ع اخلاقی هست که اگر هرکدام از این ها را  این ها استوار است. صد ها فر

نداشته باشد، شاخ و برگ هایش را هم ندارد.

چگونه اخلاقی شویم!؟
مطلب بعدی که باید در مــورد آن صحبت کنیم ایــن اســت که آدم چطور 
می خواهد اخلاقی شود و راه و مدل تخلق به این اخلاقیات چطور است؟ دو 
مسلک هست که شهید مطهری؟رح؟ آن ها را در کتاب »جاذبه و دافعه« آورده 
اســت: اول، مسلک ارسطویی. این که شما فیلسوف بشوی و یکی یکی 
برایت توضیح دهند که شجاعت خوب است، به این دلیل و به آن دلیل و از 
فروعاتش این است و... و تمام. گاهی هم بعضی مسائل روشن نمی شود، 
مثل  این که وقتی خودم نیاز دارم، چرا به مردم ببخشم؟ آدم اگر خوب تربیت 
شود، جامعه هم خوب تربیت می شود. این که در کوچه و بازار می گویند: 
که  گرسنه ایم، چــرا به غــزه می دهیم بخورند، نشان می دهد  ما خودمان 
ایــن فــرد، خــوب تربیت نشده اســت؛ سخاوت نـــدارد. ایــن فــرد در زندگی 
شخصی اش هم می گوید وقتی خودم این لباس را لازم دارم، چرا به رفیقم 
بدهم؟ البته بعضی  موارد هم استدلال دارد که باید بحث بسیاری کنی تا 
برایش روشن شود. این مسلک ارسطویی است که باید با او آن قدر بحث 
کنی و استدلال بیاوری تا روشن شود. وقتی قانع شد، ممکن است نسبت 
به آن کار شوق پیدا کند؛ چون گاهی عقل انسان قانع می شود، ولی دست 
انسان به کار نمی رود. بهتر است مثالی را که حضرت امام؟رح؟ در این مورد 

1. . ليثی واسطی، عيون الحكم و المواعظ، ص123.
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می زدند را به کار ببریم. ثابت کردن این که مُرده مثل سنگ است، کار سختی 
است؟ مرده با درخت نخل افتاده فرقی نمی کند، ولی چرا در مرده شورخانه 
نمی خوابی؟ برایت روشن است، ولی پا هایت نمی رود. هر چیزی که عقل 
ثابت کرد، دل نمی رود. چقدر از مردم حوصله فیلسوف شدن دارنــد؟ اگر 
یک ذره متن سخت باشد یا زیاد باشد، کتاب را کنار می اندازند. چند درصد از 
کسانی که فیلسوفانه می فهمند، عمل هم می کنند؟ مسلک فیلسوفانه 
در اخلاق، راهش خیلی تنگ است. ارسطو توانست فقط چهار پنج نفر از 
شاگردانش را این گونه اخلاقی تربیت کند، ولی جامعه را نتوانست درست 
کند. شهید مطهری؟رح؟ می گوید یک مسلک دیگر هم هست: مسلک مرید 
و مــرادی. عقل به کار می افتد و یک نفر را که کــارش خیلی درســت است، 
تشخیص می دهد. بعد دیگر به آن  فرد دل می دهد؛ هرجا او رفت می رود؛ 
هر کاری که کرد می کند. سلمان فارسی پشت سر علی؟ع؟ راه می رود و پا 
جای پای علی؟ع؟ می گذارد. حتی جای قدم هایش هم جای پای علی؟ع؟ 
است. وقتی شما پا را این جا می گذاری، من چرا آن طرف بگذارم؟ ولی خدا 

کششی دارد که همه را دنبال خودش می کشد.

به عمل کار برآید!
برای دانشجو ها این مثال را می زدم و آن ها تأیید می کردند. می گفتم: شما 
بیایید یک همایش علمی برگزار کنید درباره ایثار و ازخودگذشتگی و چهار 
پنج نفر سخنران معروف کشوری را هم دعوت کنید. یک جامعه شناس 
معروف، یک روان  شناس معروف و یک حقوقدان معروف. جامعه شناس، 
اول صبح می آید توضیح می دهد دربــاره اینکه ازخودگذشتگی، جامعه را 
چنان می کند و چنان نمی کند. استدلال می کند که فلان جامعه شناس این 
را گفته؛ فلانی آن را گفته و... همه هم در حال نوشتن هستند و با خودشان 
می گویند که این  مطالب مهم و قابل استفاده است. روان شناس می گوید: 
کسی که گذشت و ایثار می کند، برایش رضایتمندی از زندگی پدید می آید و در 
درون خود احساس مفیدبودن می کند. با احساس شکوهمندی است که 
افسردگی در او کم می شود و استرس ها از وجود او می رود. ازخودگذشتگی 
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باعث می شود که انسان افسرده نباشد و... آقای حقوقدان هم می آید و با 
آمار و ارقام می گوید: اگر ازخودگذشتگی را در جامعه زیاد کنیم، مراجعه به 

دادگاه ها کم می شود. 

سخنرانی هرکدام که تمام می شود، دانشجو ها دوروبرشان جمع می شوند 
و ســؤال  و جــواب می کنند. شما اگر دنبال این آدم هــا بروید، می بینید که 
این ها کلی حرف در مورد ازخودگذشتگی یاد گرفته اند، ولی معلوم نیست 
خودشان هم ازخودگذشتگی کنند! از قضا این آدم که ظهر رفته به خانه، سر 
سفره غذا با خانمش دعوایش شده است. خب یک لحظه ازخودگذشتگی 
می کردی! تو الان از همایش ازخودگذشتگی آمــدی! پس بلد است حرف 
بزند، ولی گذشت نمی کند. این روش ارسطویی است؛ اما دانشجو های 
شده:  نوشته  آن  روی  که  می کنند  طراحی  عجیب  پوستر  یک  کــلاس  آن 
»همایش علمی فلان، با حضور فلان و...«، ولی روی این پوستر جدید، خیلی 
معلوم نیست چه نوشته شده؛ فقط نوشته »خودت بیا ببین، می فهمی!« 
وقتی وارد می شویم و می بینیم جلوی در ورودی به کسی کلاسور و کاغذ 
مواجه  تئاتر  صحنه  یــک  بــا  نشستیم،  وقتی  نمی شود.  داده  یــادداشــت 
می شویم. یک دفعه نــور کم می شود و مجری در حــال خواندن یک متن 
ادبی از پشت  صحنه می آید و نوری هم روی او تابیده شده. می گوید: گفته 
بودیم بیا، خودت می فهمی. بعد که جلو آمد، یک دفعه صدای قرآن می آید: 
«1. با یک حرکت های نمایشی 

ً
را س�ی

أَ
 وَ ا

ً
ما �ی �ت َ  وَ �ی

ً
ا �ن هِ مِسْک�ی ِ

عامَ عَلى حُ�بّ طْعِمُو�نَ الطَّ ُ »وَ �ی
در حال نشان دادن آیه است. همه می گویند چه قرآنی، چه مجری ای! بعد 
می خواهند چه  کار کنند؟! آقای مجری می گوید: من شما را معطل نکنم؛ این 
. ناگهان ریزعلی خواجوی بالا می آید! می بینند  شما و این هم دهقان فداکار
پیر شده است. بنده خدا خیلی نمی تواند کتابی حرف بزند. ماجرا را تعریف 
می کند که: بله، ما یک روز رفتیم و جریان این طور بود. آن هایی که دفتر باز 
کــرده بودند، می بندند و می گویند این ها نوشتنی نیست، دیدنی است. 
همه کنار ریزعلی با او عکس می گیرند و از این به بعد تصمیم می گیرند که 

1. . انسان، آیه 8. 
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خودشان هم ازخودگذشتگی داشته باشد. »او که می رفت مرا هم به دل 
دریا برد«.

وقتی شما خانواده ای را می بینید که سه شبانه روز غذا نخورده و فقط آب 
خــورده و غذایش را به یتیم و اسیر داده، این عمل عجیبی است که دل 
انسان را زنده می کند. این روش مرید و مــرادی است. امیر بیان علی؟ع؟ 
فرمود: »جَعَلَهُمُ اللّهُ حَیاةً لِلأنامِ«1 خداوند اهل بیت؟عهم؟ را موجب حیات 
برای مردم قرار داده است. جذبه های این طوری درست می کنند و آن ها را به 

سمت جنبه های اخلاقی می کشانند. 

اخلاق را ارباب می سازد
است.  بحث  مقدمه  همه  این ها  نــکــرده ایــم.  ح  مطر را  اصلی  بحث  هنوز 
یک سوال مهم را باید پاسخ دهیم. آیا حبّ اهل بیت؟عهم؟ و به طور خاص 
مــردم  اســت؟  ساخته  را  چیزی  سه گانه  فضایل  ایــن  از  سیدالشهدا؟ع؟ 
حسین؟ع؟ را دوست دارند؛ بیشتر از همه اهلبیت هم دوست دارند. هیچ 
امامی به این مسئله حسودی اش نمی شود. خود امام حسن؟ع؟ اگر بود، 
دم در ایستاده بود و سیاه می پوشید. می فرمود: همه بگویند »حسین«. 
اهل بیت می دانند که حسین؟ع؟ چطور جاذبه ای دارد و چطور می تواند فرد 

ق به اخلاق کند. 
ّ
و جامعه را متخل

پس سؤال اول این است که آیا محبت اباعبدالله  الحسین؟ع؟ به عنوان 
جامعه  و  فــرد  در  سخاوت  موجب  اهل بیت؟عهم؟  به  محبت های  سرآمد 
مــی شــود؟ بله، موجب ازبین بــردن »شُــحّ نفس« مــی شــود. »شُــحّ نفس« 
یعنی چنبره زدن بر سر حقوق خود، که در همه بچه ها هست. برخی پنجاه 
سال سن دارنــد، ولی این خیمه  زدن را هنوز دارنــد؛ می گویند این مال من 
است، این را نباید استفاده کنی و... باید به او بقبولانند که جلوی این شُحّ 
نفس را بگیرد. چه چیزی جلوی این را می گیرد؟ مثلاً پرداخت خمس. طرف 
کارگری کرده، سنگ کاری کرده، می گوید: یک پنجمش برای عزیز زهراست. 

1. . کلينی، الكافی، ج1، ص204.
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اطرافیانش می گویند: یک پنجمش کم می شود! می گوید: عیبی ندارد. چه 
چیزی خمس را آسان می کند؟ یک کلمه پسر فاطمه. بعضی از نوجوان ها 
می گویند: می شود ما هم خمس بدهیم؟ می گویم: شما که حقوق ندارید. 
می گویند: می خواهیم حق عزیز فاطمه؟عها؟ را بدهیم. می گوید: اگر بابای 
من خمس ندهد و بعد به من پول هدیه بدهد، یک پنجمش مال امام 

زمان؟ع؟ است؛ من می توانم خودم این یک پنجم را بدهم؟! 

در  همه  می کنیم.  واجـــب  خــودمــان  بــر  را  بسیاری  مستحبی  تکالیف  مــا 
خانواده شان نذر دارند. نذر حقی است که خودم بر خودم واجب می کنم. 
کـــردن مباح اســـت، مستحب نیست. می گوید مــن نــذر می کنم که  نــذر 
 نذر خودش 

ً
این قدر را هر سال به مجلس امام حسین؟ع؟ بدهم. بعدا

را به هدیه تبدیل می کند و می گوید من هرسال ایــن کــار را می کنم. یک 
خانواده ای هست که می خواستیم فیلم مستند آن را بسازیم، ولی نشد. 
این ها هر هفته یک پولی را برای امام حسین؟ع؟ کنار می گذارند و بعد که 

جمع می شود، هدیه می کنند. 

محبت ابــاعــبــدالله انــســان هــا را بخشنده مــی کــنــد. بــرعــکــس، کــســی که 
آمــده و  حسین؟ع؟ نــدارد، نمی تواند بــرای سخاوت کتاب بنویسد. یکی 
می گوید: من چند بار کربلا رفتم و همیشه دلم می خواهد مالی داشته باشم 
که به امام حسین؟ع؟ بدهم. می گوید: حاج آقا! امکانش هست یکی که تا 
حالا کربلا نرفته، من پول سفر کربلایش را بدهم؟ گفتم: عجب فکری! این 
خیلی کار خوبی است. می گوید: شما بدهید که نفهمد من داده ام. این، 

انسان را سخی می کند. 

حیرت شرق شناس اروپایی
یک شرق شناس اروپــایــی که در ســال 134۷قــمــری به کربلا رفته بــود. در 
آن زمــان، جمعیت کربلا 60هــزار نفر بــوده، ولی چیزی نزدیک به 600هــزار تا 
اربعین می رفتند. این فرد به  یک باره صحنه ای  زیــارت  یک میلیون نفر به 
می بیند که شوکه می شود؛ یک شهر 60هزارنفری، ده برابر جمعیتش وارد 
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آن شهر می شود! شما دیدید که این شهر کوچک هر سال در اربعین در 
حال انفجار است. این جمعیت اگر یک   صدمش به غالب مناطق اروپا برود، 
قحطی می آید. این ها اگر به تهران بروند، از گرسنگی می میرند، ولی شما به 
آن جا که مــی روی، هرچه می خوری، اضافه هم می آید؛ چرا؟ چون سخاوت 
در آن جــاســت. اباعبدالله؟ع؟ مــردم را سخی کــرده اســت. ایــن اندیشمند 
صرف  دلار  میلیون   259 ســالــی  راه،  ایــن  در  تخمینی  بــه صــورت  می گوید 
ج می شود؟ -  می شود. در آن زمان - الان که 22 میلیون  می روند چقدر خر
این متفکر غربی می گوید: اگر کسی به کربلا نرود و در سر هر کوی و برزنی 
دیگ های طعام، حلوا، نان، چلوخورشت های گوناگون و سفره ها را نبیند، 
نمی تواند باور کند که چقدر و چه مبلغ در راه امام حسین؟ع؟ صرف و بذل 

می شود.

غ   یک خانه ای که خیلی فقیر بودند، پذیرایی خوبی از ما کردند. ما چلومر
می خوردیم، اما دیدیم فرزند صاحب خانه آمده تا یک ظرف ماست را بردارد 
و بــخــورد. ما متوجه شدیم این ها حتی ماست هم نــدارنــد که خودشان 
عامَ  طْعِمُو�نَ الطَّ ُ غ داده اند! این ها سخی هستند. »وَ �ی بخورند، ولی به ما چلومر
«. امام این ها را سخی کرده است؛ چون علی، 

ً
را س�ی

أَ
 وَ ا

ً
ما �ی �ت َ  وَ �ی

ً
ا �ن هِ مِسْک�ی ِ

عَلى حُ�بّ
زهــرا و حسین؟عهم؟ را دوســت دارنـــد. محبت اباعبدالله؟ع؟ یکی از ارکــان 

اخلاق را به سادگی در جامعه نهادینه کرده است. 

خبرگزاری ایلنا در سال 1394محاسبه ای تخمینی در مورد ایران کرد که در 
آمده بود: خود مردم فقط یک شب محرم برای اطعام، نزدیک به ۸0 میلیارد 
مهمان دارترین  و  باسخاوت ترین  که  نکنید  شک  می کنند.  ج  خــر تومان 
کشور های روی زمین، کشور های شیعیان اســت. حسینیه زنجان طبق 
آماری سال 93 خبرگزاری فارس، فقط نذوراتش 2 میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان اســت.1 نزدیک ده  هــزار گوسفند می دهند. خودشان بر خودشان 
واجب کرده اند. بعضی هایشان از شکم خودشان می زنند تا پول جمع شود 

: 1. خبرگزاری فارس، دسترسی در
 https://www.farsnews.ir/news/13950725001072/3
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ج آقا اباعبدالله؟ع؟ کنند. قدیم در شهر بهبهان یک  زمانی  و در محرم خر
 من جوانی را سراغ 

ً
هیئت ها این قدر رونق نداشت و کمبود مالی بود. واقعا

داشتم که می خواست به خاطر هیئت، کلیهق خودش را بفروشد! گفتیم: 
این چه کاری است که می خواهی بکنی؟! گفت: امام حسین؟ع؟ است؛ این 
یعنی سخاوت است. هرچه دارید، فدای اباعبدالله؛ از مال از جان. جان ها 
فــدای او؛ مال ها فــدای او. انسان باید سخاوت داشته باشد. هرچه دل 

فرمان می دهد انجام دهد. 

خلق شجاعت
اباعبدالله؟ع؟ انسان ها را شجاع کرده است. هر شیعه به میزان علاقه به 
اباعبدالله؟ع؟ سخی شده اســت. اباعبدالله همه دوســتــداران خــودش را 
شجاع کرده است. شیعیان شجاع ترین آدم های روزگارند. انقلاب اسلامی 
مقابل  در  ایستاده ایم؟  مستکبرین  ایــن  مقابل  در  ما  چطور  ببینید.  را 
ساواک ایستادیم؟ امام گفت: این خون اباعبدالله؟ع؟ است که جوشیده 
و در حال انقلاب است. دفاع مقدس را ببینید. نوجوانی که شب می ترسد 
برود دستشویی، ولی در جبهه 13 کیلومتر راه می رود. وقتی به پشت معبر 
می رسد و متوجه می شود که معبر باز نشده، شیرجه می زند بین گلوله ها. 
دیگر نمی ترسد، چون پیشانی بند »یا حسین« بر پیشانی دارد. می گوید: 
اگر الان تیر بخورم، می روم نزد اباعبدالله؟ع؟. ما قدر اباعبدالله را نمی دانیم. 
اباعبدالله؟ع؟ آمده و به رایگان، انسان ها را متخلق کرده است. امروز دفاع 
از حرم، غیر از دفاع از اباعبدالله؟ع؟ نیست. همین مردم عراق از جنگ با ما 

ایرانی ها فرار می کردند؛ چون می دانستند  که ما شیعه و بر حقّیم . 

در هشت سال دفاع مقدس حتی از شیعیانشان که در جنگ کشته شده اند 
عکس یک شهید را می بینید؟ نه. اما امروز همان آدم ها به جنگ داعش 
است.  شهیدانشان  عکس  از  پر  شهر هایشان  و  مــی رونــد  تکفیری ها  و 
کشته هایشان چون به دستور صدام به جنگ می رفتند، شهید نبودند، 
اما الان که به دستور مرجعیت و برای دفاع از حرم اهل بیت؟عهم؟  می روند، 
شهید هستند. داعش دو نفر را گرفته، یکی را تیر می زند و می کشد، چرا؟ 
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چــون می گوید بگو: »دولـــت اســلامــی عــراق و شــام پــابــرجــاســت!«، ولــی او 
می گوید: »والله ما شما را محو خواهیم کرد!« این شجاعت را اباعبدالله؟ع؟ 

داده است.

جرقه ای از محبت اباعبدالله؟ع؟
اباعبدالله درخشیده است.  از محبت   در فلسطین هم یک جرقه هایی 
شهید »فتحی شقاقی« گفت: ما پیرو اباعبدالله هستیم. عملیاتی انجام 
شــده به نــام »بیت اللید« که جایی اســت در خــود تلاویو. قبل از انقلاب، 
فتحی شقاقی در ایــران درس می خواند. کتابی نوشت با عنوان »خمینی، 
تنها گزینه« و زودتر از برخی ها امام خمینی؟رح؟ را شناخت. وقتی شهید سید 
عباس موسوی رهبر حزب الله بود )پیش از سید حسن نصرالله(، گفت: 
سید عباس! من هم یکی از سربازان حزب الله هستم؛ اما وقتی شهید شد، 
سید حسن نصرالله در جوابش گفت: »فتحی شقاقیِ بــزرگ! من از طرف 
ش، همه سرباز تو 

ّ
حــزب الله می خواهم اعــلام کنم که حــزب الله و دبیر کل

هستند، ای فتحی شقاقی!« این فتحی شقاقی یک نسل جدیدی را درست 
کرد. عملیات بیت اللید توسط دو مجاهد انجام شد. این دو نفر به تلاویو 
رفتند و در بین نظامی ها هر دو نفرشان منفجر شدند و صد سرباز اشغالگر 
تخریب  گــفــت:  نخست وزیرشان  کــردنــد.  زخــمــی  را  بسیاری  و  کشتند  را 

عملیات این دو نفر برای ما به اندازه حمله سی جنگنده به ما بود.

معجزه لهوف
ح«. این اسطوره های  نمونه های دیگری هم داریــم؛ شهید »مصطفی مــاز
شجاعت را ببینید. بر سردر مساجد بزنید تا همه مردم آنها را بشناسند. 
می کند؛  شناسایی  لندن  در  را  رشــدی  سلمان  جــای  به تنهایی  خــودش 
خودش به تنهایی از تمام پست های اطلاعاتی رد می شود تا او را بکشد. 
کــرد؟  پان عربیسم درســتــش  ــد؟  آم کجا  از  ایــن شجاعت ها  در فلسطین 
جنگ  یــک  و  کــرد  مقاومت  اســرائــیــل  مقابل  در  دقیقه   45 پان عربیسم 
شش روزه ای کردند که نامش همین شد: »جنگ شش روزه«. پان عربیسم 
یعنی همه عرب ها با هم، در مقابل اسرائیل بودند. یک گــروه کوچک در 
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درون فلسطین 52 روز مقاومت کردند و بعد هم درون اسرائیل را زدند. 
»رمــضــان عــبــدالله« دبیرکل وقــت جنبش جهاد اســلامــی فلسطین نقل 
می کند: یک  وقتی فتحی شقاقی مرا صدا زد و کتابی به دست من داد و گفت: 
برو مطالعه کن. من مطالعه کردم و بعد آمدم و گفتم: مطالعه کردم. گفت: 
برو دوباره مطالعه کن. رفتم و خواندم و خیلی تحت تأثیر کتاب قرار گرفتم. 
به او گفتم: خیلی کتاب خوبی بود؛ بسیار لذت بردم. گفت: دوباره بخوان. 
به مجاهدین هم این کتاب را باید داد. آن کتاب، »لهوف« سیدبن طاووس 

بود؛ یعنی مقتل اباعبدالله. گفت: »فلسطین این را کم داشته است«.

باید شهادت بــرای خــدای متعال را در الگو ببینیم؛ باید اسطوره جهاد را 
ببینی؛ باید ریزعلی را ببینی؛ اسطوره را باید دید. سید حسن نصرالله گفت: 
غینی از حزب الله برای تربیت نیروهای حماس می فرستادیم و چون 

ّ
ما مبل

سنی بودند، این ها برایشان آیات جهاد را می خواندند. به آن ها گفتند: ما 
شمارا نیاورده ایم که برایمان آیات جهاد بخوانید؛ بلکه آورده ایم که بگویید 

حسین بن علی؟ع؟ کیست و از او برایمان بگویید! 

خلق عفت کار اباعبدالله؟ع؟ است
سؤال بحث من این است: سه رکن در اخلاق داریــم: سخاوت، شجاعت و 
عفت. دو موردش را به آسانی اباعبدالله برای ما ساخته است. آیا اباعبدالله 
می تواند عفاف را هم برای جامعه ما بسازد؟ ما در این دوره چقدر نیازمند این 
هستیم؟ وقتی جنگ، جنگ عفاف است، همه آمده اند که جامعه علوی را 
بی عفت کنند. ما همه فرزندان حضرت زهرائیم. آمده اند ما را بی عفت کنند؛ 
آمده اند ما را اهل بنی امیه کنند. ماییم و دامن اباعبدالله و لاغیر. کسی کلاس 
فلسفه برگزار نکند که عفاف چیست و جنگ نرم چیست؟ همان طور که 
سخاوت درست شده، باید عفت هم درست شود. محبت اباعبدالله چطور ما 
و خانواده و شهر ما را عفیف کند؟ مهندسان فرهنگی این بحث را خوب گوش 
دهند و کــارآمــوزان فرهنگی هم خودشان تکلیف خودشان را معلوم کنند. 
شب های آینده در این مورد حرف می زنیم که چطور می توان جامعه را عفیف 
کرد؟ چه غفلت هایی کردیم تا الان که این محبت در این مسیر نیفتاده است؟ 
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! اجازه از مادر
شب اول، شب اجــازه اســت. هم مجالس اباعبدالله اجــازه دارد، هم این 
خصلت ها اجــازه دارد. شهادت در راه خــدا اجــازه می خواهد. ولــو جامش 
در دســت اباعبدالله اســت، ولــی اجـــازه اش دســت فاطمه زهــرا؟عها؟ است. 
روزی پخش کن  اباعبدالله؟ع؟،  اصلی  عــزادار  اباعبدالله،  مجالس  صاحب 
جلسات اباعبدالله، گریه کن اباعبدالله، مادرش زهرا؟عهما؟است. شب اول 

از ایشان اجازه بگیریم. 

فلسطینی  مجاهدین  می گوید:  کــه  دارد  معروفی  جمله  شقاقی  فتحی 
محبت فاطمه زهرا؟عها؟ را کم دارند. این را باید درست کنیم. این اگر درست 
شود، همهق خیزش ها انجام می شود؛ همهق شجاعت ها درست می شود. 
ما مدیون خانم هستیم. این محبت را ایشان در دل ما کاشته است. آن 
نود روزی که بیمار بودند ، جبرائیل می آمد و اسم شیعیان را در اقصی   نقاط 
عالم به فاطمه؟عها؟ می گفت. در این سال، در شهر بهبهان آیا نام کدام یک 
از ما در محرم اضافه می شود و جزء گریه کنان تو خواهد شد؟ جزء گریه کنان 
فرزندت حسین می شود و در این مسیر می ماند؟ اسم تک تک شیعیان را 
گفتند و فاطمه زهرا؟عها؟ همه را شناخته و برای همه دعا کرده است. ادب 
اقتضا نمی کند که شب اول بگوییم: خانم جان! متشکرم؛ من نبودم که تو 
دعا کردی. هزار سال پیش فقط یک اسمی جبرائیل گفت و تو دعا کردی 
لّیُ  نَّ عَلیّا وَ

َ
شهَدُ ا

َ
و محقق شد. مادری آمد من را زائید و در گوشم گفتند: »ا

! مرا با محبت فاطمه؟عها؟ بار آوردی. مرا  ! ممنونتم مادر اللّه«. ممنونتم پدر
دوســت دار حسینش قرار دادی. مادرانمان را خیلی دعا کنیم. به فرمودهق 
امام صادق؟ع؟ زودتر از همه برای مادر ها عرض ادب کنیم و به مادر حقیقی 
همه مان فاطمه زهرا؟عها؟ است که به دعا و عنایت او همه چیز بوده است. 
. این ما نیستیم که می آییم و می رویم و  خانم جان! عنایتت را از ما برندار
از عنایت شماست. یک  لحظه به  می شنویم و گریه می کنیم؛ ایــن همه 
خودمان واگذار شویم، به همان راه دیگران می رویم. تو حسینت را سر راه 
ما قرار دادی. تو این محبت شیرین را به دل ما چشاندی که راحت با برخی 
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کنار بگذاریم؛ ممنون  را  آنها  اباعبدالله؟ع؟  با محبت  و  گناهان بجنگیم 
شماییم! پشت در قرار گرفتی و دست و بازویت را شکستند؛ سینه مبارکت 
را مجروح کردند؛ خانه نشینت کردند؛ اهل گریه و بکائت کردند. حسین تو 
بــالای سرت آمد و دید مــادر روزبــه روز مثل شمع آب می شود. شاعر عرب 
می گوید: »صارت کالخیال« شده بود؛ مثل یک تصویر، دیگر حجمی نمانده 
بود. حسنین؟عهما؟ و زینب وقتی بالای سر مادرشان فاطمه می آمدند، گریه 
می کردند؛ اما آن لحظه آخری که گفتند بیایید، مادرتان تمام شد، این دو 
بزرگوار رسیدند. وقتی زینب کبری و ام کلثوم؟عهما؟ رسیدند، دیدند ملافهق 
سفید و تمیزی روی خودش انداخته. زینب این صحنه در یادش ماند. خدا 
می داند چه شب هایی را با این صحنه ای که دیده بود برای فاطمه؟عها؟ گریه 
کرد، تا این که زمانی دیگر، صحنه ای را دید که آن صحنه وداع با مادر یادش 

رفت.
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أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم؛ 

حِیِم وَ بِهِ نَستَعیْن. نِ ٱلرَّ حْمَٰ ِ ٱلرَّ
بِسْمِ ٱلَلَّٰهّٰ

وْلی    نِعْمَ الْمَ
ُ

وَکیل
ْ
ُ وَ نِعْمَ ال عَظِیِم؛ حَسْبُنَا الَلَّٰهّ

ْ
ّ ال عَلِِیِ

ْ
ِ ال

 بِالَلَّٰهّ
ّ

ةَ إِلَّا  وَ لَّا قُوَّ
َ

لَّا حَوْل
مّدٍ وَ آلِهِ الّاطَْیَبین لَّا  دِنِا مُُحَ  سَیِّ

َ
لامُ عَلِی لاةِ وَ السَّ َّ الصَّ ُّ

؛ ثُم صیرُ وَ نِعْمَ النَّ
فِدا.

ْ
هُ ال

َ
عالََمیَن ل

ْ
واحُنَا ال ر

َ
ةَ الِلّه فِي الّْارََضین، روحِی وَ ا مَا بَقیَّ سِیَّ

یهِ و عَلِی ابائهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُْحجةِ بنِ الَْحسَنِ صَل للهمَّ کُن لولیَّ

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وقائِدا

ً
 ساعَة، وَلیّا و حافظا

ّ
هذهِ السّاعةِ و فی کُل

تّعَهُ فیها طَویلاً.  و تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
، حَتّّى تُسکِنَهُ ا

ً
عَینا

ان  شاءالله محفلمان مورد عنایت صاحب و مولایمان حضرت مهدی )ارواح 
العالمین له الفدا( قــرار بگیرد؛ به ساحت نورانی  اش صلواتی بر محمد و 

آل  محمد تقدیم کنیم.

ستون های استوار
بحثی که دیشب شــروع کردیم، ایــن بــود که اخــلاق، ارکــان و اصولی دارد؛ 
مثل خانه که دیوارها و ستون  هایی دارد و خانه بر آن سوار است. اخلاق 
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هم با همۀ گستردگی  و جزئیات فراوانش، بر ستون  هایی استوار است. آن 
ستون  ها سه ملکۀ بزرگ اخلاقی   یعنی: سخاوت، شجاعت و عفت است که 
این  ها رئوس اخلاق  اند. اگر کسی هر یک از این  ها را نداشته باشد، انگار یک 
طبقۀ بزرگ از ساختمان اخلاق را و بسیاری از فروعات را ندارد و نمی   تواند 
و  باشد  نداشته  کسی شجاعت  اگــر  انجام بدهد. مثلاً  را  زیــادی  تکالیف 
ترسو باشد، نه می  تواند جهاد بکند، نه می  تواند نهی از منکر بکند. خیلی از 
کارهای دیگر هم بر شجاعت استوار است. اگر شجاعت نباشد، همۀ آن  ها 

ناممکن می شود.

سخاوت حسینی
گفتیم که محبت، جذبه و کشش اهل  بیت؟عهم؟ هم در فــرد ما و هم در 
جامعۀ ما صفت  های اخلاقی را به  آسانی درست کرده است. بدون این که ما 
را به مدرسه ای برده باشند، بدون این که ما را وارد مکتب  های فلسفی کرده 

باشند، ما را با جذبهق خودشان اهل شجاعت و سخاوت و... کرده  اند.

باز هم می  خواهم بگویم که ذهنتان بیشتر باز بشود. چطور فرد و جامعۀ 
شیعی بــا محبت ابــاعــبــدالله اهــل ســخــاوت شــدنــد؟ اگــر آمــار رسمی سال 
گذشتۀ اربعین را بگیرید، سازمان حج و زیارت، تعداد زائرین ایرانی را حدود 
3.5 میلیون نفر اعــلام کــرده اســت؛1 درحالی   که آن  هایی که رفتند، دیدند 
خیلی بیشتر از این حرف  هاست. اگر 3.5 میلیون نفر باشند و هر نفر فقط 1 
 بیش از این ها هزینه شده است، 

ً
میلیون تومان هزینه کرده باشد که قطعا

3500 میلیارد تومان فقط این  ها هزینه کرده   اند، با این که مهمانند. دوستانی 
که آمده  اند، می  دانند که در واقع ما مهمانیم و سر سفرۀ آن  ها هستیم و آن  ها 
همه جوره پذیرایی می  کنند. ما نه پول غذا می  دهیم، نه پول جا می  دهیم 
و نه پول آب می  دهیم. فقط همین یک مقدار پول کرایه را می  دهیم. 3500 
میلیارد تومان فقط مهمان هزینه کرده است! ببینید میزبان چقدر برای 
اباعبدالله؟ع؟ هزینه کرده است! این نشانۀ سخاوت نیست؟! چه چیزی در 

جامعه این قدر سخاوت درست کرده است؟ حب اباعبدالله الحسین ؟ع؟.

1. . https://www.farsnews.ir/news/14020107000639/
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در قم کسی را می  شناختم که شیفت اضافه گرفته بود و کار می  کرد تا پول 
جمع کند و بتواند به زیارت برود. خیلی از این  ها آدم  هــای دارایــی نیستند، 
 پول برایشان چرک دست 

ً
اما یک روح سخاوتمندی پیدا کرده  اند و واقعا

ج می  کنند؛ هم برای مجالسش و هم برای  است و راحت برای اباعبدالله خر
زیارتش و... خیلی  ها این کار را کرده  اند.

ج نــداری؟! مگر دلت نمی   خواهد فلان چیز را بخری؟! مگر  آقــا! مگر تو خر
دلت نمی  خواهد فلان کار را بکنی؟! می گوید: همۀ این  ها را دلم می  خواهد، 
اما بیشتر از همه چیز دلم حسین؟ع؟ را می  خواهد! محبت اباعبدالله؟ع؟ 

این طور آدم  ها را سخاوتمند می  کند.

شجاعت حسینی
حبّ اباعبدالله ؟ع؟ جامعه را شجاع می  کند. در انقلابمان و در جنگمان 
این  ها را دیدیم. این  ها خیلی تابلو و آشکار است. چه کسی ما را شجاع کرد 
که در مقابل ســاواک بایستیم؟ حبّ اباعبدالله؟ع؟. اصلاً امام یک چیز را 
شعار کرد و کار را تمام کرد، گفت: »خون بر شمشیر پیروز است و این شعار 

عاشوراست«. تمام!

نمونه ای به شما بگویم:

در بحرین یک خانمی هست به نام »آیــاتُ القُرمِزی«. پــدرش یک روحانی 
شیعه و شاعر است و طبع شعری بسیار زیبایی هم دارد. در تجمع مردم 
بحرین علیه آل  خلیفه، یکی از سخنران   ها ایشان بود. آیات القرمزی یک 
شعر خوانده است که ترجمه  اش هم هست و می  توانید ببینید. در این 
شعر شیطان دارد آل  خلیفه را نصیحت می  کند که بابا! تو دیگر روی من را 

سفید کرده   ای! تو دیگر که هستی! من در مقابلت کم آوردم!1

1. . گفت وگوي تمثيلي حمد و شيطان
ابليس: اي حمد از خدا بترس. دل من بخاطر اين مردمان تكه تكه شده من بر عليه تو به پا خواهم خاست

حمد: من اين گونه یاد گرفتم که آنان را نادیده بگيرم و خوارشان کنم و به انواع بدبختي ها مبتلایشان کنم
ابليس: اي حمد آیا صداي اعتراض مردم را نمي شنوي؟
حمد: اي ابليس من از خون اين مردمان سير نمي شوم
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و )یعنی محل تجمع( تا کاخ پادشاه فاصله  ای نیست. جلادهایش 
ُ
ول

ُ
میدان ل

هم گردن می  زنند، هم خون می  ریزند، و هم به زنان شیعه تجاوز می  کنند. 
آیات القرمزی، ماجرای خانم ریحانۀ موسوی و دیگران را شنیده است که 
ــد که تمام  او دستور داده  انـ زیــر دوربــیــن  هــای مداربسته به  نامردمردانی 
لباس  هایش را بکَند؛ اما باز او می  آید و پشت میکروفن می  ایستد وچنین 
شعری را می  خواند! چه کسی این جرئت را به یک زن داده است؟! وقتی یک 
خانم در بحرین این طوری است، تو می  خواهی ابوعزرائیل در عراق شجاع 
نباشد؟! آن  که طبیعی است. چه موجب شده است که این طوری باشند؟ 

زینب، کربلا، حبّ اباعبدالله آدم را شجاع می  کند.

معجزۀ سربند
نکتهق دیگر این که یک بده بستان هم بین آدم  ها و کشورها در این ستاد 
انجام می  شود. ما عراقی  ها را از محبت اباعبدالله؟ع؟ در شجاعت بهره  مند 
آن  هـــا هــم مــا را در ســخــاوت بهره   مند می  کنند. از همدیگر یاد  کــردیــم و 
می  گیریم. همهق ما حسین ؟ع؟ را دوســت داریـــم. آن  هــا چشمشان را باز 
کردند و دیدند سربند »یا حسین« چه معجزه  ای می  کند. محبت اباعبدالله 
اگر پشت مبارزه با طاغوت و گردن   فرازان عالم قرار گیرد، چه شجاعتی در 
جوان  ها درست می  کند. آن  ها هم یاد گرفتند و ببینید که چند سال است 
این کارها را می  کنند و دیگر اصلاً نیازی نیست که شما بروید و از حرم دفاع 
کنید؛ خودشان هستند. مرجعیت یک جمله گفت، یک  باره یک  میلیون 
جوان ثبت  نام کردند. اصلاً این اتفاق در عراق بی نظیر است. یک  میلیون 
جوان ثبت  نام کردند و گفتند: ما حاضریم فدای حرم اباعبدالله ؟ع؟ بشویم. 
حاضریم فدای حرم زینب کبری؟عها؟ بشویم. این را از چه کسی یاد گرفتند؟ از 
جوان  های ایران. جوان  های ایران از کجا آوردند؟ از شعار »راه قدس از کربلا 

بعد از من اين سرزمين براي هيچ کودك و جوان و بزرگسالی نباید گوارا باشد
براي خواري و ذلت هزاران در گشوده شده است

و جوان ها در زندان به سر مي برند و کل مردم را داغدار کرده ام 
https://www.jahannews. : »شعري که »آیات القرمزي« را تا مرز شهادت برد«، دسترسی در جهان نيوز

/165068/com/analysis
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می  گذرد«، کربلا، حسین؟ع؟، دعای توسل، زیارت عاشورا. امام خمینی؟رح؟ 
از ایــن سرمایه استفاده کــرد و طاغوت  های عالم را بیچاره کــرد. من اصلاً 
می  خواهم این شب  ها به جز امام حسین؟ع؟ نام هیچ  کس را نبرم. این قدر 
بزرگ است که حتی نمی  شود در کنارش نامی از امام؟رح؟ هم برد. همۀ این  ها 
می  جنگد؛  طاغوت  ها  بــا  دارد  هنوز  ــت.  اس الحسین؟ع؟  ابــاعــبــدالله  هنر 
چطور؟ محبینش را شجاع می  کند؛ محبینش را اهل نهی از منکر می  کند؛ 
آنها اتفاق  های  محبینش را اهل مجاهده برای خدای متعال می  کند و با 

بزرگی در عالم رقم می  زند.

شما این خصلت را بالفعل می  کنید. عراقی  ها از شما یاد می  گیرند. آن ها 
سخاوت بیشتری از ما ایرانی  ها دارند و ما از آن  ها یاد می  گیریم. شما نگاه 
کنید، از وقتی که زیارت پیاده   روی اربعین بیشتر شده، نذری  های ایران هم 
بیشتر شده است. همان جوان  های هیئتی، همان مسن  های هیئتی که 
ج معمولی می  کردند، از وقتی که رفتند و  می  آمدند، قبلاً در هیئت یک خر
آن  ها را دیدند و آمدند، خرجشان دو سه برابر شده است. اصلاً خجالت 
می  کشد )مثلاً( بگوید که من صدهزار تومان برای محرم داده   ام. می  گوید: او 

زندگی   اش را داده بود؛ مقروض شده بود؛ خانه  اش را فروخته بود!

سخاوتی به سبک فرزندفروشی
مرور حکایت جوان هندی خالی از لطف نیست. یک هندیِ علاقه مند به 
ج  اباعبدالله ؟ع؟ حاضر شد جوانش را بفروشد و برده کند و پولش را خر
روضهق اباعبدالله؟ع؟ کند؟! جوان را که نمی  شود به زور فروخت. تصمیمش 
ا  را به جوانش گفت و جوان هم یک جواب مثل جواب اسماعیل؟ع؟ داد: »�یَ
«1. برو کارت را انجام بده؛ اگر قرار  �نَ رِ�ی ا�بِ

ّ
هُ مِ�نَ الصَ

ّ
اءَ اللَ َ �نْ سش ِىی اإِ

دُ�ن �بِ
مَرُۖ  سَ�تَ وأْ عَلْ مَا �تُ ِ ا�نْ �بَ�ت

أَ
ا

ج روضۀ حسین ؟ع؟ بشود! است که من برده بشوم و بعد پولم خر

بابا دست بچه را گرفت و در یک ایالت دیگر او را فروخت و با دیدۀ گریان 
برگشت و پول را آورد. البته اباعبدالله هم او را نجات داد. آن کسی که آمد و 

1. . صافات، 102.
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پول داد و پسر را به جای برده خرید، او خود اباعبدالله بود. بعد دیدند این 
پسر گریه  اش گرفت، گفت: چرا گریه می  کنی؟ جوان شرم کرد که بگوید او 
پدرش بود، پس گفت: ارباب خوبی بود، مهربان بود. گفت: ارباب کجا بود؟! 
او بابای تو بود. گفت: شما از کجا می  دانید؟! گفت: من همانی هستم که 
ج روضۀ من  شما دو تا با هم قرار گذاشتید که تو بَرده بشوی و پولش خر
بشود. حالا که پول را برد، خودت هم برگرد و بگو هر سال این قدر هم به تو 

می  دهم.

پس محبت اباعبدالله آدم  ها را سخی می کند. لازم هم نیست این معجزه را 
بدانیم تا سخاوت پیدا کنیم. دل ما می  گوید برای اباعبدالله سخی بشویم. 
کانون جاذبۀ  در  کسی می  خواهد بیشتر  مــی  شــود. هر  آدم سخی سبک 
اباعبدالله؟ع؟ قرار بگیرد، باید سخاوت بیشتری نشان بدهد. نگاه کند و 
ببیند کجا امر اباعبدالله؟ع؟ روی زمین مانده است؛ کجا امر اهل  بیت؟عهم؟ 
روی زمین مانده اســت؛ آن  جــا به قصد قربت پــول هزینه کند. فقط هم 
خودش و خدا بداند و بعد نگاه کند ببیند مثل یک مهرۀ سبکی است که 
در کانون جاذبه قرار دارد. هر چقدر دنیا در درون ما بیشتر باشد، بیشتر 
سنگین می  شویم و در مجالس ذکر پَر نمی  کشیم و هرقدر سبک  تر شدیم، 

زودتر پَر می کشیم.

یف غرائض شر
این  ها فقط مثال هایی است که می  زنم. شما دو تا تابلو داریــد که واضحِ 
واضـــح اســت کــه ابــاعــبــدالله؟ع؟ ایــن دو تابلو را بـــرای مــا ساخته اســت. 
و  سخاوت  یفَةٌ«؛  شَر غَرائِزُ  جاعَةُ 

ّ
وَالشَ خاءُ  »السَّ فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

شجاعت، دو غریزۀ شریف است؛ دو تا خُلق بسیار خوب است. »يَضَعُهَا اللّه 
هُ وَامتَحَنَهُ«؛1 خدای متعال در وجود کسی که دوستش  ُ سُبحانَهُ فیمَن أحَبَّ
دارد و امتحانش کرده است، قرار می دهد. خدا چه کسی را دوست دارد؟ 
«؛ خــدا دوستان حسین ؟ع؟ را دوســت دارد. 

ً
حَـــبَّ حُسَیْنا

َ
ُ مَــنْ أ ــبَّ الَلَّٰهّ حَـ

َ
»أ

1. . غرر الحكم، 1820.
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ــن دو تــا را در خــودش  ــد، بــه   راحــتــی ای هــرکــس دوســـت ابــاعــبــدالله ؟ع؟ ش
می  بیند.

موج سوم عشق
حالا سؤال این است: آیا اباعبدالله؟ع؟ و محبت او می  تواند ما را عفیف هم 

بکند؟

آیا به همان آسانی   که محبت اباعبدالله؟ع؟ مردم را سخی و شجاع می  کند، 
می  تواند عفیف هم بکند؟ مگر چه نیازی به عفاف داریم؟

به خاطر این  که بدانیم امروز چقدر فرد و جامعه و خانواده  مان به عفاف نیاز 
دارد، من یک دسته آمار برایتان می  خوانم. 

اگر اباعبدالله بتواند برای ما عفاف بسازد، چه گوهر بی  بدیلی است و اگر او 
 ، نمی تواند بسازد، بهتر است از خدا مرگمان را بخواهیم؛ چراکه با این آمار
کار تمام است. برای این  که سخت  باورها هم باورشان بشود، هیچ حرفی از 
توطئه و براندازی و جنگ نرم و... نمی زنم. گزارش وضعیت جهان در حوزۀ 
عفاف )آن  هم بخشی از حوزۀ عفاف( است؛ گزارشی که خود آن  ها می  گویند. 
اصلاً فرض می کنیم که هیچ  کس با ما جنگ ندارد و کسی هم دنبال براندازی 

در ایران و جنگ نرم و... نیست.

در فضای مجازی چه می  گذرد؟ چند نمونه آمار می  گویم تا بدانید چقدر امروز 
بیشتر از شجاعت و بیشتر از سخاوت که آن  ها هم خوب است، ما نیازمند 
عفت هستیم؛ یعنی رکنِ رکین دیگر اخلاق. باز هم باید از محبت اباعبدالله؟ع؟ 
سؤال کنیم که آیا این یکی را هم می  تواند به ما بدهد؟ اگر بله، چطور؟ محبت 
اباعبدالله؟ع؟ معلوم اســت که چطور سخاوت مــی  ســازد، امــا چطور عفت 
می  سازد؟ من اسم بحث این شب  ها را گذاشتم »موج سوم عشق«. عاشقی 
با اباعبدالله؟ع؟ می  تواند موج سوم درست بکند. موج اولش سخاوت، موج 

دومش شجاعت و موج سومش عفاف. این می  تواند معجزه کند.
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لجن بی عفتی
بیایید کمی به آمار منتشرشدۀ جهانی دقت کنیم: یک مؤسسۀ بین   المللی 
آمریکایی به نام »میثاق چشم« هست که در عرصۀ مجازی تحقیق می  کند 
و آمار می  دهد. فقط در نُه ماه نخست سال 2014 یک  میلیارد و ششصدونود 
ــای اخــلاقــی تولید  هـــزار فیلم و صفحۀ مسائل بــداخــلاقــی و ضــد ارزش  هــ
شده است؛ فقط در نُه ماه. این وضعیت دنیاست. یعنی لجن بی  عفتی 
همین طور از فضا می  بارد. ما باید امشب به اباعبدالله؟ع؟ پناه ببریم و از 
ایشان بخواهیم کاری برایمان کنند. بگوییم: تو ما را سخی کردی، تو ما را 

 هم می  توانی ما را عفیف کنی.
ً
شجاع کردی، قطعا

60درصد دختران جهان )دارم می  گویم جهان، فعلاً آمار دنیا را می  دهم آن هم 
از زبان خودشان( و 90درصــد پسران زیر هجده سالشان دارند از اینترنت 
 فیلم  های خلاف اخلاق 

ً
استفاده می  کنند و این تعداد زیر هجده سال، قطعا

دیده  اند.1 این در دنیاست؛ حالا این  که در ایران کمتر از این است، به این 
خاطر است که این آمار کلی است.

آمار بعدی را دقت کنید: ۸3درصد از دانش   آموزان برای اولین بار در سنین 
نوجوانی، یعنی دوازده سال و پایین  تر فیلم  های بداخلاقی را در اینترنت و 
کانال  های ماهواره دیده   اند. ۸3درصد دانش  آموزان دنیا! آیا نوجوان دوازده 
ساله می  تواند تشخیص بدهد که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد؟! 
قبل از این   که تصمیمی بگیرد و قبل از این   که به این تشخیص برسد که 
بــرود، با ایــن   فیلم ها و محتواها بمباران می  شود و این   را  کــدام راه  باید 
به آسانی در دسترس است. این چیزی که الان در جیب 99درصد ما هست، 
این گوشی  های نسل سوم، حاصل پیوند اینترنت با موبایل است؛ یعنی 
الان هر کدام از ما یک چیزی در جیبمان داریم که همین الان با هر چیزی 
در هر کجای دنیا، در هر سایتی می توانیم متصل بشویم. نسل قبلی، این 
نرم  افزارها را نداشتند. نسل سوم گوشی  ها اینترنت را که قبلاً خانگی بود، 

: 1. . »اینترنت در آینه آمار«، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، دسترسی در
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/8301/111072/
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جیبی کرده اند. هر کس در همه  جا می  تواند متصل باشد و این، آمارها را 
بالاتر می برد.

بر اســاس آمــار جهانی ۸2درصــد دانشجویان هر هفته روابــط غیراخلاقی 
آنلاین دارند.

! 21۸ درصد یعنی از هر صد نفری  21۸درصد مرتکبین فحشا در عالم ـ الله اکبر
که حساب کنی، همه  شان ضرب در دو ـ تحریکشان به خاطر فیلم  ها بوده 
است؛ یعنی فیلم دیدن، مساوی است با فحشا ضرب در دو. این دنیای 

ماست.

خیانت و طلاق
6۸درصــد طلاق  های دنیا ـ که دارد بــی داد می  کند و اصلاً دیگر چیزی به نام 
خانواده نیست ـ به خاطر ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق 
دنیای مجازی است. این ها آمارهای جهانی است و فقط برای ایران نیست؛ 
گفته اند؛ یعنی  آمریکایی  ایــران هم می شود. خود مؤسسات  اما شامل 
خانم خانه با موبایلی که دستش است، با جنس مخالف در ارتباط است 
که ایــن موجب طلاقشان می  شود. بحث غیرت و این  ها هم نیست که 
بگوییم شوهر فهمید و غیرتش تحریک شد، نه! دل می  رود همان جایی که 
می  خواهد. مرد به مرور می  بیند که این فقط جیب این را می  خواهد، ولی دل 
و بسیاری امور دیگرش جای دیگر است؛ پس رهایش می  کند و می  گوید برو 
آن  جا؛ من هم خودم یکی دارم و می  روم دنبال محبوب خودم! الان دنیای 
ما این طور شده است. الان در بین جامعۀ خودمان هم می  بینیم. هفتاد 

درصد طلاق  های ایران هم به علت خیانت  ها و مشکلات دیگر است.

اصل خیانت و ناپاکی زندگی ها را خراب می  کند. سالانه بیش از 420میلیون 
و  ضداخلاق  عکس  های  می  شود!1  اضافه  اینترنت  در  غیراخلاقی  صفحۀ 
پورن در اینترنت اضافه می  شود. کل صفحاتی که فیلترینگ ایران مسدود 
کرده، پنج  میلیون است. سالی 420میلیون! فیلتر مگر چارهق کار است! اگر 

1. . همان.
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کسی فکر می  کند که فیلتر می  تواند در جامعه عفاف درســت کند، خیلی 
اشتباه می  کند. اگر کسی فکر می  کند که پلیس می  تواند در جامعه عفاف 
درست کند، خیلی اشتباه می  کند. چه چیزی می  تواند عفاف درست کند؟ 
همان چیزی که شجاعت درست کرد؛ همان چیزی که سخاوت درست کرد. 
باید برگردیم و از نو مهندسی کنیم. باید یاد بگیریم که چطور درست کنیم. 
به خاطر همین باید از این فضای نورانی و روح قدسی اباعبدالله؟ع؟ مدد 
بخواهیم تا یاد بگیریم که چطور با هم گفت وگو کنیم تا در جانمان نفوذ کند 

و بتوانیم درست حرکت کنیم.

مهندسی معکوس
اگر حسین بن علی ؟ع؟ این شب  ها به داد ما نرسد، اگر من و شما برنگردیم 
تا مهندسی فرهنگی یاد بگیریم، راه دیگری ندارد. ما یک آی  کیو 130 گرفتیم 
و  بکنی  ــازش  ب یعنی  معکوس  مهندسی  کــردیــم.  معکوس  مهندسی  و 
مراحل ساخت را از آخر به اول بررسی کنی. بعد بر اساس همین مهندسی 
معکوس ما هم نمونهق خودمان را ساختیم. به نظرتان یک عده مهندس 
فرهنگی نباید برگردند و سخاوتی که با محبت اباعبدالله؟ع؟ درست شده، 
شجاعتی که با محبت اباعبدالله؟ع؟ درست شده را مهندسی معکوس 
شجاعت  چطور  محبت  ساخت؛  سخاوت  چطور  محبت  ببینند  کنند؟ 
ساخت، تا یاد بگیریم از محبت، عفاف بسازیم. خودمان و خانواده  هایمان 
 چیزی از خانواده نخواهد ماند؛ چیزی از فرد سالم در دنیای 

ّ
را بیمه کنیم؛ واِلا

کنونی نخواهد ماند. اگر اینچنین ادامه دهیم، به هنگام ازدواج بچه  های 
ما، چیزی به نام دختر پاک نخواهد بود. دختران ما وقتی خواستند شوهر 
کنند، با این وضعی که در دنیا هست، در دهه  های آینده، چیزی به نام مرد 
غیرخائن نخواهد بود. باید چاره ای کنیم. چاره کجاست؟ همان  جایی است 
که شجاعت ساخت؛ همان جایی است که سخاوت ساخت؛ یعنی محبت 
اباعبدالله؟ع؟ البته فقط با روضه خواندن نیست؛ بلکه آن  ها را در شب  های 
آینده خواهیم گفت. موج سوم عشق از هیئت می  تواند در تمام عالم بلند 

شود، اگر بخواهد!
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لودگی های اینترنتی آ
25درصد کل جست  وجوهای اینترنتی دنبال مسائل اخلاقی است.

ــوده  ــران بــه خــاطــر آلــودگــی فــضــای ایــنــتــرنــت، نــاخــواســتــه آل ــارب ــد ک ــ 34درص
می  شوند. این هم بدبختی دیگری است که داریم. همۀ ما مجبوریم ایمیلی 
داشته باشیم؛ همۀ ما امروز کارهایمان را در فضای مجازی انجام می  دهیم؛ 
با کارت  های اعتباری انجام می  دهیم. جوان و نوجوانی هم که نمی  خواهد 
ــاد اســت، ناخواسته آلـــوده می شود.  آلـــوده بــشــود، از بــس کــه آلــودگــی زی
آلــوده شوند. مثلاً می خواسته ایمیل را باز  34درصــد این  ها نمی  خواهند 
کند، صفحه  ای دیده است؛ خب آدم است؛ جوان است؛ حساس است. 

دنبال کرده و به جاهای دیگر کشیده شده است و امثال این.

35درصد کل دانلودهای دنیا فیلم  های ضداخلاقی است.

۸9درصد چت  ها، ارتباط   از طریق شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مثل 
واتس آپ و فیس بوک و اینستاگرام و... است.

با این ویروس بی  عفتی که در دنیای ما این قدر زیاد است، می  خواهیم چه 
کنیم؟ تا الان اسمی از جنگ نیاوردیم! فرض کنیم که اصلاً کسی با ایران 
جنگی نــدارد ولــی حــال دنیا ایــن اســت. در آمریکا، اروپــا، این جا و همه  جا 
ایــن طــور اســت. هــر جــا اینترنت و مــاهــواره رفــتــه، ایــن مسائل هــم رفته؛ 

می  خواهیم چه کنیم؟

در مورد ایــران، مصرف را هم اضافه کنید. بر اساس آمار وزارت ارتباطات 
بیش از 12  میلیون کاربر ایرانی، زیر هجده سال هستند. دوازده میلیون 
زیر هجده سال! 1۷میلیون سنشان بین 1۸ تا 2۸ سال است؛ یعنی عملاً 
۷3درصد کل کاربران اینترنت زیر 2۸ سال هستند و نزدیک 90درصدشان 

مجردند.1 چه اتفاقی می  افتد؟ بی  عفتی. 

بی تعارف بگویم: یکی به مسجد می  آید، نماز می  خواند، سینه می  زند، اما 

1. . همان.
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عفافش را آب برده است! اگر الان گوشی موبایلش را بگیری، در آن صدها 
چیز بد هست. محال نیست که ارتباط نامشروع هم داشته باشد. حداقل 
در حد پیامک و ارتباط تصویری. ویروسش را گرفته؛ ویروس هم که اجازه 

نمی  گیرد؛ مثل هواست؛ استنشاق می  کنی.

اعتیاد به اینترنت
مرکز مطالعات و پژوهش  های راهبردی وزارت فرهنگ و وزارت ورزش و 
جوانان می  گوید 50/۸درصــد جوانان 15 تا 29 سال در معرض خطر اعتیاد 
برق  وقتی  دیگر  کشورهای  بعضی  یا  عــراق  در  الان  هستند.  اینترنت  به 
ــی  رود، یک تعدادی می  میرند. مگر قبلاً مثلا صد ســال پیش بــرق بود؟  م
مردم از گرما نمی  مردند، اما الان که همه به خنکی کولر و وسایل برقی عادت 
کرده ایم، اگر نباشد، می  میریم. نمی  توانیم آب معمولی بخوریم؛ نمی  توانیم 
همین طور زیر هوای معمولی برویم. اینترنت هم دارد مثل برق می  شود؛ 
 مثل اعتیاد است. در 

ً
یعنی اگر قطع شد، یک تعدادی سکته می  کنند! واقعا

تحقیقی آمده است که اعتیادش از اعتیاد به »ماری  جوآنا« که از شدیدترین 
مواد مخدر است، کمتر نیست. الان قشنگ این را می  بینیم. من که این 
بالا نشسته  ام، می  بینم موقع گوش دادن هم دارد با موبایلش کار می  کند. 
نمی  تواند کنار بگذارد؛ معتاد است. الان باید شکر کنیم که بعضی  هایتان 
گوشی را خاموش کرده اید و به آن نگاه نمی  کنید. معلوم است که معتاد 
در جلسۀ ما کم اســت. خدایا! از معتادان اینترنت بکاه و بر معتادان به 

اباعبدالله بیفزا! به برکت صلوات بر محمد و آل  محمد.

این که گفتم »معتاد اباعبدالله« حرف بدی نبود. در زیارت جامعه می  خوانیم 
حسان«؛ عادت شماست که به ما اعتیاد دادی؛ یعنی احسان  »عادَتِکُمُ الّْاِ
کرده ای و ما معتاد احسان کردن شما شده  ایم و نمی  توانیم از احسان شما 

چشم بپوشیم و استفاده نکنیم.

پس امروز بیشتر از همه، عفاف لازم داریم. آیا اباعبدالله؟ع؟ می  تواند برای 
ما کاری کند؟ ممکن است کسی این طور اشکال کند:
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سختی های عفت!
شجاعت و سخاوت، یک آسانی دارد و عفاف یک سختی دارد. اگر محبت، 
شجاعت و سخاوت ساخته است، معلوم نیست که بتواند عفاف بسازد؛ 
آدم  چــرا؟ به شکل علمی می  گویند: شجاعت و سخاوت یک فعل  اند و 
یک کار را انجام می  دهد. تو با شجاعت می روی و کاری انجام می  دهی و در 
سخاوت هم دست در جیبت می  کنی و چیزی را می بخشی. در عفاف »تَرک« 

است، و ترک کردن در حقیقت، کاری نکردن است.

انجام فعل به یک بار است؛ یعنی یک بار هم انجام بدهی، فعل انجام شده 
است. سالی یک بار نذر کن، تو نذر کــرده  ای؛ یک بار در هفته نهی از منکر 
کن، تو از خودت شجاعت نشان داده  ای؛ اما تو وقتی عفیف هستی که تمام 
 کار بد 

ً
هفته را کار بدی نکنی و این، کار سخت  تری است؛ چراکه باید دائما

نکند، ولی شجاع و سخاوتمند ممکن است در یک لحظه کاری شجاعانه یا 
سخاوتمندانه انجام دهد. نیم  ساعت کاری را کردن، از هفتاد ساعت کاری را 
نکردن، آسان  تر است. پس شجاعت و سخاوت به   آسانی با محبت ساخته 
می  شود، مثلاً سالی یک بار در محرم نذر می  کند، ولی اگر خواست عفیف 
باشد، باید کل سال یک سری کارها را نکند. پس این موجب می  شود که 

عفاف سخت بشود.

بعضی  ها می  گویند اگر عفاف فقط ده روز باشد که لوتی  های سابق هم ده 
روز عفیف می  شدند و در دهۀ محرم مشروب نمی  خوردند و دنبال نوامیس 
مردم نمی  افتادند. اگر این را می  خواهی، ما امشب قول می  دهیم که حل 
است. البته این هم اگر بشود، خوب است. اگر این ده روز خوب بشود، 
شاید نمک   گیر شد و ماند. ولی ما فقط این را نمی  خواهیم؛ بلکه می  گوییم 
در تمام طول سال عفیف بماند. بگذارید توقعمان را بالا ببریم. ما که کلاس 
مشاوره و جلسهق اولیا و مربیان نیستیم که چیزهای پیشِ  پاافتاده بگوییم. 
آدم سر این منبر اوج می  گیرد. ما نه   تنها می  خواهیم به کانال ماهواره نگاه 
نکنیم، بلکه می  خواهیم حتی خیال بد هم نکنیم؛ یعنی در خطوراتمان هم 

فکر بد نگذرد.
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آیا شجاعت، آسان است؟!
به پاسخ سوال برگردیم. سوال چه بود؟ این که سخاوت و شجاعت آسان 
است و با یک بار انجام دادن هم حاصل می شود. آدم یک بار می  ایستد و با 
یک ظالم درگیر می  شود؛ هر روز که با ظالم درگیر نیست. ولی اگر خواست 
عفیف باشد، پیوسته باید عفت را رعایت کند. باید در تمام لحظه ها شیطان 

را کنار بزند و این سخت است.

نه عزیزم! شجاعت و سخاوت هم این طور نیست. اولاً یک خُلق است؛ 
یک ملکۀ باطنی اســت؛ دائمی اســت. فعل  ها اگر دائمی نباشند که اصلاً 
آدم باشند، شجاعت و  با   

ً
نمی  گوییم شجاعت و ســخــاوت. وقتی دائــمــا

سخاوت به فرد منتسب می شود، آدم سخی این نیست که بعضی وقت  ها 
یک چیزی را به فقیر بدهد. به این که سخاوتمند نمی  گویند. سخی یعنی 

همیشه می بیند که اگر کسی نبود تا بخورد، آن وقت خودش غذا می  خورد.

ج  قبلاً مثالش را گفتیم: یک سال نمی  خورد و صرفه جویی می کند تا خر
جلسۀ اباعبدالله؟ع؟ کند. در عراق چنین افرادی فراوانند. در جمع خودتان 
هم زیادند. یا یک حرف حقی را که باید بگوید، پانزده سال گرفتاری و تبعید 
بــرای گفتن آن را تحمل می کند. امــام یک جمله گفت: »شــاه باید بــرود«. 
شجاعت برایش پانزده سال زحمت آورد. آدمی که شجاع نیست، در این 
مواقع حرفش را پس می  گیرد. به آن روح ملکوتی صدها درود و سلام باد 
که مسلمانی ما مدیون اوست. وقتی راه کویت را بر او بستند، گفت: »اگر 
همۀ کشورها بر من بسته بشود، یک قایق اجاره می  کنم و در آب  های آزاد 
دنیا حرفم را خواهم زد«. این برای روزهای اول بود؛ سال 42. روزی هم که 
می خواست از پیش ما برود هم در پیامش برایمان نوشت: »اگر خمینی 
یکه و تنها شود، باز درگیر است و مبارزه را رها نمی کند«. یک سخنرانی در 
سال 42 کرد که فقط نیم  ساعت است، اما پانزده سال برایش دردسر دارد و 

ج دهد.  هر روز باید شجاعت به خر

ما در مقابل ستمگری به نام صدام یک  جمله گفتیم »نه« و هشت سال 
باید بایستیم و مقاومت کنیم. هشت سال در شهرها موشک بر سرمان 
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مــی  آمــد و بــرادرهــایــمــان و آن  هــایــی کــه در خــط مــقــدم بــودنــد مـــدام گلوله 
می خوردند. برای این باید هرروز شجاعت داشت؛ چون ملت می  توانستند 
به خیابان بیایند و بگویند: بس است دیگر، ما خسته شدیم! چنان  که 
بعضی خودشان خسته شده   اند و می  خواهند ملت را خسته کنند. بیایید 
بگویید ما گرسنه ایم؛ فقط همان قدر که شما می  خورید و از مردم می  چاپید 
و می  دزدید، به مردم بدهید، همه سیرند. نمی  خواهد از هیچ آمریکایی و 
بیگانه ای پولی بگیرید. فقط همان که اختلاس می  کنید و به دوستانتان و 
نزدیکانتان می  دهید، به مردم برگردانید، مردم همه سیر می  شوند. مدام 
می  گویند مردم گرسنه  اند و ما باید کاری بکنیم. مردم را از مبارزه و شجاعتِ 
گفتن »مــرگ بر آمریکا« خسته می کنند. آدم  هــای خستۀ بــریــده  ای که اگر 

هیکلشان را ببینید، باید کفاره بدهید!

شجاعتی از جنس مادر شهید
حتما فیلم »شیار 143« را دیده  اید. یک مــادری 2۸ سال مقاومت می  کند؛ 
ج می  دهد؛ پیر می شود؛ از پا می افتد، اما سر حرف جوانش  شجاعت به خر
می ماند؛ حرف جوانش را پس نمی  گیرد. این  ها شجاعت است. یادی کنیم 

از مادر شهید »رضا مشعوف«.

شهید »رضا مشعوف« مادری داشت که چهارده سال از خانه بیرون نیامد؛ 
چهارده سال به انتظار فرزند؟! حرفش را پس گرفت؟ نه. آن هم شجاعت 
است. شجاعت نیم ساعت است؟ نه، شجاعت سی سال است. شجاعت 
یعنی یک مــادری به خاطر حرفش از حیّز انتفاع می  افتد و حرفش را پس 

نمی گیرد.

 زندگی نامه شهید »سجادیان«1 را مطالعه کنند و در مدرسه 
ً
جوان  ها حتما

و جاهای دیگر بازگو کنند. خــانــواده  ای با پنج شهید؛ همه هم سید. یک 
روستایی است به نام »جَوَرد« در اطراف شهر دماوند؛ همان دماوندی که 

1. . سبک زندگی در خانواده 5 شهید »سجادیان«، خبرگزاری دفاع مقدس، دسترسی در: 
https://dnws.ir/45018 
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بعضی بــرای خوش   گذرانی به آن   جــا می  روند. کاش بچه ها را آن جــا به اردو 
ببرند و نشانشان بدهند، نه این که با ویلاهای دماوند و... عشرت  کده باز 

کنند.

سال ۸5 وقتی آمار روستا را گرفتند، ۷6 خانواده بود. حالا ببینید دهه  های 
شصت، سال  های 63 تا 6۷ چند خانواده بــوده اســت. احتمالاً سی چهل 
خانواده. سی چهل خانواده با 3۷ شهید! رتبۀ یک روستاهای ایران. الان 
بروید از روستاهای خودتان آمار بگیرید تا بدانید. همۀ روستاها و شهرهای 
ما اهل مجاهده و شجاعت بودند. الان به هر روستایی که می  روی، می  بینی، 
پنج، شش، ده و حتی بیشتر از این شهید داده است. یک روستای سی 
چهل خانواری 3۷ شهید، 90 جانباز بالای 25 درصد یا آزاده داده است. یعنی 

عملاً در این روستا هیچ مردی نبود که به جنگ نرفته باشد.

این یعنی شجاعت. تو فکر می کنی شجاعت فقط کار نیم ساعت است؟! 
فقط کار بعضی هاست؟! همه ایران اسلامی با محبت اباعبدالله؟ع؟ شجاع 
شــده انــد. یکی مثل شهید سجادیان و فرزندانش ایــن قــدر و یکی دیگر 
کمتر. شهید سجادیان چهار پسرش ظرف یک سال و نیم شهید شدند. 
! همین الان دلت را آماده کن که می  خواهم  ظرف یک سال و نیم چهار پسر

روضه بخوانم.

وقتی جنگ شروع شد، پدرش نماز جماعت مسجد خودشان را می خواند. 
غ نمی  تواند به آن جا 

ّ
ــوَرد یک روستای برفگیر است و هنگام بــرف، مبل جَ

برود. این پیرمرد باغبان می  آمد و خودش اذان می  گفت و خودش هم نماز 
می  خواند. بقیه همه  شان یا قوم و خویش  هایش بودند یا بچه  هایش. یک 
روز به بچه هایش گفت: »بچه  های من! ما در زمان پهلوی به شاه سرباز 
نمی   دادیم، اما الان زمان انقلاب است؛ زمان اسلام است. امام فرموده که 
ما نیاز داریم و ما باید الان سرباز بدهیم و شما بروید دستور امام را اطاعت 
کنید«. بعد دست  هایش را بلند کرد و گفت: »خدایا! شاهد باش، در این 
مکان مقدس، زمان مقدس، من امر و نهی تو را به بچه  هایم گفتم«. بچۀ 
اولش که شهید شد، وقتی خبرش را به او دادند، مشغول باغبانی بود. تا 
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گفتند پسرت شهید شده، رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز شکر خواند. 
ســرش را بــه مهر گــذاشــت و گفت: »خــدایــا! تقدیم تــو کـــردم، قبول کــن«. 
همین طور پشت سر هم چهار پسرش را داد. جزو نوادر خانه  هایی بود که 
چهار شهید داده است. او را به دیدار امام بردند. اسمش »سید حمزه بود«. 
به امام گفت: »آقا! دعا کن من هم شهید بشوم«. گفتند: »حالا چهار پسرت 
شهید شده اند؛ شما بمان«. گفت: »این چه حرفی اســت؟! آن  ها از طرف 
خودشان رفته  اند. مگر آن  ها نماز خواندند، نماز از من ساقط می  شود!« 

کربلا همین جاست، مادر است، چهار پسر و همسر، همه شهید.

عظمت مادر شهید
من جمله اش را بخوانم تا شما بفهمید روضــه  ای که امشب می  خواهم 
بخوانم، چیست. اولاً به شما بگویم که حضرت آقا دارد از این مادر روحیه 
که مقابل  کسی  کنونی در دنیا،  آقــا، رهبر مستضعفان  می  گیرد. حضرت 
همۀ طاغوت  ها ایستاده است، از این مادر روحیه می  گیرد. شجاعت همۀ 
وجود این زن را گرفته است؛ ولو شکسته است و نمی  تواند سرِ پا بایستد. 
 آن خانم را بزرگ و باارزش یافتم، آن خانم 

ً
آقا خودش می  گوید: »من واقعا

را خیلی باعظمت دیدم. تحت تأثیر عظمت این خانم قرار گرفتم«. سال 90 
بانوان نخبه دیداری با مقام معظم رهبری داشتند که ایشان هم آمد. یک 
پیامی به زنان و مردان بحرین داد. وقت نیست که همۀ آن پیام را بخوانم. 
از آنجاکه نمی  توانست سرِ پا بایستد، نامه را خودش نخواند و به عروسش 

داد. پیام این بود:

»نام من حلیمه است. از خانوادۀ من، همسرم، سیدحمزه و چهار 
فرزندم، سیدکاظم و سیدداوود، سیدکریم و سیدقاسم سجادیان 
به شهادت رسیده   اند. هر بار که خبر شهادت فرزندانم را می  آوردند، 
درحــالــی  کــه اشــک شــوق بــر چــهــره  ام بــود، رو می  پوشاندم تــا مبادا 

دشمن شاد شود«.

بــا شجاعت! جــان فــرزنــدانــش را در طبق اخـــلاص گذاشته و ســخــاوت از 
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خود نشان داده است. حالا مثل یک مرد و قوی  تر از یک مرد می  ایستد و 
می  گوید: مبادا دشمن شاد شود! تمام این 2۸ سال سرِ پا می  ایستادند که 

دشمن شاد نشود. حالا شجاعت سخت  تر از عفاف نیست؟!

»مبادا دشمن شاد شود. دلم آرام بود و خوشحال بودم از این  که 
خداوند متعال شهادت را نصیب خانواده   ام کرد و هرگز فراموش 
نمی  کنم آن روز که خبر شهادت همسرم را به من دادند. وجودم پر از 

حسرت و اندوه شد؛ چراکه از قافلۀ عشق جا ماندم«.

روزنامه  نیستند؛  دوربین  ها  جلوی  این  ها  بله،  این  هاست.  کشور  ایــران 
ندارند؛ بی  بی  سی نمی  آید در رادیو و تلویزیون با این  ها مصاحبه کند؛ چون 
اگر بیاید، آن  ها را مفتضح می  کنند. ایران پر از این آدم هاست. اما آدم  های 
دریــوزه    ای که اندک اند و صدایشان صد جا تکرار می  شود، ایرانی نیستند. 

این مادر شجاع در ادامه می گوید:

»امـــا شــنــیــده  ام در بحرین کــه دل  هـــای شما لبریز از عشق علی و 
رفته.  نشانه  شما  قلب  بــه  را  اسلحه  دشمن  اســت،  فاطمه؟عهما؟ 
بدانید که راه شما راه خداست و راه خــدا راه پیروزی اســت و ما با 

دعایمان شما را حمایت می  کنیم«.

خانوادۀ شهید سجادیان این شجاعت مستدامِ 34 ساله را از که یاد گرفتند 
که رهبر انقلاب از آن  ها انرژی می گیرد؟ از کربلای حسین. »این همه آوازها از 
شه بود« هرچه اتفاق نیکو در عالم می  افتد، به برکت اباعبدالله؟ع؟ است. 
چارۀ عفاف هم نه جلسات مشاوره است، نه جلسات بصیرت و کلیپ و 
فیلم. اصلی  ترین راهــش این اســت: زیــاد کــردن محبت اباعبدالله؟ع؟ در 
دل های جوانان و قربانی شدن در این راه. دوباره سخاوت بسازد؛ دوباره 

شجاعت بسازد؛ همان طور که آن  ها را ساخت، این  ها را هم بسازد.

« هم از شهدای کربلا هستند که هم پدر خانواده  خانوادهق »عبدالله بن عمیر
. پدر در همان حملۀ اول صبح عاشورا شهید شد.  شهید شد و هم پسر
وقتی به میدان رفت، همسرش به دنبالش رفت و شوهر را تشویق می  کرد 
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و می  گفت: باید بروی در راه نسل پاک رســول  الله؟ص؟ مبارزه کنی تا شهید 
شوی. دامن برگرفته بود که من هم باید همراهت باشم تا شهید شوی؛ تا 

خودم هم شهید بشوم.

خانم  ها یاد بگیرند. اگر مردی در خانه  ای هست که برای خدا جهاد فی سبیل 
الله می  کند، خانم  ها کمکش کنند. از همسر عبدالله بن عمیر یاد بگیرند که 

با خدا معامله کنند؛ معامله  های بزرگ.

اباعبدالله؟ع؟ دیدند که این زن در میدان ایستاده و رها نمی  کند. پس 
مداخله کرد و فرمود: »خدا جهاد را از زن  ها برداشته است، تو برگرد«.

عــبــدالله بــن عمیر کــه شهید شــد، همسرش بـــالای ســرش رفــت و خون 
ةُ« بهشت بر  ک الَجنَّ

َ
صورتش را پاک کرد و به او چنین تبریک گفت: »هَنیئا ل

تو گوارا باد. خوش  به  حالت! کاش من جای تو بودم! از خداوند می  خواهم 
مرا هم در بهشت همنشین تو گرداند.

این صحنه  ها نباید فراموش شود. در خیمۀ اباعبدالله؟ع؟ پیوسته باید 
این حماسه ها تبلیغ بشود. این ها کشور و اسلام را بیمه می  کند.

شمر، غلامش را فرستاد که یک عمودی به سر او بزند، شاید آن زن هم 
شهید بشود. فرزندش آمد که به میدان بــرود. یک بار به میدان رفت و 
برگشت. وقتی بــه سمت مــادر برمی گشت، مــادر گفت: مــن از تــو راضــی 
نمی  شوم تا در راه خدا شهید شوی. فرزند تشنه دوبــاره برگشت؛ جنگید 
تا شهید شد. دستانش را قطع کردند و بعد سرش را جدا کردند. دشمن 
وقتی این صحنه  ها را دید، می  خواست از مادر زهرچشم بگیرد. سر جوانی 
که این طور به میدان آمده بود را جدا کرد و به سوی مادر پرتاب کردند. سر 
همۀ شهدا جدا شد، اما بعد از شهادتشان. اما یکی  دو سر را وقتی هنوز 
زنده بودند، از تن جدا کردند. مادر سر فرزند را برداشت و گفت: »ما در راه 

خدا دادیم، پس نمی   گیریم«.

اباعبدالله با دیــدن این صحنه ها شوق می  کرد. شاید به زینب کبری؟عها؟ 
می  فرمود: نگاه کن! این  ها مرا تنها نمی  گذارند. امــروز هم دست حسین 
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بن علی؟ع؟ برای یاری دراز است. هنوز این طور آدم  ها را می  خواهد. آدم  های 
ذلیل و زبون جایی در خیمۀ اباعبدالله؟ع؟ ندارند. آدم  هــای ترسو و بزدل 

بهتر است که به سپاه عمر سعد بروند.

یکَ يَا بْنَ رَسولِ الِلّه.
َ
لامُ عَل لسَّ

َ
. ا ِ

باعَبْدِالّلَّٰهَ
َ
یْکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

اما من فقط یک شهید کربلا را سراغ دارم که هنوز زنده بود و هنوز با قاتلش 
حرف می  زد که زینب کبری؟عها؟ ناگهان دید آسمان سیاه شد و زمین به لزه 

درافتاد... .

ــب  ــن ــابـــل زی ــزه بــلــنــد اســـــت در مـــقـ ــ ــی ــ ســـــری بــــه ن
خــــــــدا کــــنــــد کــــــه نــــبــــاشــــد ســــــر بــــــــــــــرادرِ زیـــنـــب



 ...

مـــجـــلـــس ســــوم





...

وقــتــی بـــاور کــردیــم کــه محبت اهــل بــیــت؟عهم؟ بـــرای فــرد و جامعه شیعی، 
سخاوت و شجاعت ساخته است، باید مهندسی معکوس کنیم تا ببینیم 

آیا می توانیم از این محبت، عفت هم بسازیم یا نه. 

مهندسی فرهنگی
آمار های ناامید کننده  آمار هایی که در جلسه قبل بیان شد، گوشه ای از 
غ از این که ما در جنگ فرهنگی هستیم.  ترویج فحشا در جامعه بود؛ فار
اگر بخواهیم نابود کننده های عفت در در فضای مجازی را بررسی و لیست 
کنیم، انسان از دنیای کنونی ناامید می شود. این همه ناپاکی! این همه 
طریق متفاوت و متعدد و آسان شده برای گناه! امروز یک جوان به  سادگی 

می تواند گناه کند، درحالی  که به سختی می تواند خودش را نگه دارد.

هزینهق یک ارتباط نامشروع بسیار انــدک اســت، اما هزینه ارتباط مشروع 
بالاست. وقتی دنیا این طور است، با آن آمار هایی که عرض کردیم، باید از 
اباعبدالله؟ع؟ سؤال کنیم: یا حسین! تو فرد و جامعه ما را شجاع و اهل 
سخاوت کردی، اما آیا راهی هست که عفاف هم از محبت تو پدید  آید؟ از 
درست  سخاوت  که  همان طور  سینه زدن ها  و  کــردن هــا  حسین  حسین 
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شده، عفاف هم درست می شود؟ 

این را باید مهندسی معکوس کنیم و ببینیم از محبت چگونه سخاوت 
پدید آمده است تا بعد بتوانیم از همان طریق، عفاف را هم بسازیم. به این 
می گویند »مهندسی فرهنگی«. این را در دانشگاه ها درس نمی دهند؛ بلکه 
در هیئت و مجلس اباعبدالله؟ع؟ درس می دهند. امروز لازم داریم که هم 
دانشجو و هم طلبه، از راننده و کارگر و... گرفته تا نخبه و استاد دانشگاه، 
بــرای خــود و  باید چند واحــد مهندسی فرهنگی بگذرانند؛ حداقل  همه 
اتفاق  معجزاتی  و  بیاید  ذهنشان  به  ابتکاراتی  شاید  تا  خانواده هایشان؛ 

بیفتد. 

سخاوتی از جنس محبت
می خواهیم سخاوت جامعهق شیعی عراق را با باز کردن پیچ و مهره های آن 
بررسی کنیم و ببینیم چگونه از محبت، سخاوت برآمده است. چرا آدم ها 
از جیبشان می گذرند، درحالی  که هر  اباعبدالله؟ع؟  بــرای  راحــت  ایــن قــدر 
کسی دوست دارد ثروت جمع کند؛ دوست دارد آن چیزی که جمع کرده را 
خودش بخورد و کس دیگری را شریک نکند و این میل طبیعی هر آدمی 
است. چه می شود که آدم به وسیله محبت، دستش را باز می کند؟ هر که 
تابه حال به عراق نرفته، امسال اربعین برود و این که می گویم را با چشمان 
خودش ببیند. چطور خانه هایشان می شود خانه های حسین!؟ در حیات 
خانه هایشان برای زوار ابی عبدالله؟ع؟ چادر می زنند و اتاق خواب و حمام 
و تلویزیون و... را در اختیار زائرین قرار می دهند. باور کنید این موج سوم 
عشقی که این شب ها از آن بحث می کنم، در اصل، حماسهق زنان است و 

آن ها این حماسه را رهبری می کنند و مردان باید به آن ها اقتدا کنند. 

عناصر سخاوت
بــرای داشتن سخاوت، وجــود محبت ابی عبد الله الحسین؟ع؟ در قلوب 

شیعیان لازم است. عناصر تشکیل دهندهق سخاوت، این هاست:

1ـ محبت اباعبدالله؟ع؟، که هرچه بیشتر باشد، بهتر است.
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2ـ باید درکمان را تصحیح کنیم تا دوستان اهل بیت؟عهم؟ را به مثابه ایشان 
ببینیم و بگوییم: زائر و سینه زن امام حسین؟ع؟، جای امام حسین؟ع؟ 

است و دوست امام حسین؟ع؟، مثل امام حسین؟ع؟ است. 

3ـ باید اجر و ثواب و قربی را که از این کار حاصل می شود، بدانیم و باور کنیم.

اگر این سه مــورد را در خود جمع کردیم، سخاوت درســت می شود. امام 
ی شِیعَتِنَا يُکْتَبْ   صَالِْحِ

ْ
یَصِل

ْ
تِنَا فَل

َ
 صِل

َ
صادق؟ع؟ می فرمایند: »مَنْ لََمْ يَقْدِرْ عَلِی

هُ ثَوَابُ 
َ
ی مَوَالِینَا يُکْتَبْ ل رْ صَالِْحِ یَزُ

ْ
تِنَا فَل يَارَ  زِ

َ
تِنَا وَ مَنْ لََمْ يَقْدِرْ عَلِی

َ
هُ ثَوَابُ صِل

َ
ل

تِنَا«.1 هر کس که نمی  تواند نسبت به ما اظهار محبت کند، بر اوست که  يَارَ زِ
به دوستان صالح ما نیکی و محبت روا دارد؛ و کسی که نمی  تواند به زیارت 
ما بیاید به زیارت دوستان شایسته ما بشتابد که در این صورت ثواب زیارت 

ما برای او ثبت خواهد شد.

هر محبی دوســت دارد که به محبوبش هدیه بدهد. کیست که کسی را 
دوست داشته باشد، ولی به او هدیه ندهد و به او اظهار لطف نکند!؟ اصلاً 
این خصوصیت و فطرتِ دوستی است که هر کس، کسی را دوست دارد، 

 به زبان می آورد و به او هدیه ای می دهد و این طبیعی است.
ً
حتما

ــاعــبــدالله؟ع؟ هــدیــه بــدهــیــم، ولـــی ایــشــان الان  مــا هــم مــی خــواهــیــم بــه اب
حضور ندارند. یا خیلی دوست داریم که در نیمهق شعبان هدیه ای به امام 
زمان؟عج؟ بدهیم، ولی ایشان را نمی بینیم. امام صادق؟ع؟ کار را آسان 
کرده اند و می فرمایند: به تو آدرس صندوق پستی را می دهیم که از آن طریق 
به ما می رسد. آن صندوق پستی چیست؟ این است که: با دوستان ما، 

به خاطر ما دوستی کنید.

می فرماید: به خاطر ما، نه به خاطر ظاهر یا به خاطر برخی مرض هایی که از 
غربی ها به سبب خواندن رمان ها و دیدن فیلم هایشان گرفته ایم و دچار 
آسیب های اخلاقی شده ایم؛ بعد می گوییم ما به خاطر اهل بیت دوستش 
 خوشگل ترین یا 

ً
داریــم! این درســت نیست. به خاطر اهل بیت که حتما

1. . من لا یحضره الفقيه، ج2، ص۷3.
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ثروتمندترین را تکریم نمی کنید؛ از قضا همانی را که به نظر نمی آید و آن که 
افتاده تر است را تکریم می کنید. 

به بچه هایتان یاد بدهید که امــام رضــا؟ع؟ را دوســت داشته باشند؛ امام 
حسین؟ع؟ را دوست داشته باشند؛ حتی بیشتر از پدر و مادرشان امام را 
دوست داشته باشند. وقتی راحت بخوابید که بفهمید فرزندان شما زهرای 
مرضیه؟عها؟ را بیشتر از شما دوست دارنــد. وقتی راحت بمیرید که بدانید 
فرزندانتان بیشتر از شما امام زمان؟عج؟ را دوست دارند و حاضرند شما را 
فدای امام زمان؟عج؟ کنند. در زیارت عاشورا می خوانید »بأبی أنت و أمّی«؛ 
پدر و مــادرم به فدایت. چقدر بابا ها آرزو دارنــد این صدا را از بچه  هایشان 
بشنوند که با گریه بخوانند: »پدر و مادرم به فدایت یا صاحب   الزمان«، بعد 
به امام زمان؟عج؟ بگویند: اگر دعای من را گوش نمی دهید، دعای فرزندم 
را گوش دهید که می گوید: پدرم فدایت شود. به همین سادگی! نمی خواهد 
پول مشاوره بدهی و کار دیگری بکنی. همین کار ها را بکنی، تمام است. 
اول و آخر، اهل بیت؟عهم؟ هستند. شما را جای دیگر حواله ندهند. تربیت با 

کپسول و... درست نمی شود. 

امام صادق؟ع؟ در این حدیث فرمودند: اگر نمی توانید به ما صله بدهید یا 
ما در دسترستان نیستیم یا دشمن اجازه نمی دهد، صله و هدیه تان را به 
دوستان و مُوالی ما بدهید؛ به عزاداران اباعبدالله؟ع؟ بدهید تا ثواب صلۀ 

به ما را پیدا  کنید.

ثواب صله به امام
ثواب صله به امام چیست؟ این است که امام هم به ما صله می دهد. امام 
زمان؟عج؟ هم در خیمه اش نشسته و می فرماید: دعای کمیل می خوانم 
و ثوابش را هدیه می کنم به کسی که در این هیئت نشسته و از صبح تا حالا 
هزار صلوات فرستاده و به من هدیه کرده است. من هم دعای کمیلم را 
هدیه می کنم به او. هدیه در مقابل هدیه. شاید هم زمانی یک هدیهق مادی 

برایت فرستاد. 
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حدیث بلندی از امام صادق؟ع؟ روایت شده که در سجاده شان نشسته اند 
و دعا می کنند: 

؛ آنان که مال خود را از  »بارالها! مرا و برادران مرا و زوّار اباعبدالله؟ع؟ را بیامرز
روی میل و رغبت در راه نیکی کردن به ما داده اند«.

وقتی ایــن روایـــات را می خوانیم، بــا خــود می گوییم کــه اگــر مالم را بــه زوار 
اباعبدالله؟ع؟ دادم، انگار به خود اباعبدالله؟ع؟ هدیه داده ام. این جاست 

که سخاوت درست می شود.

ــرای کــســانــی کــه به خاطر  ــه مــی فــرمــایــنــد: »مـــن بـ ــادق؟ع؟ در ادامــ ــام صــ امـ
برای  یعنی  به ما هدیه دادنــد، دعــا می کنم«.  پیامبر؟ص؟  خوشحال کردن 
ج زیارت  ج روضه کردند، خر کسانی که به دوستان ما هدیه ای داده انــد، خر

کردند، دعا می کنم. 

البته همه هدیه ها خوردنی نیست؛ بلکه هدیه دادن یک کتاب یا سی دی 
خوب به بچه ها هم می تواند آن ها را با اباعبدالله؟ع؟ رفیق کند.

امام صادق؟ع؟ در ادامه می فرمایند: »بارالها! در مقابل این نیکی که آن ها 
به ما دادند، رضوان خودت را به آن ها بده و شب و روز از نعمت های بهشتی 
به آن ها عطا فرما. به آنان و فرزندان وخانواده و نزدیکانشان در مقابل آنچه 

نثار ما کردند، بیشتر بده«. 

 این ها را به ما فرموده اند  که ما این  قدر سخی شده ایم. محبت موجب شده 
ج کنیم. چرا شیعیان عراق این قدر سخاوت دارند؟  تا بدانیم کجا و چطور خر
این ها نتیجهق بودن با حسین؟ع؟ است. در خانه شان به آنها می گفتیم: 
ج می کنی؟! جواب می داد:  آخر تو که فقیری و چیزی نداری، چطور این قدر خر
ج می کنیم، سال بعد دوبرابر می شود.  ما به تجربه دیده ایم که هرموقع خر
قرض ها را که می دهیم، هیچ چیز در خانه نمی ماند. شما هم محبت امام 

حسین؟ع؟ را تجربه کنید.

کــار خوبی که بعضی خــانــواده هــا انجام می دهند، ایــن اســت که هفته ای 
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یک شب در خانهق یکی از  فامیل روضه هفتگی می گیرند و بچه ها مداحی 
، تولد  می کنند و روضه می خوانند. یکی از ابتکارات برای ایجاد محبت بیشتر
گرفتن برای شش  ماههق اباعبدالله؟ع؟ است که باعث می شود محبت این 

شش  ماهه تا اعماق وجود فرزندانمان نفوذ کند.

، نسل آینده از همدیگر فاصله می گیرند. فضای مجازی بسیار  الان به مرور
از خــودش هم فاصله می گیرد؛ خودش  آدم حتی  خطرناک شــده اســت. 
را هم گم می کند. یک وقت به خودت می گویی: از کِی تا حالا یک سلام به 

اباعبدالله نداده ام؟ یا )خدای ناکرده( از کِی تا حالا نماز نخوانده ام؟ 

عناصر اصلی شجاعت
اما برویم سراغ شجاعت؛ اگر کسی از ما بپرسد که چه شد که ما ایرانی ها 

شجاع شدیم؟ پاسخش وجود نازنین اباعبدالله؟ع؟ است.

از عناصر اصلی تشکیل دهندۀ شجاعت این هاست: 

محبت به اباعبدالله؟ع؟؛  	

تأسی به اباعبدالله؟ع؟.  	

اباعبدالله؟ع؟ کسی بود که در مقابل گردن  کشان ایستاد و نترسید و ذلت 
نپذیرفت. من هر روز به چنین شخصیتی سلام می دهم؛ کسی که گردنش 
 باید یاد بگیریم و شجاعت در کالبد 

ً
را در مقابل گردن  فراز ها خم نکرد. قطعا

ما دمیده شود. فتاوای جهادیه ای از علمای بزرگ )از حدود دویست سال 
گذشته( داریم که مجال گفتن همه آنها نیست؛ مثلاً ده سال با روس ها 
و قم  از علمای نجف  نــشــد،  دیــگــر حــریــف  کــه  و فتحعلی  شاه   جنگیدیم 

درخواست فتوای جهاد کرد. فتوای مرحوم کاشف   الغطاء چنین بود: 

کنّا مع الشهداء فی الکربلا« پس راضی  »آیــا شما مکرر نمی گفتید که »لیتنا 
نشوید به کذب گفتار خود و مخالفت کردار با گفتارتان. بدانید که مقتول 
دفاع در برابر اهل کفر و طغیان، برای حفظ اسلام و مسلمین و حراست از 
ناموس مؤمنات و مؤمنین، مانند شهدای کربلاست. اگر کسی با روس 
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بجنگد، انگار در صحرای کربلا جنگیده است و شهید کربلاست«. همه 
کسانی که سینه  زن بودند، گفتند ما همان  طور که گفتیم، بر سرِ حرفمان 
هستیم. ما به راستی گریه می کردیم و می گفتیم: ای اباعبدالله! کاش با تو 

بودیم. 

تا مرجع تقلید حکم داد، طوری برای جهاد برخاستند که دولت نتوانست آن 
جمعیت را مدیریت کند. بقیه علما هم همین طور فرمودند. صاحب ریاض 

می گفت: حتی ثوابش از مجاهدین با امیرالمؤمنین؟ع؟ بیشتر است. 

گرامی می خوانَد و ما هم  الان هم همین  طور اســت. در هیئت ها مــداح 
می گوییم: کاش ما هم در معرکهق کربلا بودیم. اگر راست می گویی، امروز 
وقت آن است. امام خمینی؟رح؟ چطور این همه جوان را به جبهه فرستاد 
و فرمود که جهاد واجــب اســت؟! خب حجاب هم واجــب اســت؛ نماز هم 

واجب است؛ اما مگر هر چیزی که واجب است، مردم انجام می دهند؟ 

از فــردا دیگر کسی نمازش قضا نشود: امام  می خواهم چیزی بگویم که 
زمان؟عج؟ فرمودند: »هر کس نماز صبح را وقتی بخواند که همه ستاره ها 

از آسمان رفته اند، او از من خیلی دور است«. 

به نوجوان، ابتدا از محبت امــام زمــان؟عج؟ بگوییم، بعد این حدیث را 
بخوانیم تا قبول  کند. آن گــاه دیگر نمازش دیر هم نمی شود، چه رسد به 
این  که قضا شــود. چــون ایــن محبت موتور محرکه اســت. فقط دانستن 
احکام که کافی نیست. امام؟رح؟ فرمودند: ارواح طیبهق شهدای شما در خط 
ــاوران خدا و پیامبر  مقدم جبهه، شب های حمله حاضر و ناظرند. شما ی
و امــام حسن و امــام حسین و فاطمه زهــرا و زینب کبری و امــام زمان؟عهم؟ 

هستید.

 این پیام را که فرمودند، هر کس در جلسه بود، گفت: من یاور واقعی امام 
حسینم. 
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نگرانی امام رضا؟ع؟
اسلام که آمد، گفت که شراب  خواری یکی از مسائل بی عفتی است و باید 
تعطیل شود. مسلمان ها هم نخوردند و این عادت جاهلی کم شد. اما یک 
نوع مشروب بود که در فقه به آن »فقّاع« )یعنی خفیف شده( می گویند. 
موی ها که آمدند این مشروب را رواج دادنــد. برخی از مردم هم شروع به 

ُ
ا

خوردن آن کردند. امام رضا؟ع؟ نگران شیعیان شدند و فرمودند: »روزی که 
سر اباعبدالله الحسین؟ع؟ را برای یزید بردند، یزید سر مبارک را در تشتی 
گذاشت و سفره ای پهن کرد و غذا خورد. بعد بساط قمار را آورد و این آبجو 
را هم آورد و به دوستش گفت: بیا بخور که امروز روز مبارکی است. ما پیروز 
شدیم و جشن گرفته ایم«. امــام سپس فرمود: »هر کس از طرفداران ما 
 باشد، باید از خوردن آبجو و قمار با شطرنج بپرهیزد و هر کس از شیعیان ما 
که دیده اش به شراب افتاد، اباعبدالله الحسین؟ع؟ را به یاد بیاورد و یزید را 
و آل  زیاد را لعنت کند که خدای متعال گناهانش را محو و نابود می کند، حتی 

اگر به تعداد ستارگان باشد«. 

ــم، چه چیزی ما را بیمه   من و شما که حسین بن علی؟ع؟ را دوســت داری
می کند که یک بی عفتی به نام شراب را نخوریم؟ امام رضا؟ع؟ می فرمایند: 
»از دوستان ما نمی خورند و هر کسی هم دید، بگوید: خدا لعنت کند یزید 
ی الله 

ّ
را«. به ما از کودکی یاد داده اند که هر وقت آب می خوریم، بگوییم: »صل

علیک یا اباعبدالله«. شراب هم اگر دیدیم، بگوییم خدا لعنت کند یزید را. 
ثوابش این است که اگر گناهت حتی به اندازهق ستارگان آسمان باشد، خدا 
می بخشد؛ همان طور که فرمود: اگر یک دینار در راه اباعبدالله؟ع؟ بدهیم، 
صدهزار برابر آن را به ما می دهند. اینجا هم می فرماید: تمام گناهان شما را 

می بخشیم. 

پس، محبت به اباعبدالله؟ع؟ عفاف را هم می تواند برای ما درست کند. 
یک روز نوجوانی پیش من آمد گفت: حاج  آقا! درست است که وقتی زینب 
کبری؟عها؟ را اسیر کردند و به کوفه بردند، کوفیان نِی انبان زدند؟ )سازی که 
بین جنوبی ها مشهور اســت(. گفتم: نه، من جایی این را نــدیــده ام، ولی 
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منظورت از این سؤال چه بود؟ گفت: من این را شنیده بودم. یک بار که به 
عروسی رفته بودم، دیدم نِی  انبان می زنند و خیلی ها رقصیدند؛ ولی من آن جا 
این قدر گریه کردم؛ چون یاد مجلس یزید و مجلس عبیدالله می افتادم. 
الان من گناه کردم؟ من که رقصم نیامد و گریه کردم. گفتم: عجب... . پس 
اندکی محبت و توجه می تواند عفاف را هم درست کند. ان شاءالله در شب 

های آینده بیشتر درباره این موضوع گفت وگو خواهیم کرد.

شهید اروپایی دفاع مقدس
که متولد 1965  از شهدای دفــاع مقدس ماست  کورسل«  »ژوان  شهید 
پــاریــس اســت. پــدرش مراکشی و سنّی و مـــادرش فرانسوی و مسیحی 
بود. ژوان به تبعیت از مادرش، مسیحی شد. معمولاً بچه ها اول به دین 
مادر هایشان هستند، بعد رفقایشان. این است که مادر و رفیق خیلی مهم 
است. اول مسیحی بود، اما بعد تحقیق کرد و بعد از سفری که با پدرش 
به مراکش رفت و برگشت، سنّی شد و در نماز جمعهق سنی ها در پاریس 
شرکت می کرد. همان ایامی که امام؟رح؟ در تبعید بودند، اعلامیه ای از امام 
در نماز جمعه پخش کردند و از این راه با امام و افکار انقلابی اش آشنا شد 
و جرقه ای در ذهنش خورد. یک دوست شیعه پیدا کرد که او را یک شب 
جمعه  به مجلس دعای کمیل دعوت کرد. چون پدرش مراکشی بود، کمی 
عربی بلد بود و متوجه می شد که دعای کمیل چه می گوید. با شنیدن دعای 
کمیل متوجه مضامین عجیب آن شد و دید که این سطح از مناجات را هر 

کسی نمی تواند بیان کرده باشد. 

علامه طباطبائی؟رح؟ می فرمایند: 

ــدی جز  ــ ــا از احـ ــ پــیــامــبــر؟ص؟ دوازده  هــــــــــزار صــحــابــی داشـــتـــنـــد، ام
اســت.  نشده  نقل  دعا هایی  و  کلمات  چنین  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کشورگشایی کردند، ولی نتوانستند در این سطح مناجات کنند. 
کسانی که به مکه رفته اند، می دانند دعای کمیل ما چه می کند. یک 
 حرم رســول  الله؟ص؟ را خالی می کنند، با وجود این  که ما در 

ّ
شب کل
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حرم دعای کمیل نمی خوانیم؛ بلکه در بین   الحرمین می خوانیم؛ ولی 
نمی خواهند هیچ سنّی ای در حرم این دعا را بشنود؛ چون هر کس 
از خودش می پرسد که این دعا از کیست؟ من با چشم خودم دیدم 
که شُرطه های امر به معروف و نهی از منکر شان را گذاشته بودند که 
فیلم بگیرند تا اگر کسی روضه ای خواند، فردا دیگر اجازه ندهند. من 
خودم دیدم یکی از این شُرطه ها همین طور که فیلم می گرفت، گریه 
می کرد. این ها افتخارات است. شما دعای کمیل امیرالمؤمنین؟ع؟ 
را در سراسر جهان منتشر کنید، همه به سمت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خواهند آمد. نمی خواهد ماجرای سقیفه را بیان کنید. 

از شنیدن دعــای کمیل گفت: من می خواهم  آقــای »ژوان کورسل« بعد 
شیعه شوم. بعد به ایران آمد و در قم طلبه شد. جنگ که آغاز شد، گفت: 
می خواهم به جبهه بروم؛ اما چون خارجی بود، نگذاشتند برود، تا عملیات 
مرصاد که آخرین عملیات دفاع مقدس بود و منافقین حمله کردند. در نبرد 
مرصاد در محاصره گیر کردند. منافقین خیلی بد تر از صدام رفتار می کردند، 
چون زخم  خورده بودند. وقتی محاصره تنگ می شد، یا تیر خلاص می زدند 
یا شکنجه  می کردند. بعضی از رزمندگان می  ترسیدند و می گفتند: اگر این ها 
به ما برسند، بد بلایی سرِ ما می آورند. یک  دفعه دیدیم یک جوان موبوری که 
انگار ایرانی نبود و تا آن زمان ساکت بود، ما را موعظه کرد و گفت: مگر رهبر 
کربلا ترسید؟  ما حسین بن علی؟ع؟ نیست؟ مگر حسین بن علی؟ع؟ در 
مگر حق با ما نیست؟ پس ما از شهادت نمی ترسیم و منتظر شهادتیم. 

ژوان کورسل با شجاعت ایستاد تا به درجه رفیع شهادت نائل گشت.

تازه داماد نصرانی
هــر جــا هــر اتفاقی افــتــاده اســت، منشأ آن از کربلاست. شیخ صــدوق؟رح؟ 
مــاجــرای    وهــب و مـــادرش را تعریف کــرده اســت. اگــر حساب کنیم، فقط 
نوزده روز از دامادی اش گذشته بود. عروس و دامادی بودند و خیمه ای و 
یک مادر پیری. وقتی کاروان اباعبدالله؟ع؟ از کنارشان رد می شد، حضرت 
، آبی برایشان  دیدند این ها یک بزی دارند و آب هم از آنها دور است. به اعجاز
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درســت کردند. مــادر از لابــه  لای خیمه نگاه کرد و با خــودش گفت: این آقا 
 آدم مهمی است. در نقل 

ً
کیست که زمین به حرف او گوش می دهد؟! حتما

؟ع؟ را شهید کردند، اباعبدالله؟ع؟ یک شمشیر  هست که وقتی علی   اصغر
کوچک روی زمین کشید و آب بــالا آمــد؛ یعنی اگــر من به زمین می گفتم، 
به من آب مـــی داد، امــا می خواستم ببینم شما چقدر مــرد هستید؟ یک 
الگوی حسنه ای قرار است تا ابد درست شود؛ وگرنه آب که مهریهق مادرش 

زهراست. 

مادر وهب از آن آقا پرسید که تو کیستی؟ نشانه ها را که پرسید، شناخت. 
امام حتی این ها را دعوت هم نکرده بود. فقط یک خدمتی به این ها کرده 
بــود. این مــادر به عــروس و پسرش گفت: بیایید مسلمان بشویم. پس 
گفتند.  تبریک  و  شدند  خوشحال  ابــاعــبــدالله؟ع؟  گفتند.  را  شهادتین 
خیمه ها را که جمع کردند تا بــرونــد، دیــد مــادر هم خیمه ها را جمع کــرد و 
گفت: ما آقای خودمان را پیدا کردیم و دیگر از او دست برنمی داریم؛ ما با 
شما هستیم ای حسین؟ع؟. شما هر جا بروید، ما با شما خوش هستیم؛ 
ــازه  دامــاد بــود و هنوز در مــاه عسل اســت. معرکه برپا  در حالی که وهــب ت
م  وهب نزد وهب آمد و او را راهی کرد. کنار میدان آمد و چوبهق خیمه 

ُ
شد . ا

را برداشت و چادرش را بست و پسرش را تشجیع می کرد. شمر و یارانش 
گفتند: این دیگر کیست؟ تاحالا ندیدیمش؟ برخی گفتند تازه مسلمان 
ــردود ســی هــزار و مسیحی های  مـ بـــوده. مسلمان های  شــده و مسیحی 
تازه  مسلمان سه نفر بودند. وهب را حلقه کردند و سرش را بریدند و پیش 
م  وهــب پرتاب کردند. سر پسرش را بلند کرد و خون هایش را پاک کرد و 

ُ
 ا

بعد دوباره سر را به سمت دشمن پرتاب کرد و صدا  زد: »ما هدیه ای که به 
حسین داده ایم، پس نمی گیریم«. 

و  گوشی   با  باشد  مراقب  این  که  مــی ســازد.  را  انسان هایی  چنین  محبت 
اینترنت گناه نکند، این  که کار سختی نیست؛ این  که جــان دادن نیست. 

محبت اباعبدالله؟ع؟ این ها را می سازد. 

آنها فردای قیامت می آیند و ما هم می آییم. وهب تازه مسلمان و مادرش 



از حواریون حسین؟ع؟ شدند و ما مردودیم و پرونده اعمالمان پر از گناه 
است. گریه های مان جدّی نبود و به قلبمان نفوذ نکرد و ما را از گناه نجات 
نداد. آلودگی ها سال به سال و ماه به ماه بیشتر شد و دست از حسین؟ع؟ 
کشیدیم. یک مؤمن ظاهری و شناسنامه ای شدیم. وهب در نوزده روز به 

این درجات رسید و ما در نوزده سال هم به این درجات نرسیدیم. 

بیایید با اباعبدالله؟ع؟ عهد ببندیم که دیگر گناه نکنیم.

 ِ
یْکَ مِنّّى سَلامُ الّلَّٰهَ

َ
ئِکَ عَل

َّ
تْ بِفِنا
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َّ
واحِ ال  الَّارْ

َ
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َ
ا
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...

محبّ اهل بیت؟عهم؟
ــای گذشته به این  جا رسید که از محبت اهل  بیت عصمت و  بحث روزه
طهارت؟عهم؟ دو کرامت اصلی اخلاقی، یعنی سخاوت و شجاعت برای فرد و 

جامعه شیعه ساخته شده است. 

آیا در این وانفسای عصر حاضر که از در و دیوار گناه و بی عفتی می بارد و همه 
جای دنیا این طور شده است، آیا محبت اباعبدالله؟ع؟ می تواند یکی دیگر 
از ارکان اخلاق یعنی »عفاف« را هم برای ما فراهم کند؟ جواب مثبت است. 
البته به شرطی که آن محبت وجود داشته باشد. کسی که این محبت را 
ندارد، چطور می شود او را عفیف کرد؟ روان شناسان و مشاوران اخلاقی هم 
دست  وپا می زنند تا این مسئله را حل کنند؛ اما چاره ای نیست و این طور 

درست نمی شود. 

ولی اگر کسی محبّ اهل  بیت؟عهم؟ به  خصوص اباعبدالله؟ع؟ باشد، راه برای 
او هموار است. اول باید این محبت را زیاد کرد. همه باید خود را موظف 
کنیم برای این  که بر این سرمایه بیفزاییم، تعداد محبین اباعبدلله؟ع؟ در 
یک جامعه بیشتر شود. سطح محبتشان از یک محبت معمولیِ دو سه 



   64   |   موج سوم عشق   |   نگرشی نو  در خلق عفت و حیا از طریق معجزهق محبت اباعبدالله؟ع؟

روز در سال، به تمام سال سرایت کند و عمق محبتشان هم بیشتر شود. 
اگــر باشد، خیلی  ایــن محبت می تواند خیلی عمق داشته باشد. محبت 
بــرای جــوان دارد. جــوان محبّ اهل بیت؟عهم؟ روی گوشی اش  بازدارندگی 
ــزاری نــصــب شـــده کــه صفحه اولــــش، روزشـــمـــار و ســاعــت  شــمــار و  ــرم افـ نـ
ثانیه   شمار غیبت امام زمان؟عج؟ است که تا جوان آن صفحه را می بیند، 
باخودش بگوید: وااای! حدود 1150 سال و چند ساعت و ... از زمان غیبت 

امام می گذرد. 

جای  به  که  بودند  داده  تشکیل  مجازی  شبکه های  از  یکی  در  را  گروهی 
حــرف هــا و پیام های کــم ارزش و بـــی ارزش، همه ســر یــک ساعت معینی 
حاضر می شدند و مسئول گروه یک کرامت اخلاقی را از اهل  بیت عصمت 
و طهارت؟عهم؟ می فرستاد. جالب اینجاست که همه بعد از خواندن مطلب، 
آدمــی که محبّ  آل  یــس می خوانند.  را خاموش می کنند و یک  گوشی ها 
اهل بیت است، آدمی که برنامه دارد، این طور موبایل و هر تکنولوژی ای را 

در خودش هضم می کند.

اما آدم بی محبت یعنی ماشین بی حرکت. او در تکنولوژی و رسانه و... هضم 
او باقی نمی ماند. به اهل  بیت عصمت  بــرای  آدمیت  از  می شود و چیزی 
و طهارت؟عهم؟ عرض کنیم که برای عفیف کردن فرد و جامعه شیعی، برای 

خانواده شیعهق اباعبدالله؟ع؟ چه شعاری دارید؟

قاتق نان، قاتل جان
به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که در این قضیه هیچ تفاوتی بین 
من و شما و دیگران وجود ندارد. آسیب های دنیای جدید، بچه  و جوان و 

بزرگ و خانواده روحانی و غیرروحانی نمی شناسد. 

یک وقتی مذهبی ها می گفتند سینما حرام است و نمی رویم. امروز سینما 
کجاست که برویم؟! سینما در جیب همه است. آدم چه چیزی را ببندد؟ 
اضافه  اینترنت  بــه  مستهجن  صفحه  420میلیون  سالی  ببندد؟  را  کجا 

می شود، ولی ما فقط 5میلیون صفحه را می توانیم فیلتر کنیم.
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بچه ها زبان که یاد بگیرند، خطرناک تر می شوند؛ یعنی آن چیزی که قاتق نان 
است، قاتل جان می شود. زبان یک فن و هنر است و کسی که بلد است، از 

کسی که بلد نیست، بهتر است. 

اما در دنیایی که زبان اصلی اش فلان زبان است، آن کسی که زبانش را بلد 
است، بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد. آن کسی که سواد دارد، بیشتر 
از شخص بی سواد در معرض خطر است. آمار طلاق در سواددار ها بیشتر 
است. اینها بیشتر با دنیای کنونی و متلاطم فعلی در ارتباطند. آن کسی که 
بی سواد است، از این تلاطم بی خبر است و در جهل خــودش، به خوشی 

زندگی می کند. 

اما خانمی که سواد دارد، می بیند که در دنیا چه خبر است و دنیا به کجا رفته 
است و زن ها چه حقوقی پیدا کرده اند، مدام می گوید: جامعه من این ها را 
ندارد؛ من دارم دق می کنم؛ من می خواهم اعتراض کنم؛ من این شوهر را 

نمی خواهم و... . به راستی که چه باید کرد؟!

سه راهبرد اساسی عفت حسینی
اهل  بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ سه استراتژی و راهبرد دارند که تا شب های 
آخر یکی یکی این ها را توضیح خواهم داد. محبت شرط اول است. کسی 
بدون محبت کاری را از پیش نمی برد و اصلاً غیر از این جواب نمی دهد. ولی 
 جواب خواهد داد؛ چنان  که 

ً
جایی که محبت هست، شک نکنید که حتما

اهل  بیت؟عهم؟ در زمان خود جواب گرفتند. ما نیز باید به نیابت از ایشان این 
کار را انجام بدهیم. 

: اما آن سه استراتژی عبارت اند از

اول، صوم یا امساک فرهنگی )روزهق فرهنگی( است. اهل  بیت؟عهم؟ گفته اند 
که باید ما علاوه بر روزهق خوردن و آشامیدن، روزهق فرهنگی هم بگیریم. 

دوم، زکات فرهنگی است. همه باید زکات فرهنگی بدهیم. معلم و روحانی 
سهم بیشتری دارند. 
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سوم، کفارهق فرهنگی. 

روزۀ فرهنگی
صوم فرهنگی چطور درست می شود؟ با امساک؛ یعنی وقتی یک بی عفتی  
یا یک فضای جدید یا یک منکر جدید وارد جامعه می شود، اولین دستور 
. بله،  اهل بیت؟عهم؟ به دوستانشان، امساک است. یعنی خودت را نگه دار

خودنگهداری کار سختی است، اما برای محب، این کار آسان تر است. 

در  کــه  می شناسیم  را  معلمانی  اســـت.  محبین  ــرای  بـ فقط  فــرمــول  ایــن 
آزاد کــلاس، بــرای شیرینی کــام بچه ها مطالبی در مــورد محبت  وقت های 
اهل بیت؟عهم؟ نقل می کنند. فقط اطلاعات به آنها نمی دهند، بلکه کام آن ها 
را با مطالبی جالب شیرین می کنند و در دلشان محبت به اهل بیت؟عهم؟ را 

می کارند. 

این شرط اول، مثل ریل قطار است که اگر نباشد، قطار حرکت نمی کند. 
همه باید در تحقق این هدف تلاش کنند. والله العظیم ثواب فــراوان هم 
دارد. باید تعداد این مجالس و جمعیت آن ها بیشتر شود. کسی از این 
مجالس جا نماند. فقط مجالس هم نیست؛ بلکه مطالعه و... هم هست. 

 اگر محبّ، بصیرت یابد، می تواند امساک کند؛ یعنی باید چشمش را باز کند 
تا یک چیزی را خوب یاد بگیرد؛ آن چیست؟ محبت اباعبدالله الحسین؟ع؟. 
هروز یک سلام به اباعبدالله؟ع؟ داده و هر روز یک قطره اشک برای حضرت 
مــی ریــزد. ما در مــورد ایــن آدم حــرف می زنیم. چنین انسانی چشمش به 
روی حقیقت باز می شود. شعب متفاوت بی عفتی و گناه، همگی شعب 
دشمن اهل  بیت؟عهم؟ است. اینها همه  متعلقات یزید و معاویه و شمر و 

اموی هاست. 

...«؛ دشمن ما ریشه همه  ِ شَــرّ
ّ

کُل  
ُ

صْــل
َ
امام صادق؟ع؟ فرمودند: »عَدُوُّنَا أ

 قَبِیحٍ وَ فَاحِشَة...«؛ همه بدی ها و قبیح ها، 
ُ

کُل وعِهِمْ  بدی  هاست. »وَ مِنْ فُرُ
قَطِیعَةُ 

ْ
مِیمَةُ وَ ال  وَ النَّ

ُ
بُخْل

ْ
کَذِبُ وَ ال

ْ
مُ ال نَّْهُ ِ

َ
از فروعات و شاخه های آن است. »فَم

ــدُود«؛ ایــن خصلت ها،  ــ ُ ی الْحْ ــهِ وَ تَــعَــدِّ یَتِیِم بِغَیْرِ حَــقِّ
ْ
ــالِ ال  مَ

ُ
کْــل

َ
بَــا وَ أ  الــرِّ

ُ
کْــل

َ
وَ أ



...    |   مجلس چهارم   |   6۷ 

ــود. ایــن  ــ ــت کــه دشــمــن عــلــی و حــســن؟عهما؟ ب خــصــلــت هــای مــعــاویــه اسـ
خصلت ها، خصلت های یزید است؛ دشمن امام حسین؟ع؟.1

ید؟ درخت حسین؟ع؟ یا درخت یز
یزید چیست؟ می گویم »چیست« و نمی گویم، کیست؛ چون آن کسی که 
در مقابل اباعبدالله؟ع؟ ایستاد، یک جرثومهق فساد و یک کیسهق پر از بدی  و 
دروغ و خیانت و سوء  ظن و شک در معاد بود. مجموعهق اینها در یک کیسه 

از پوست و گوشت انباشته بود. 

ــرام یــزیــد اســـت که  گــوشــت و پــوســت تــو بــا یــزیــد فــرقــی نـــــدارد؛ بــلــکــه مــ
ــال دشــمــن اســــت؛ قــرض،  ــود. ربـــاخـــواری مـ ــ بــا اهــل بــیــت؟عهم؟ دشــمــن ب
جـــود و بخشش بـــرای اهــل  بــیــت؟عهم؟ اســـت. امــیــرالــمــؤمــنــیــن کیست؟ 
امیرالمؤمنین؟ع؟ ایمان به خــدا، به عــلاوهق یک دنیا اخــلاق هــای خــوب و 
اعمال صالح بود. وقتی اینها به حد نهایت برسد، آن وقت امیرالمؤمنین 
می شود. حقیقت علی؟ع؟ این هاست؛ روح و جان علی؟ع؟ در جایی است 
که این ها در آن اســت. پس همه خوبی ها شاخ و برگ امــام معصوم؟ع؟ 

است و بدی ها شاخ و برگ دشمنان معصومانند. 

قٌ 
َّ
امــام صــادق؟ع؟ در ادامــه می فرماید: »کَــذب مَــن زَعَــم أنّــه مَعَنا فَهُو مُتعل

وعِ غَیرنا...«؛ دروغ می گوید کسی که مدعی است با امام صادق و امام  بِفُر
آویخته اســت. همین الان باید تکلیف  حسین؟عهما؟ هستم، امــا به یزید 
حسینی یا یزیدی بودنت را مشخص کنی. چند ریسمان آویخته به یزید 
، صداقت در توست یا  داری و چند ریسمان آویخته به حسین؟ع؟ ؟ بیشتر
دروغ  ؟ اگر دروغ  گویی، یعنی یک اتصال به یزید داری. انگار که به درخت یزید 

پیوند  زده شده ای. 

گاهی صدق بیشتر است و سخن  چینی نیست؛ بلکه »اصــلاح ذاتِ بین« 

بَا وَ  کْلُ الرِّ
َ
مِيمَةُ وَ الْقَطِيعَةُ وَ أ صْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ  فُرُوعِهِمْ  کُلُ  قَبِيحٍ وَ فَاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكَذِبُ وَ الْبُخْلُ وَ النَّ

َ
1. . »أ

رِقَةُ  نَا وَالسَّ ُ وَ رُکُوبُ الْفَوَاحِشِ  ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَالزِّ مَرَ الّلَّهَ
َ
تِي أ

َ
ي الْحُدُودِ الّ هِ وَ تَعَدِّ کْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقِّ

َ
أ

قٌ بِفُرُوعِ غَيْرِنَا«. هُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّ
َ
نّ

َ
 مَا وَافَقَ ذَلِكَ مِنَ الْقَبِيحِ فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أ

ُ
وَ کُلّ
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است. خانم ها خیلی مواظب باشند که گاهی یک جمله، یک طایفه را به  هم 
می ریزد. اگر حرف راست کسی را به کسی دیگر بگویید که موجب دشمنی 
شود، این سخن   چینی است؛ کار دشمن خداست. یکی از معصومین؟ع؟ 
می فرمایند: آن سِحری که باید از آن بترسی، همین سخن چینی است. آن 
سِحر اصلی که زندگی های شما را جادو کرده، همین سخن   چینی است که 
امام معصوم فرموده است. این  که خواستگار می آید و بعد می رود و دیگر 
برنمی  گردد، کسی سِحر و جــادو نکرده؛ بلکه باید موظب دهــان باشید و 

نمی خواهد دنبال باطل السحر بگردید. 

خیلی مراقب حرفی که می خواهید بزنید، باشید. باید فیلتر کنید؛ همان طور 
کــه بــرای بنزین و آب و هــوا فیلتر مــی زنــنــد. فیلتر یعنی چــه؟ یعنی تمام 
همان  جا  شنیدند،  مخرّبی  حــرف  اگــر  نکنند.  رد  خودشان  از  را  آلودگی ها 
دفنش کنند و نگذارند از خودشان رد شود. اگر این را گفت، جنگ و خرابی  

به  بار خواهد آورد. این باید فیلتر شود. 

فحشا مربوط به کیست؟ چه کسی بود که هر دختر زیبایی را می دید، باید 
مال او می شد؟ یزید. چه کسی بود که چشم فرومی بست و سرش را بالا 
نمی آورد؟ حسین؟ع؟. تو ببین چطور هستی. شبیه حسینی یا شبیه به 

یزید؟! 

آیا با این خصلت های بد می توانید حسین بن علی؟ع؟ را زیارت کنید؟ بیایید 
به عشق حضرت علی؟ع؟ کیسه ای بردارید و به درِ خانه فقرا ببرید. صندوق 
کمیته امداد جای خوبی است، اما تو را آدم نمی کند. وقتی کیسه ای به دست 
گرفتی و به درِ خانهق فقیر رفتی، انگار به زیــارت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
، به جای زیارت لفظی، زیارت عملی می کنی؛ همان  طور که از  رفته ای. با این کار

این  جا به نجف می روی و احساس می کنی به حضرت نزدیک شده ای. 

ایــن بصیرت لازم اســت. محب باید چشمش را بــاز کند. ما باید دســت و 
بالمان را از عمل یزید جدا کنیم. اصلاً لازم نیست بگویند تو خودت امساک 
کن. از اهل  بیت؟عهم؟ کمک می گیری تا به تو در امساک کمک کنند. ای امام 
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حسین؟ع؟ من را کمک کن تا آن را ترک کنم. 

در این جلسات باید امساک پیدا کنیم. اگر توانستیم این رابطهق بد را قطع 
کنیم، روزی صد گناه از پروندهق ما یک   باره پاک می شود. این مهم است. 

یار غار یزید

امساک فرهنگی یعنی چه؟ بیایید مثالی بزنیم. جرجی زیــدان کتابی دارد 
به نام »تاریخ تمدن اسلام«، که جلد پنجم، صفحه 40 به بعد را اگر ببینید، 
همه این آمارها در آن جا هست. قبل از اسلام، موسیقی در حجاز بود؛ اما 
فقط نِی و دَف و آواز بود )همین آوازخوانی که در ایران و روم به صورت خیلی 
پیچیده تر رواج داشت(. اسلام که آمد، همین را هم تعطیل کرد و روی خوش 
به هیچ  کدام نشان نــداد و به جای آن، قــرآن به دست مــردم داد. مــردم در 
اوقات بی کاری که دور هم جمع می شدند، به جای آواز و... قرآن می خواندند. 
موی ها بر سرِ 

ُ
بعد از پیامبر، یعنی در زمان خلفا هم وضع همین  گونه بود. تا ا

کار آمدند. معاویه بر حسب ظاهر نمی توانست آشکارا شب  نشینی و غنا 
و... داشته باشد، اما پنهانی دوست داشت. یکی از خوانندگان و نوازندگان 
« اولین کسی بود که ساز عود را آورد و  مشهور آن زمان به نام »صائب خاثر

همراه با نواختنش می خواند. او رفیق و یار غار یزید بود. 

شبی معاویه از جلوی تالاری که یزید در آن بود، رد شد و صدای ساز و آواز 
شنید. یزید هم قهقهه می زد غرق عیش بود. روز بعد، معاویه او را صدا زد 
و به جای این   که گوش او را بپیچاند و او را نصیحت کند، تشویقش کرد! 
معاویه با خودش حساب و کتاب کرده بود. عقل این نامرد چقدر خوب کار 

می کرده است! 

بنی  امیه و معاویه روی خوش به اسلام و رســول  الله نداشتند. این تاریخ 
است، نه تحلیل. مغیرة بن شعبه می گوید: در اواخر حکومتش که خیلی 
از یــاران حضرت علی؟ع؟ را کشته بــود، به او گفتم: بس اســت دیگر؛ چرا 
این  قدر علوی ها را می کُشی؟ دیگر خطری وجود ندارد. علی و بیشتر یاران 
اصلی اش کشته شدند. در همین موقع اذان گفتند و تا اذان به »أشهد أنّ 
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 الله« رسید، معاویه گفت: شنیدی که در اذان چه گفت؟ بعد 
ُ

 رسول
ً
محمدا

خودش گفت: محمد رسول خداست و تا زمانی که این صدا هست، من 
آرام نیستم. این نباید باشد. چه بیاورم تا دیگر این قرآن و اذان و پیامبر 
ــرام زاده یعنی یزید این  نباشد؟ ده ســال به ایــن فکر کــرد و دیــد که ایــن حـ

جایگزین را پیدا کرده و این موسیقی چیز خوبی است. 

معاویه از یزید پرسید: این که بود که دیشب با آن خوش گذارنی می کردی؟ 
گفت: صائب خاثر بود. معاویه گفت: این را رها نکن. قدر این شخص را 

بدان و تا می توانی به او پول بده. 

کاروان مطرب ها
آنها زنــی به نامه جمیله بود  صائب خاثر چهار شاگرد تربیت کــرد. یکی از 
که از شام به مدینه آمد. این زن مشهورترین خواننده در مدینه شد. در 
شام، بی عفتی باب شد و بعد آرام آرام به شهر های اطراف هم سرایت کرد. 
ج شد و دیدند چه چیز لذیذی است.  شاگردانی تربیت شدند؛ پول هایی خر
بعد به مدینه، شهر نبی مکرم اســلام؟ص؟، جایی که وحی نازل می شد، راه 
یافت. در ایام حج، جمیله تصمیم گرفت که به حج بــرود. در مدینه گفته 
شد که جمیله قصد دارد به حج برود. چه کسانی قصد همراهی اش را دارند؟ 
خواننده ها و مرشد ها و بچه  مرشدها و شعرای شعر های مستهجن! عجب 
کاروانی به راه افتاد! برخی ها از شام و مدینه و کوفه رفتند. کاوران مطرب ها! 
آن زمان آنتالیا که نبود. به مکه آمدند و در آن جا چادر زندند و خوش بودند. 
حج که تمام شد، به مدینه برگشتند. به جای ولیمه ای که حجاج معمولاً 
بعد از حج به مردم می دانند، چون خودشان را آدم معمولی نمی دانستند، 
سه شبانه  روز در مدینه کنسرت رایگان برگزار کردند و بی عفتی و مطربی و 

خوش گذرانی به مدینه هم وارد شد. 

رواج بی عفتی
خصوصیت موسیقی این است که هیجانات درون انسان را فعال می کند. 
مــوی هــا، خیلی تیز و تند بود و می گفت: اثر 

ُ
یکی از همین اهل موسیقی ا
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موسیقی مانند اثــر شــراب اســت؛ بلکه کــارش از شــراب هم بدتر است. 
موسیقی حرام، هیجانات انسان را صد برابر می کند. 

در همین ایام، در مدینه آماری گرفتند و تعداد مسلمان هایی که نماز و قرآن 
بلد بودند، به تعداد انگشتان  دست هم نمی رسید. بی عفتی که آمد، قرآن 

و نماز خواهد رفت. 

ولید بن یزید علاوه بر خلیفه بودن، یک خوانندهق قهار نیز بود. این در مورد 
اموی  ها بود. در عباسی ها هم واثق و مدثر خواننده بودند. قبلاً خلیفه عابد 
بود و می گفتند علی؟ع؟ شبی هزار رکعت نماز می خواند. چرا این ها مهم 
بود؟ چون نماز ارزش بود. وقتی ارزش ها عوض شد، همه چشمانشان به 
موسیقی دوخته شد؛ همه دنبال این بودند که آن خواننده چه می تواند 
بخواند. وقتی ایــن بــاب شــد، آن وقــت خلیفه کسی مــی شــود کــه رئیس 
خوانندگان بــود. ولید استخری داشــت که با شــراب پر می کرد و درونش 

می پرید و عاشق شراب بود.

ــن حدثنا بما  ي کیف نَــزعــت بــالــنّــاس عَ امـــام ســجــاد؟ع؟ مــی فــرمــایــد: »مَـــا أدر
عنا عن رسول اللّه، ضحکوا«؛ نمی دانم چه کار کنم با مــردم؟! من که اولاد  سََمِ
رســول  الله؟ص؟ هستم، وقتی بــرای مــردم حدیث ایشان را می گویم، مردم 
می خندند! چه چیزی جای حدیث رســول  الله؟ص؟ را گرفت؟ یک بی عفتی 

رواج یافت. 

یم خاورمیانه تنها کشور تحر
آمریکا وقتی اوباما می خواست گــزارش هزینهق پول براندازی در  در کنگره 
ایــران را بدهد، به جای این   که بگوید چند صفحهق مستهجن پخش شده 
یا چقدر سی  دی و مطلب ضداخلاق پخش کرده، گفت: سیستم اندروید 
ــران اولــیــن مصرف کننده  ــردم! مــی دانــیــد کــه در خــاورمــیــانــه، ایـ را شــایــع کـ
موبایل های اندرویدی است و عجیب این است که فقط ما در خاورمیانه 
تحریم هستیم. جوانان ما به این مسئله دقت  کنند. تنها کشور تحریم 
خاورمیانه، ایــران اســت؛ آن هم تحریم حداکثری؛ یعنی همه چیز تحریم 
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ایرانی ها در خاورمیانه  را  اســت، مگر موبایل. بیشترین مصرف موبایل 
دارند. روزنامه انگلیسی »گاردین« می نویسد: موبایل نسل سوم، ازداواج 
بین اینترنت و موبایل اســت؛ یعنی عملاً خانه فحشا شــده اســت. قبلاً 
آمار هایی را خواندم که نشان می داد چه اتفاقی افتاده است. چیزهایی که 
اساس همه چیز را عوض می کند. امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »در مکه و 
مدینه ده یا بیست نفر پیدا نمی شود که ما را دوست بدارند«. در این فضا 
چه کار کردند؟ یک موج بی عفتی به جامعه آمد و همه را برد. سنی ها فتوا به 

یت غنا دادند. الان هم غنا و موسیقی نزد خیلی از آنها حرام نیست. 
ّ
حل

دستور امساک
محمد بن عباد از امام رضا؟ع؟ پرسید: حکم خواندن و رقصیدن و امثال 
این ها چیست؟ امــام فرمود: »اهــل حجاز دربـــاره اش فتوای حلیت دارند 
)یعنی غیرشیعیان(، اما من به تو می گویم این در زمرهق لهو و باطل است و 

مواظبش باش«. 

این بی عفتی، شعار اسلام را کنار زد. اهل   بیت؟عهم؟ دستور امساک صادر 
کردند. امام صادق؟ع؟ به بچه ها فرمود که روزه بگیرید. یعنی غذا نخوریم؟ 

نه، گوشتان را ببندید. منظور روزهق فرهنگی است.

ابن  هزم می گوید: همسایه ای داشتم که در خانه کنیزی داشت که مطربی 
می کرد. من در دستشویی که نشسته بــودم، صــدای مطرب را  شنیدم و 
خوشم  آمد. پس کارم را طولانی کردم. بعد استغفار  کردم و بعد بیرون  آمدم. 
غروب که به خانه امام صادق؟ع؟ رفتم، امام تا مرا دید، فرمود: »غنا غنا غنا! 
مراقب غنا باشید«. محبّ دستش می لرزد. محبّ، امامش را دوست دارد. 

تا دید آقا و امامش می گوید غنا غنا غنا، امساک کرد. 

در مقابل نجاست های یزید روزه بگیرید. روزه فقط روزهق بدن نیست، روزهق 
روح هم هست. خودشان اسمش را روزهق فرهنگی گذاشته اند. ابوایوب فزاز 
با چند نفر به مدینه رفتند و منزلی اجاره کردند. امام صادق؟ع؟ از احوالشان 
پرسید؛ گفتند: خانهق فلانی را در نزدیکی شما گرفتیم. اما خانهق همسایه دو یا 
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«؛ کریم باشید. 
ً
سه کنیز مطرب دارد که می خوانند. امام فرمود: »کونوا کراما

بعد از ملاقات، این ها گفتند این که امام فرمود، یعنی چه؟ یکی از آنها گفت: 
یعنی به صاحب خانهق خود برسید؛ یعنی اکرامش کنید. روزی دیگر دوباره 
« یعنی چه؟ آقا فرمودند: حرف 

ً
نزد امام رفتند و پرسیدند که »کونوا کراما

وا كِرَاماً«؛ مؤمن و دوست  وِ مَرُّ عنْ
َّ
الل وا �بِ ا مَرُّ

خدا را نشنیده اید که فرمود: »وَِإ�نَ
اهل بیت؟عهم؟ وقتی از کنار چیز های لغو و لهو می گذرد، با کرامت می گذرد و 

دست  وپای خود را جمع می کنند. 

دوســـت اهــل   بــیــت؟عهم؟ تــمــام روز و شــب تــلــویــزیــون نمی بیند؛ دوســت 
اهل بیت مدام با موبایلش مشغول نیست. تو کِی زیارت عاشورا و آل  یس 
ــی درس  ــاده می کنی؟ کِ ــی زیــرســاخــت هــای مــهــدوی را آمـ مــی خــوانــی؟ تــو کِ

می خوانی؟ نمی شود با این کار ها به این موارد هم برسید. 

دستور دادند که امساک کنید. آنها که اهل بیت؟عهم؟ را دوست می داشتند 
و می دیدند بی عفتی از خانه یزید آمده، چشمشان باز شده است. قسم 
که یک  کنیم  اثبات  اگــر  که سیاه پوشیده اند،  ایــن عزیزانی  که  مــی خــورم 
بی عفتی از خانهق دشمن رســول   الله؟ص؟ بیرون آمــده، دیگر آن بی عفتی را 
انجام نمی دهند. ما هر قدر هم نامرد باشیم، هرگز با رسول  الله؟ص؟ دشمن 
نیستیم. اهل  بیت؟عهم؟ با ترکیب بصیرت و امساک، سبب ایجاد عفاف در 
جامعه شدند. همه مسلمانان راه را گم کردند، غیر از شیعیان. فحشای غنا 
و مطرب وارد خانه و جامعهق شیعیان نشد؛ با وجود این  که در همان کوچه ها 
و شهر ها زندگی می کردند. چه چیز موجب این عفاف شد؟ محبتشان به 

امام صادق؟ه؟ و بصیرتشان نسبت به حقیقت گناه غنا.

؟! هفتاد هزار نفر
ــان امــویــان و  ــرد. امــا در زم ــورد غنا بحث خواهیم ک  در م

ً
ان  شـــاءالله بــعــدا

عباسیان کار به کجا کشید؟ یزید غنا را به جامعه آورد و بعد از غنا، شراب 
و بعد اختلاط زن و مرد و... هم آمــد. آدمــی که مست می کند و دنبال لغو 
می افتد، حدّ یَقف ندارد. در صفحه ۷۷ کتاب »بررسی های عاشورا« نوشته 
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دکتر آیتی آمده است: 

یزید میمونی داشت به نام »ابوالقیس« که او را خیلی دوست می داشت؛ به 
حدی که او را می پرستید. میمون هم عجیب تعلیم  دیده و دل از یزید برده 
بود. تا یزید وارد می شد، پیش او مزّه می ریخت. اگر کسی می خواست او را 
بگیرد، میمون او را دست می انداخت و همه می خندیدند؛ یعنی هنرمند 
بود و حتی شراب برای او می ریختند! شاهی که مست شود، عالمی را مست 

می کند. 

)آیا می دانید در شهر شما چند سگ شناسنامه  دار هست؟ باید خجالت 
بکشیم! این ها دکتر و مغازه و شامپوی مخصوص سگ لازم دارد. در شهر 
ما دوهزار سگ شناسنامه دار هست. اگر ساکت بشوید، شما هم سگ  باز 

خواهید شد(. 

؟ص؟ مرده است. اهمیتی  یک روز به یزید خبر دادند: یکی از اصحاب پیامبر
نــداد و گفت: یک جایی دفنش کنید و تمام! چند صباح بعد، ابوالقیس 
مرد؛ دیدند یزید بر سر و صورتش می زند. گفتند چه شده؟ گفت: بدبخت 
شدم، ابوالقیس مرده! )عزیزان! می خواهم بعد از این جمله فریاد بزنید(. 
یزید دستور حکومتی برای تشییع ابوالقیس صادر کرد و شهر را تعطیل و 
عزای عمومی اعلام کرد! در تاریخ آمده که هفتادهزار نفر در تشییع جنازه 
ابوالقیس در شام زیر تابوت او جمع شدند )دستور داد تا پنجاه نفر صحابه 
با محاسن سفید زیر این تابوت باشند(. برای عثمان که خلیفهق مسلمین 
ــرای تشییع جنازهق  ب آن  بــود، شصت  هزار نفر جمع شــد. جامعه ای که در 
یک میمون هفتادهزار نفر جمع  شوند، معلوم است که به خانواده امام 
 

ّ
حسین؟ع؟ سنگ می زنند. خیلی زود باید به داد این جامعه رسید؛ والا

جامعه این   طور می شود. 

خانوادهق رسول  الله؟ص؟ را در یک خرابه جا دادند که نه ایمن از سرما بودند 
ــا گــرمــا و شــب هــا ســرمــا اذیــتــشــان مــی کــرد. راوی  و نــه ایــمــن از گــرمــا. روز هـ
و  شــده  قرمز  همه  سیدالشهدا؟ع؟  بچه های  گونه های  دیــدم  می گوید: 
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پوست انداخته بود. محل تماشای مردم شده بودند. مردم به این ها نگاه 
می کردند و می گفتند: این ها اسیران خارجی اند. زینب؟عها؟ سحرگاه در آن جا 
، زینب و رقیه و سکینه )علیهنّ السلام(  نماز می خواند و نمازخوان این شهر

بودند. 

امام سجاد؟ع؟ فرمود: سر طناب گردن من بود و پایین طناب هم عمه ام 
زینب؟سها؟. ایــن طناب را از بین همه رد کــرده بودند و بــرای بعضی بچه ها 
یک تابی داده بودند تا به نفر بعد برسد. بچه  ها گرسنه و تشنه بودند و 
هر کدامشان که می افتادند، راه رفتن برای نفر اول و نفر آخر طناب خیلی 

سخت می شد.

ج امام زمان ؟عج؟ دست ادب بر سینه بگذار و سلام بده. به نیت فر

 ِ
یْکَ مِنّّى سَلامُ الّلَّٰهَ

َ
ئِکَ عَل

َّ
تْ بِفِنا

َّ
تّى حَل

َّ
واحِ ال  الَّارْ

َ
ِ وَ عَلِی

باعَبْدِالّلَّٰهَ
َ
یْکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

تِکُمْ یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ
ْ
ُ آخِرَ ال هُ الّلَّٰهَ

َ
ارُ وَ لّاجَعَل  وَ النَّّهَ

ُ
یْل

َّ
 ما بَقیتُ وَ بَقِِىَ الل

ً
بَدا

َ
ا

سَیْنِ ُ صْحابِ الْحْ
َ
سَیْنِ وَ عَلِی ا ُ وْلّادِ الْحْ

َ
سَیْنِ وَ عَلِی ا ُ سَیْنِ وَ عَلِی عَلِِیِّ بْنِ الْحْ ُ  الْحْ

َ
لامُ عَلِی لسَّ

َ
ا



   ۷6   |   موج سوم عشق   |   نگرشی نو  در خلق عفت و حیا از طریق معجزهق محبت اباعبدالله؟ع؟



...

مــــــــــجــــــــــلــــــــــس پــــــنــــــجــــــم



   ۷۸   |   موج سوم عشق   |   نگرشی نو  در خلق عفت و حیا از طریق معجزهق محبت اباعبدالله؟ع؟



...

أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم؛

حِیِم وَ بِهِ نَستَعیْن.  نِ ٱلرَّ حْمَٰ ِ ٱلرَّ
 بِسْمِ ٱلَلَّٰهّٰ

یهِ و عَلِی ابائهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُْحجةِ بنِ الَْحسَنِ صَل للهمَّ کُن لولیَّ

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وقائِدا

ً
 ساعَة، وَلیّا و حافظا

ّ
هذهِ السّاعةِ و فی کُل

تّعَهُ فی ها طَویلاً.   و تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
، حَتّّى تُسکِنَهُ ا

ً
عَینا

محبت، شرط عفت
در جلسهق قبل گفتیم که دشمنِ ولیّ خدا چطور موج جدیدی از بی عفتی و 
گناه را در جامعه شایع می کند. معاویه و یزید چطور با یک برنامه ریزی و با 
شایع کردن موسیقی مطرب و متعلقاتش، قرآن و نماز و عبادت را از زندگی 

مؤمنان جامعۀ پیغمبر حذف کردند. 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: همۀ گناهان، شاخ و برگ دشمنان ماست. گناهان، 
همه دست  وپا های دشمن ولیّ خدا هستند. گفتیم که امام حسین؟ع؟ ما را 
شجاع و سخاوتمند کرد؛ اما آیا می تواند ما و جامعهق ما را عفیف هم بکند؟ بله. 

چطور؟ به وسیلهق محبت. هر چه محبت بیشتر، بهتر. محبت شرط است. 
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بر هر کسی که می خواهد عفیف شود و در هر جامعه ای که می خواهد عفاف 
بر آن حاکم شود، باید محبت را افزایش داد. خانواده ای که این شب ها در 
خیمۀ اباعبدالله؟ع؟ تصمیم گرفته تا عفیف باشد، چیزهایی لازم دارد: اول، 
محبت زیاد. دوم، بصیرت؛ یعنی چشم باز کند و ببیند که موج بی عفتی از 
خانۀ دشمن و ولیّ خدا درآمده است. محبّ وقتی دید دشمنِ محبوبش 

موجی منفی در جامعه ایجاد می کند، در مقابلش می ایستد. 

امساک و روزۀ فرهنگی لازم است. گفتیم که یزید و معاویه یک موج و سیل 
بی عفتی در جامعه به راه انداختند که این موج بی عفتی ایمان ها را برد؛ تا 
جایی که در مدینۀ رسول  الله؟ص؟ آدم هایی که نماز )یعنی مهم ترین واجب 
در اسلام( را بلد بودند، تعدادشان اندک بود. وقتی احادیث رسول  الله؟ص؟ را 
برایشان می گفتند، آن ها می خندیدند! برایشان مهم نبود که رسول  الله؟ص؟ 

چه فرموده اند! کسی قرآن خواندن بلد نبود، اما ده تا ترانه را از حفظ بود! 

ــت کرد  ــام صـــادق؟ع؟ یــک کشتی نجات درس در ایــن جامعۀ مـــوج زده، ام
کفارۀ  و  زکــات فرهنگی  روزۀ فرهنگی،  با  ؟  را نجات داد، چطور و شیعیان 

فرهنگی. 

روزۀ فرهنگی چطور درســت مــی شــود؟ اول باید محبّش کنی؛ محب که 
شد، بصیرش کن تا ببیند این موج گناه از خانۀ دشمن بلند شده است؛ 
آن وقــت به او روزهق فرهنگی را تجویز کن. خواهیم گفت که روزۀ فرهنگی، 
جوانِ مؤمنِ دوست  دارِ امیرالمؤمنین؟ع؟ را تا کجا می برد و چه آثار نیکویی 

برایش درست می کند. 

روزۀ فرهنگی
دیشب وعده دادیم که روایــات روزۀ فرهنگی را بخوانیم. روزۀ بدن در ماه 
رمضان واجب است و در برخی ایام هم مستحب است در هر ماه سه روز 
مستحب است: پنج  شنبۀ اول ماه، پنج  شنبۀ آخر ماه و چهارشنبۀ وسط 
ماه. البته اگر موجب ضعف یا بیماری می شود و نمی توانی کار هایت را انجام 
دهی، روزه نگرفتن اشکال نــدارد. هر وقت هم روزه مستحبی گرفتی، اگر 
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کسی دعوتت می کند، می توانی دعوتش را قبول کنی و بخوری و ثوابش را 
هم می بری. 

اما این روزۀ فرهنگی دعوت ندارد و واجب است و برای هر روز است. بیایید 
در این شب چهارم از امیرالمؤمنین؟ع؟ روزه ای را در مقابل بی عفتی ها یاد 
بگیریم. اما فقط دوستان و محبان علی؟ع؟، و غیر از محبان ایشان این 
روزه را نگیرند. دوستان اهل بیت؟عهم؟ نیت کنند که از فردا روزۀ فرهنگی 
بگیرند. روزۀ فرهنگی چیست؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »صیامُ القَلبِ عنِ 
عامِ«؛ قلبی که روزه بگیرد تا فکر   مِن صیامِ البَطنِ عنِ الطَّ

ُ
الفِکرِ فی الآثامِ، أفضَل

گناه نکند، بسیار بافضیلت تر از روزهق شکم از غذاست. 

چقدر ثــواب دارد که آدم در ماه رجب و پنج  شنبۀ اول ماه روزه بگیرد! اما 
می فرماید: روزه ای که قلب و نفْس و جانت بگیرد )منظور روزۀ فرهنگی 
و معنوی اســت( تا فکر گناه نکند و هوس ها را دنبال نکند، بهتر از روزهق 
شکم است. تا یک جرقهق گناه در ذهم زد، دنبال یک کار خوبی بروم تا فکر 
آن گناه از یادم برود. یعنی به اختیار خودم سراغ خیالات بد نروم. هر وقت 
هم فکر گناه به ذهنم هجوم آورد، خــودم را مجبور به یک کار خوب کنم 
تا از یادم برود؛ ولو خوردن میوه یا چیزی یا تفریح با دوستان باشد. اجازه 
ندهم خیالات در درونــم جــولان دهند و هوس ها و آرزو هــای بد در درونم 
ریشه بزنند. روشن است که باید ورودی موبایل و لب  تاپ را هم ببندی. آیا 
می شود خیالت را ببندی، در  حالی   که در صفحۀ موبایلت صحنه های بدی 
باشد؟! هرگز نمی شود. تا چشمت را نبندی که نمی توانی قلبت را ببندی. 

این می شود روزۀ فرهنگی. 

هیجانات خفته
روزۀ فرهنگی یعنی اجازه ندهم موسیقی های مطرب، هیجانات خفتۀ من 
را فعال کند. این حرف مهمی است. علامه جعفری؟رح؟ تعبیر زیبایی دارد. 
دیده اید که مارگیر ها وقتی می خواهند ماری را از کیسه بیرون بیاورند، یک 
ساز مثل شیپور می زنند و این مار بیرون می آید؟ امیال درون ما هم مثل 
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همین افعی های خفته هستند. الان در درون من شهوت هست، غضب 
هست، ترس هست... اما خوابند و فعال نیستند. اثر موسیقی این است 
که این هیجانات خفته را فعال می کند. هر نوع موسیقی، یکی از این افعی ها 

را بیدار می کند. 

از  از جلسه که برگشتی،  را امتحان کنید. امشب  ایــن چیزی که می گویم 
خیابان تاریک حرکت کن و یک موسیقی ترسناک هم در گوشی پخش کن. 
بدون موسیقی تا آن سر شهر هم راحت می رفتی، ولی با این موسیقی دیگر 
نمی توانی بروی. انگار ترسَت صد برابر شده است. جاده و خیابان عوض 
نشده؛ همه چیز مثل قبل است؛ فقط ترس اضافه شده است. همین را 
دربــارۀ شهوت هم می توان دید. موسیقی شهوت   آلود هم شهوت را صد 

برابر می کند. 

مگر مــی شــود آدم زورش بــه خــودش نــرســد؟! مــن دســت یــک پهلوان را 
را که می توانم. پس چطور خیالم  امــا دســت خــودم  نمی توانم بخوابانم، 
را نمی توانم کنترل کنم؟! خیال هم مثل دست من است. این دست در 
بیرون است و یک چیز هم در درون اســت. هر دو بــرای من اســت. چطور 
زور من به خیالم نمی رسد؟ چرا نمی توانم آرزو هایم را کنترل کنم؟ چون از 
بیرون حمایت می شوند. دشمنان خارجی کمکشان می کنند. از چه طریق؟ 
که  موسیقی هایی  و  می بینید  کــه  صحنه هایی  شنیدنی ها.  و  دیدنی ها 
می شنوید، این قدر خیال را فعال می کنند که دیگر زورت به آن نمی رسد. 
هر کــاری می کنی که از آن فــرار کنی تا به ذهنت نیاید و تو را تحریک نکند، 
دیگر حریفش نمی شوی. چرا این طور است؟ مدتی خوراک به آن نده، یعنی 
موسیقی حرام را تعطیل کن؛ موسیقی هایی که مضامین بد دارد. یک مدت 
به خیالت غذا نده، موسیقی گوش نکن، ضعیف و بی جان می شود و دیگر 
می توانی به راحتی کنترلش کنی. به این می گویند »امساک فرهنگی«. چه 
کسی می تواند امساک کند؟ دوست اهل  بیت؟عهم؟ که چشمش باز شده و 

دیده است این گناه از خانۀ دشمن می آید. 

یَام «؛ در  نْفَعُ الصِّ
َ
نْیَا أ

ّ
اتِ الدُ

ّ
ــذَ

َ
فْسِ عَنْ ل امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »صَــوْمُ النَّ
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مقابل لذت های حرام دنیا روزه بگیرید و امساک کنید.

 اغلب در جلسات دوست دارند بدانند که مثلاً فردا چه 
ً
خانم ها مخصوصا

نمازی وارد شده تا بخوانند یا نذری ای بپزند و پخش کنند و حاجت بگیرند. 
خانم! آقا! یک نذر جدید کنید! نذر کنید که چهل روز روزۀ فرهنگی بگیرید. 

مگر آن روزه را نذر نمی کردی! این روزه را هم نذر کن؛ ثواب هم می بری. 

این را تبدیل به یک فرهنگ کنید و به همدیگر یاد بدهید. با همین ادبیات 
حضرت علی؟ع؟ بگویید. فقط ما می گوییم فرهنگی و امام می فرمایند روزۀ 

قلب، روزۀ نفس، روزۀ معنا، روزۀ باطن. نافع ترین روزه، این روزه است. 

از اموی تا پهلوی
ج داد. با موسیقی به جان  دیشب گفتیم که معاویه چطور سیاست به خر
آدم ها نفوذ می کرد. می دانست که با موسیقی می شود قرآن را تعطیل کرد؛ 
ج هایی بــرای آن  ج این کار کن که مــی ارزد! و چه خر پس به یزید گفت: خر
کردند! مثلاً به »ابراهیم موصلی« یکی از نوازندگان دورۀ عباسیان حقوقی 
می دادند که به رقم امــروز چند ده میلیون می شود. این در زمان شاهان 
بعدی هم بود. در زمان محمدرضای پهلوی هم همین طور بود. در کیش 
پانصد تا ویلا ساخته بود )آن موقع که ما نمی دانستیم کیش کجاست(. 
این پانصد ویلا بــرای سناتور ها و خواننده های مشهور بــود. پول این ها 
ــدش را یک بانک داده بــود و هشتاد درصــدش  از کجا بــود؟ بیست درص
را از امام رضا؟ع؟ دزدیــده بودند، یعنی پول آستان قدس رضوی بود. ویلا 
می ساختند برای فلان خواننده که حرم امام رضا؟ع؟ کم  رونق شود و این ها 

شلوغ بشوند. همیشه نقشه این بوده است. 

گفتیم که دشمن ولیّ خدا گفت: این )مثلا( شراب خوب است. اگر موج 
شراب خواری راه بیندازیم، می توانیم با ولیّ خدا دربیفتیم. امام صادق ؟ع؟ 
با روزۀ فرهنگی، شیعیان را نگه داشت. آن ها که محب بودند، بسیج شدند 

و امساک کردند، روزه گرفتند و سالم ماندند.

این شب ها جوانان ما می آیند پیش امام حسین؟ع؟ و می گویند: آقا! چقدر 
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پشیمانم که دیر آمدم. اما عزیز دلم! تو که نوزده سال بیشتر نداری؛ تو که 
دیر نکرده ای. می گوید: نه، کاش از پنج   سالگی با هیئت آشنا بودم. 

مدام دنبال این است که فرداشب رابطه اش با امام حسین؟ع؟ صمیمی تر 
و نزدیک تر بشود. در این منبر وقتی از یک شهید می گویم، می بینم اشک 
الان  که  آدم در پیشانی اش می خواند  در چشمانش جمع شــده اســت. 
دارد آرزوی شهادت می کند؛ چون محبت خیلی برایش مهم است. وقتی 
می گویند فلان کار، محبت امام حسین؟ع؟ را از تو می گیرد، دیگر از آن کار 

می ترسد و پرهیز می کند. پس بصیرت و محبت، هر دو لازم است. 

حــالا امــروز همان مــوج ترویج موسیقی معاویه را وارد جمع های جوانان 
که در چند سال  بیاورم. سوپراستار هایی  باز نمی خواهم اسم  کــرده انــد. 
 دختران و پسران نوجوانند که 

ً
اخیر در عرصۀ موسیقی باب شدند، عمدتا

پسر ها دنبال آن پسر بروند و دختر ها هم دنبال آن دختر. دشمن سراغ 
نوجوان ها رفته اســت. ما هم باید عُرضه داشته باشیم که یک بصیرتی 
بدهیم. شــاگــردان امــام صــادق؟ع؟ آن زمــان توانستند بصیرت بدهند و 

محبّین واقعی را بیمه کردند. 

یا اباعبدالله؟ع؟! آیا امشب ما را هم بیمه می کنید تا حداقل از این چیزها 
در زندگی  بچه هایمان نباشد؟ آن ها را مثل دشمن با آن ها مواجه کنید. 
فعلاً روزهق همین یک مورد را بگیرید و افــراط نکنید تا کار ممکن بشود. از 
نمی کنیم؛  گوش  غربی  موسیقی  نمی بینیم؛  را  هالیوود  محصولات  فــردا 
الان  می گویم،  کــه  این هایی  نــمــی داریــم.  دوســت  را  سوپراستار هایشان 
عکسشان در همۀ آرایشگاه ها هست؛ روی کیف و کفش و لباس همه 

بچه ها هست.

می خواهند از طریق نوجوانان در قلوب جا باز کنند. موسیقی به علاوۀ یک 
نوجوان، به علاوۀ اینترنت. امام؟رح؟ می فرمود: »این ها بدتر از شیاطین قبلی 
هستند«. این را باور کنید. مَکر معاویه پیش این ها چیزی نیست. الان 

چه؟ شب در جایی تصمیم می گیرند و فردا صدایش همه جا می پیچد.
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از قضا این ها از استودیو ها شروع نکردند؛ بلکه از یوتیوب شروع کردند؛ 
یعنی ترانه هایشان را اول در یوتیوب منتشر کردند. در یوتیوب چندین 
بارگذاری شد. این ها شبکه های اختاپوسی  بار این موسیقی ها  میلیون 
هستند که به خانه های همهق ما آمده اند. حالا یک شب مفصل تر درباره  آن 

خواهم گفت. 

سوپراستارهای هالیوودی
را  آنها  صفحه های مجازی برایشان بــه  روز شد. خودمان با پول خودمان 
پخش کردیم؛ بدون این  که آن ها دیگر زحمتی بکشند. این گرفت و برای 
خیلی  علاقه مندانشان  شد.  پخش  رایگان  همین طور  و  فرستاد  دیگری 
زیادند. مجلۀ »تایم« دربــارۀ یکی از این ها نوشت: »جزء صد فرد تأثیرگذار 
دنیاست!«. یک نوجوان شانزده هفده ساله جزء رتبه های اول این صد نفر 
است! اثرگذاری اش فوق العاده است. وقتی مُرد، یک میلیارد آدم به شکل 
زنده تشییع جنازۀ او را تماشا کردند. یعنی یک میلیارد قلب را تصرف کرده 
است. به نظر شما دشمن بزرگ بشریت، یعنی شیطان بزرگ به این قدرت 
ــد؟ تا الان  بی توجه اســت؟ در دنیا چند نفر اوباما و ترامپ را دوســت دارن

نتانیاهو جایی رفته است که به او اعتراض نکنند؟ 

را  آن ها  دستورات  همه  هستند.  سوپراستار  واقعا  سوپراستار هایشان، 
 در ایامی که فیلم توهین 

ً
اجرا می کنند و میلیاردها قلب را می ربایند. دقیقا

به پیامبر عزیز اسلام درست شده بود و همه  جا ازجمله ایران و هندوستان 
و مصر و اردن و فلسطین و... اعتراض ها شروع شد، یکی از هنرپیشه های 
زن مشهور هالیوود به اردوگاهی در اردن رفت. ساکنان این اردوگاه همان 
کــرده بودند. چون  آمریکا به خاطر پیامبرستیزی اش اعتراض  هفته ها به 
 ، معلوم بود که پشت این ماجرا آمریکایی ها هستند. هفته قبل از این دیدار
در آن اردوگاه پرچم آمریکا را آتش زده بودند و همه با مشت های گره  کرده 
ــد. این خانم سوپراستاری که عکسش در  شعار مرگ بر آمریکا سر دادن
جیب و داخل موبایل خیلی از جوان ها بود و فیلم هایش را تلویزیون های 
حــلال و حــرام هفته ای یکی دو بــار پخش می کنند، به آن جا رفــت. )خوب 
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دقــت کنید، چــون دستم هم جــزء اســتــدلال اســت( ایــن مشت هایی که 
گره شده بود که به شکل نمادین بر دهان آمریکا بزنند، چون به پیغمبر 
ما توهین کرده، با دیدن سوپراستار آمریکایی ناگهان همه این مشت ها 
باز شد و همه از او می خواستند که یک امضا بدهد! عکس های این ماجرا 
در اینترنت هست؛ بروید و نگاه کنید. جوان های بغض  کرده، همه شان 
شدند دوست. این واقعیت است! اصلاً خصوصیت ستاره ها این است 
که این کار ها را بکنند. بعد در کشور شیطان بزرگ، دربارۀ ستاره ها ساکت 

می نشینند؟! 

یک میکروبی که در دنیا پیدا می شود و می تواند آدم ها را بکشد، یک   باره 
پِنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( دست روی آن می گذارد و در آزمایشگاه های 
پیشرفته، جهشش می دهند و بعد پخش می کنند تا بتوانند با آن، آدم های 
بیشتری بکشند؛ آنفلوانزای خوکی را که طبیعت درست نکرده. این ها در 
آزمایشگاه هایشان با یک جهش ژنتیکی درست می کنند. پادزهرش هم 
پیش خودشان است. می فروشند و یک   شبه میلیاردر می شوند. آن وقت 

رئیس آن مؤسسه چه کسی است؟ وزیر جنگِ آقای بوش! 

باز  ــرای یــک سوپراستار  ب بــاز می کنند،  ــرای یــک میکروب حساب  ب وقتی 
نمی کنند؟! نباید ساده بگیریم. باید به همدیگر اطلاع بدهیم که چه خبر 
ــارۀ این آدم هــا تحقیق کنید. یوتیوب  ــازی   ای درآورده انـــد. درب است و چه ب
متعلق به گوگل است و اصلی ترین مروج آن، نوجوانان هستند. قدرتش 
می تواند خیلی بیشتر از حتی مایکل جکسون باشد. هم بزرگ تر ها با یک 
نوجوان  یک  محبت  هم سن هایش.  هم  و  علاقه مندند  او  به  انگیزه ای 
اولش خیلی شدید است. محبت اول و عشق اول بسیار آتشین است. 
چقدر نــوجــوان هــا باید مــراقــب باشند کــه اولــیــن کلیدی کــه بــه قلبشان 
می خورد، عشق به پسر فاطمه؟عها؟ باشد. چون عشق و محبت اول خیلی 
صادقانه است. بعدهاست که آدم یاد می گیرد چطور بازی دربیاورد. ولی 
اولِ کار ممکن است به خاطر آن کسی که به او علاقه دارد، تا مرز جنون برود.

تا  از تب علاقۀ به این ها  ببینید چقدر عکس های دختران و پسرانی که 
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خودکشی  پیش می روند. اگر گفتند برنامه شان کنسل شده، خودکشی 
می کنند. سفر دوره ای مــی رونــد؛ تــور درســت می کنند از ایــن کشور به آن 
این طور  کشوریم.  آن  در  کشوریم، هفته بعد  ایــن  در  یــک هفته   ، کــشــور

میلیون ها آدم را جمع می کنند. 

حمایتی از جنس صهیونیست
الان در گوگل حتی به فارسی هم کلمهق »جا« را جست وجو کنید، صدها کلمه 
پیدا می کند که اولش »جا« است، اما یک  باره اسم آن خواننده یا بازیگر و... 
را می آورد؛ یعنی به زبانِ بی زبانی می گوید: جان من! بیا یک دوری بزن، بعد 
برو، تا اسیرت کند. مدیر برنامه اش یک صهیونیست است. خودش این را 
گفته است. می گوید »پدر و مادر من از هلوکاست جان سالم به در بردند«. 
ایــن صهیونیست مدیر برنامۀ ایــن نــوجــوان شد و ایــن خیلی در جهانی 

شدنش اثر داشت. محافظش هم صهیونیست و اصلاً اسرائیلی است! 

بعد در برنامه هایش می بینید که مثلاً به سفر اسرائیل رفت. خُب دشمن 
ــوار ندبه« رفــت و با  خــدا باید چه کــار کند که دشمن خــدا بشود؟ کنار »دی
 مسیحی اســت، ولــی در واقــع یهودی اســت و دنبال افکار 

ً
این که ظــاهــرا

صهیونیست  هاست. روی بدنش هم به زبان عبری اسم حضرت مسیح 
را خالکوبی کرده است. عجیب تر این که گفت »می خواهم کنسرتی را برای 
کودکانی که از طرف حماس در اسرائیل کشته می شوند، اجرا کنم«. دنیا این 
حرف ها را باور می کند. فکر می کنی همه جا جمهوری اسلامی است که افکار 
فلسطین و اسرائیل را پخش کنند؟! ده روز به لندن برو، ده روز به یک کشور 
اروپایی برو، اگر چیزی به عنوان فلسطین در اخبار به گوشت خورد! کسی 
در فلسطین کشته می شود؟ مطلقا خبری نیست. آن  وقت حماس دو تا 
موشک در مقابل این جنایت هایی که می بینید می زند، فریاد می زنند که 
ای دادِ بیداد! اصلاً بچه ای هم کشته نشده است. این آقا به اسرائیل رفت 
و گفت: من آمــده ام برای این کودکان بخوانم. هفتصد تا بلیط مفتی هم 
می دهم به آن کودکان اسرائیلی که در مرز غزّه هستند، می دهم که بیایند 

در کنسرت من شرکت کنند. 
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خطر امنیتی
دشمن ولیّ خدا باید چه کار کند تا دشمن ولیّ خدا بشود؟! سبک زندگی 
ایــن مثال ها  ابــاعــبــدالله؟ع؟ جــای  را دارد عــوض می کند. ببخشید، منبر 
نیست، اما مجبور می شوم این مثال را بزنم تا بدانید صوم فرهنگی چقدر 
مهم است. مثلاً کنسرت اجرا می کند به صورت برهنه یا نیمه  برهنه! حتی 
بزرگ ترهای این کار هم این طور روی سِن نمی روند. تو نوجوانی؛ تأثیرگذاری 
بر نوجوان ها؛ باید خیلی پاستوریزه تر و کم حاشیه تر باشی! ـ دور از شأنتان 
ـ شلوارش همیشه پایینِ پایین است؛ یعنی سر رانش است. مدش این 
است! اصلاً شلوارش این قدری است، نه این  که کمربند نبسته و پایین 
، لباسی هم نیست؛ طــوری که  آمــده باشد. بعضی وقت ها زیــر آن شلوار
صدای خانواده های آمریکایی هم درآمــده است. تعدادی از خانواده های 
آمریکایی شکواییه را برای سایت وزارت خارجۀ آمریکا نوشته اند که در آن 
آمده است: این آمریکایی الاصل نیست؛ پناهنده است و گرین  کارت )کارت 
اجازه اقامت در آمریکا( دارد. این را از کشور ما بیرون کنید، ما احساس خطر 

می کنیم. متنش را برایتان بخوانم تا باورتان بشود: 

»ما مردم ایــالات متحده احساس می کنیم که در حال اشتباه در فرهنگ 
رواج  دلیل  به  بیبِر«  »جاستین  می خواهیم  ما  هستیم.  کشورمان  عامۀ 
کار های مخرب و خطرناک، بی پروایی و استعمال مواد مخدر از کشور ما 

اخراج و گرین  کارتش باطل شود. او امنیت ما را به خطر انداخته...«.

گفتند امنیت ما را به خطر انداخته! مگر بمب دارد؟! امنیت در این جا به 
، امنیت اخلاقی اســت؛ ولی وقتی  چه معناست؟ معلوم است که منظور
چرا  آقــا!  که  می شود  بلند  فریادشان  اخــلاقــی«،  امنیت  »پلیس  می گویی 
می خواهید مردم را به زور به بهشت ببرید؟! ولی آمریکایی ها می خواهند 
به زور به بهشت بروند. آن  جا می گویند به خاطر این  که امنیت اخلاقی ما در 
خطر است، باید این را اخراج کنید، ولی این جا نمی توانی در کشورت مطالب 

ضداخلاقی را فیلتر کنی. 

ــد. می گوید مــن هــم مــی خــواهــم مثل  ــده ان ایــن جنگ اســـت. بــه جنگ آم
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مایکل جکسون یک   میلیارد نفر را جمع کنم. یک   میلیارد نفر فقط تشییع 
جنازه اش را تماشا کردند. هرجا که می رفت رقص مخصوصش را می کرد و 
پانصدهزار نفر در مکزیکوسیتی همان لباس او را پوشیدند و همان ترانه 
را خواندند و همان  طور رقصیدند. مگر قدرت سوپراستار های کوچک کم 
است؟! مثل سونامی موج درست می کند و برای جهان اسلام می فرستد. 
نه فقط جهان اسلام؛ من اصلاً بحثم حتی اسلام هم نیست، چه برسد به 

جمهوری اسلامی. مردم آمریکا هم می گویند احساس خطر کرده اند! 

صوم فرهنگی، تک راهکار حال حاضر
در مقابل ایــن سونامی چه کــار کنیم؟ آن هــا گفتند: می خواهیم ایــن را از 
کشورمان بیرون کنند؛ چون مواد مخدر استفاده می کند؛ همجنس گرایی 
را تبلیغ می کند؛ کار های بد را تبلیغ می کند. ما باید چه کار کنیم؟ دستور 

شمارۀ یک، فعلاً صوم فرهنگی است.

از امشب تصمیم بگیریم دیگر هیچ محصول  کــه  کــار سختی اســت  آیــا 
فرهنگی آمریکایی را مصرف نکنیم؟ می گویید: تلویزیون خودمان بعضی 
وقت ها پخش می کند. خب خاموشش می کنیم. آقا! تلویزیون جمهوری 
اســلامــی اســـت! بــلــه، مــا هــم نگفتیم حـــرام اســـت؛ بلکه گفتیم تصمیم 
می گیریم. مگر من اگر نذر کنم که فردا روزه بگیرم، روزه بر من واجب بوده 
. در این جا نیز خودم نذر می کنم که روزۀ فرهنگی بگیرم و از این  است؟ خیر

به بعد دیگر هیچ فیلم هالیوودی را نمی بینم، تمام! 

می خواهم  جذابند،  چــون  مــی دانــم؛  اســت؟  جــذاب  خیلی  بعضی هایش 
نبینم. به جایش به پارک می روم؛ یک کتاب می خوانم و... سرانۀ مطالعه در 
ایران فقط دو دقیقه است! اگر دیدی آسان نیست، فرداشب برایت توضیح 

می دهم که چطور است.

مادر ها و خواهر ها! اگر می خواهیم امام حسین ؟ع؟ از ما راضی باشد، یک 
قدمی برداریم. چند سال لباس سیاه بر تنمان کنیم و آش نذری بخوریم 
و به خانه برویم و بخوابیم؟ بیایید روزۀ فرهنگی بگیریم. ما دیگر مصرف 
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نمی کنیم، تمام! همین یک مورد. فعلاً کار های بد دیگر را کاری ندارم. همین 
را دیگر نمی خواهیم انجام دهیم؛ چون دیگر برایمان روشــن شده  یکی 
است که این ها قصد زدنِ اسلام را دارند؛ قصد زدنِ اخلاق را دارند که از آدم تا 
خاتم؟عهم؟، همۀ حکما، همۀ دلسوزان بشر برایش سختی کشیدند. همۀ 
عقلای بشر برای زیاد شدن حیا در بین بشر تلاش کردند، اما این ها دارند 

آن را از بین می برند. 

وقتی شلوارش تا سر رانش باشد، دیگر حیا می ماند؟! شوی لباس چسبان 
دخترانه راه می اندازند که در آن فقط یک مرد هست و بقیه زنند تا هر چه 
علاقه مند دختر دارد، بگوید: چون من این آدم را دوست دارم، پس لباسی 
که او تبلیغ کرده را دوست دارم. بعد همه در چنان منجلابی بیفتند که حتی 

صدای خانواده های آمریکایی هم دربیاید. 

بــه خــودمــان بیاییم! بــا خــدا عهد کنید از ایــن  جــا کــه برگشتید، یــک دور 
موبایل  هایتان را بگردید و هرچه از این موسیقی ها و فیلم ها و... هست، 
حذف کنید. من حتی به خوردن نوشابهق خارجی هم کاری نــدارم. فعلاً عزم 
کنید که محصول فرهنگیشان را مصرف نکنید. به هیچ جا هم برنمی خورد. 

خودمان این همه چیز جذاب داریم؛ این ها را استفاده کنیم. 

خلاصه چه کنیم که جوان هایمان بتوانند همین روزه را بگیرند؟ محبت را 
بیشتر کنیم. مادر ها و خواهر ها! روی افزایش محبت نوجوان ها کار کنید. 
مربیان و معلم ها! بــرای افزایش محبت اباعبدالله؟ع؟ کار کنید. حاضرم 
صد ها شب دیگر بیایم و بــرای شما حرف بزنم تا این اتفاق بیفتد و این 
حرف را باور کنیم که اساس کار این است که این محبت زیاد بشود. بعد، 
 همه  این ها فقط روی تخته سیاه 

ّ
توصیه های دیگر هم عملی می شود؛ والا

نوشته و پاک شده است و اجرایی نمی شود. در هیئت این قدر آدم سراغ 
داریم که آمد و محبّ شد و رفت و دست از همه چیز برداشت، بدون این   که 

کسی به او بگوید. 
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خانوادۀ عاشورایی
یک خانوادۀ عاشورایی را با هم مرور کنیم. یک خانواده ای هست به نام 
خانوادۀ »جنادۀ انــصــاری«. با زن و بچه اش همراه اباعبدالله؟ع؟ به کربلا 
انــصــاری بشوند. به   خدا  آمــدنــد. خانم ها نیت کنند که مثل خانم جنادۀ 
کار سختی نیست. اصلاً به نظر من خیلی ها دلشان می خواهد این طوری 
بشوند. فقط بدانند که باید چه کار کنند، که امشب گفتیم باید چه کار کنند. 

از مکه همراه آقا بودند. فرزندشان یازده  ساله بود و برای بار اول به مکه 
آمده بود. دلشان می خواست حج تمام بشود و سر بچه را تیغ بکشند و 
بگویند حاجی شــده. اباعبدالله؟ع؟ فــرمــود: »هرکس حاضر اســت خون 
دلش را در راه ما نثار کند، با ما بیاید. جناده حجش را تمام نکرد و به شوهر 
و بچه اش گفت: برخیزید با حسین؟ع؟ برویم. گفتند صبر کن تا حجمان 
تمام بشود. گفت: وقتی رئیس حج دارد می رود، ما دیگر حج می خواهیم چه 
کار؟! پس با اباعبدالله؟ع؟ همراه شدند و تا کربلا با ایشان بودند. صبح روز 
عاشورا در همان حملات اولیه، جناده شهید شد. زن شد زنِ شهید و بچۀ 
یازده ساله شد پسر شهید. نزدیک  ظهر مادر به پسرش )عمرو( گفت: برو 

. خودش در خیمه بود )حیا(!  پیش امام و از ایشان اجازه بگیر

می شود آدم یک  باره نوجوانش را جلوی تیر بفرستد؟! نه. من از کوچکی 
عاشقت بوده ام. پدر و مادر ما را از بچگی حسینی کردند. این مهم است، 

پدر و مادر ها! از این غفلت نکنید. 

در هر خانه ای هر روز مثلاً یک حکایت اخلاقی خوب از ائمه؟عهم؟ می خوانند. 
ایــن محبت جرعه جرعه وارد جــان بچه ها می شود. اصــلاً تعیین می کنی که 
بچه ها خودشان بیایند و تعریف کنند. هرروز نوبت یک نفر. فضای خانه بشود 

فضای دوستی اهل  بیت؟عهم؟. دوستی اهل  بیت فقط سینه زدن نیست. 

امام ؟ع؟ به جناده فرمود: پدرت صبح شهید شد وهنوز دفنش نکرده ایم. 
هنوز جنازۀ شهدا روی زمین است. چطور به تو اجازه بدهم که به میدان 
بروی؟ دو تا یازده ساله در کربلا بودند: یکی پسر امام مجتبی؟ع؟ و یکی  دیگر 
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همین عمرو بن جناده است. مسابقه  افتاده بین او و پسر امام مجتبی؟ع؟ 

امــام حسین؟ع؟ فرمودند: پــدرت تــازه شهید شده و نمی شود. داغ تو برای 
مــادرت سنگین اســت. عمرو گفت: آقــا! مــادرم به من دستور داده تا بیایم. 
مرحبا به این مادر ! آقا یک لحظه به خیمه نگاه کرد و دید مادر در آستانهق خیمه 
ایستاده و سرش را به اشاره تکان می دهد که آقا اجازه بده. فقط یازده سالش 
بود؛ از قاسم بن حسن؟ع؟ هم کوچک تر. زرهی انــدازه اش نیست؛ پوتینی 
به اندازه اش نیست؛ کلاه  خودی به اندازه اش نیست. هنوز به بلوغ نرسیده 

است. چه خانواده هایی درست می شوند در این خیمه های حسین؟ع؟! 

بــه جــرئــت مــی گــویــم کــه یکی از زیــبــا تــریــن رجــز هــای کــربــلا را ایــن نــوجــوان 
یازده ساله خوانده است. یک رجز فرهنگی خواند که عمر سعد را کور کرد! 
رجــز مثل پــلاک اســت؛ پلاک هایی که الان همراه پیکر شهدا هست و ما 
شناسایی شان می کنیم. آن زمان به جای پلاک، رجز بود. هر کس یک شعر 
، خودش ر امعرفی می کرد. من کی ام و  حماسی می خواند و در ضمن شعر

پسر کیستم و... که وقتی شهید شد، معلوم بشود چه کسی است. 

این نوجوان وقتی رفت و رجزش را خواند، بعضی ها این شهید را تنها شهید 
گمنام کربلا یاد کرده اند، چرا؟ چون در رجزش هیچ اسمی از خودش نیست. 
تنها رجز شهدای کربلا که همه تان بلدید، این است: »امیری حسین و نعم 
«. آفرین! از همه بامعرفت تر. من کــی ام؟ ! مرا ر ها کن و بگو حسین  الّامیر
امـــام حسین؟ع؟ معامله  بــا  را  ــام خــودشــان  ن کیست؟ شــهــدای گمنام، 
کردند و گفتند: آقا! می خواهیم اصلاً نامی از ما نباشد. هرکس آمد و کنار 
ما فاتحه داد، بگوید یک شهید کربلاست. اصلاً هر خانواده ای که شهید 
ندارد، ما را شهید خودش بداند تا همۀ خانواده های ایران شهید داشته 
باشند. مفقودالاثر ها گفتند: آقا! می خواهیم اسممان روی دیوار هم نرود؛ 
جنازه مان هم نیاید؛ هیچ نشانی نباشد و هر چه هست، تو باشی. »امیری 
حسین و نعم الّامیر«؛ امیر من و رئیس من، حسین است و چه خوب امیری 
آفرین به نوجوانی که امیرش حسین اســت! امیر یعنی فرمانده؛  اســت! 
یعنی در قلب من صدای حسین است. او دستور می دهد. او به هر کاری 
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اشاره کند، انجام می دهم.

دشمن که این جمله را شنید، سرش را برید و برای مادر پرتاب کرد؛ مثل سر 
وهب. با این کار می خواهند زهرچشم بگیرند. مادر ها! تصورش را بکنید. 
یــک بچۀ یــازده  ســالــه ای کــه معصوم اســت؛ خیلی بــه دل آدم می نشیند. 
سرش کنار مادر افتاد. مادر برداشت و بوسید و به سوی دشمن دشمن 
پرتاب کرد؛ یعنی خودم گفتم به میدان برود. این روحیه ها امام حسین ؟ع؟ 

را پیروز کرد. 

مادر عمرو بن جناده از طایفۀ دیگری بود و بخشی از عمرش گذشته بود 
که با امام حسین ؟ع؟ آشنا شد و به این  جا رسید که بچۀ یازده  ساله اش 
را این طور تقدیم اباعبدالله؟ع؟ کند. حالا انتظار داریــد که زینب؟عها؟ برای 
اباعبدالله؟ع؟ نکند؟! باورت می شود که زینب کمتر از این خانم عمل کند؟! 
«، اما پسر زینب کبری؟عها؟  بچهٔ  یازده  ساله بگوید: »امیری حسین و نعم الّامیر
ــاورت نمی شود و نباید هم بشود. این  دایـــی اش را تنها بــگــذارد؟! اصــلاً ب

بچه ها به عشق اباعبدالله؟ع؟ بزرگ شده اند. 

آقــا! به ما هم اجــازه می دهید  آمدند پیش دایی جانشان و عرض کردند: 
به میدان برویم؟ فرمود: نه، پدرتان این جا نیست. گفتند: مادرمان گفته 
است باید بروی و پدرمان هم راضی است. به هر حال اجازه گرفتند و رفتند و 
جنگیدند. روضه اش را برایتان می خوانم. وقتی بر زمین افتادند، اباعبدالله 
مثل همۀ شهدا بالای سرشان رفت. به خاطر همین تشنه تر از همه، خود 
اباعبدالله؟ع؟ بود. بیشتر از همه دویده است. همۀ شهدا یک بار می رفتند 

و شهید می شدند؛ اما حسین؟ع؟ از صبح مدام رفته و آمده است. 

کنند،  تکه پاره  را  شهیدی  پیکر  و  کنند  حمله  می خواهند  می دید  وقتی 
به سرعت می رفت و با آن ها می جنگید و فراری شان می داد. شهید را بغل 
می کرد و دوبــاره تنها تا خیمۀ شهدا می آمد. برای همین امام حسین؟ع؟ 
دلـــش نمی خواست  طـــرف  یــک  از  ــد. شــایــد  ــودن ب و تشنه  خیلی خسته 
زینب؟عها؟ از خیمه بیرون بیاید و از مــادرش خجالت بکشد که چه به سر 
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 این از آن جا هایی است 
ً
فرزند شهیدش آورده اند و از یک طرف شاید واقعا

که امام حسین؟ع؟ نیاز به کمک دارد. زینب هم در دلش آشوب است. 
نمی داند به کمکش بــرود یا نه. اگر بــرود، شاید بــرادر شرمنده بشود؛ اگر 

نرود، از صبح تا حالا خسته شده است. 

بالاخره تصمیم گرفت که نــرود. آقا اباعبدالله؟ع؟ بچه هایش را به خیمۀ 
شهدا برد. هیچ جا نداریم که زینب؟عها؟ حتی آمده باشد؛ حتی یک مورد. 
؟ع؟ رفتند. زینب کبری؟ع؟ خودش را برای  چرا؟ چون این ها بعد از علی  اکبر
علی  اکبر؟ع؟ بالای سر برادر رساند و زیر بغل هایش را گرفت و نوازشش کرد؛ 
تسلیتش داد تا نیرو بگیرد، ولی برای بچه های خودش نیامد. عمۀ شهید 
است؛ مادر شهید است؛ خواهر شهید است. همۀ شهدا از بنی  هاشم با 
زینب؟عها؟ نسبت دارند. همۀ این ها را تحمل می کند. وای از دل زینب، وقتی 

نی«.  اباعبدالله؟ع؟ روی یک بلندی ایستاد و فرمود: »هَل مِنْ ناصِرٍ يَنصُرُ

بــرای پیکر شهدا گذاشته بــود و همۀ شهدا  را  اباعبدالله؟ع؟ یک خیمه 
حتی فرزندان زینب؟ع؟ را به آن جا بردند. راوی می گوید: تا اباعبدالله؟ع؟ 
فرمود: آیا کسی هست مرا یاری کند؟ یک مرتبه دیدم در خیمۀ شهدا ولوله 
افتاد! در میان شهدا ولوله افتاد که آیا دوبــاره برخیزیم و یــاری ات کنیم؟! 
اباعبدالله؟ع؟ رو به آنها فرمود: »نُومٌ« یعنی نه، شما بخوابید؛ با شما نبودم؛ 

 می آیند. 
ً
با زنده ها هستم؛ با آن ها که بعدا

آیا کسی هست حسین؟ع؟ را یاری کند؟ 

به نیابت از همه شهدا بخوانیم.

 ِ
یْکَ مِنّّى سَلامُ الّلَّٰهَ

َ
ئِکَ عَل

َّ
تْ بِفِنا

َّ
تّى حَل

َّ
واحِ ال  الَّارْ

َ
ِ وَ عَلِی

باعَبْدِالّلَّٰهَ
َ
یْکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
ا

تِکُمْ یارَ عَهْدِ مِنّّى لِزِ
ْ
ُ آخِرَ ال هُ الّلَّٰهَ

َ
ارُ وَ لّاجَعَل  وَ النَّّهَ

ُ
یْل

َّ
 ما بَقیتُ وَ بَقِِىَ الل

ً
بَدا

َ
ا

سَیْنِ  ُ صْحابِ الْحْ
َ
سَیْنِ وَ عَلِی ا ُ وْلّادِ الْحْ

َ
سَیْنِ وَ عَلِی ا ُ سَیْنِ وَ عَلِی عَلِِیِّ بْنِ الْحْ ُ  الْحْ

َ
لامُ عَلِی لسَّ

َ
ا



 ...

مـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــس شـــــــشـــــــم
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...

أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم؛

حِیِم وَ بِهِ نَستَعیْن.  نِ ٱلرَّ حْمَٰ ِ ٱلرَّ
 بِسْمِ ٱلَلَّٰهّٰ

وْلی وَ   نِعْمَ الْمَ
ُ

وَکیل
ْ
ُ وَ نِعْمَ ال عَظِیِم؛ حَسْبُنَا الَلَّٰهّ

ْ
ّ ال عَلِِیِ

ْ
ِ ال

 بِالَلَّٰهّ
ّ

ةَ إِلَّا  وَ لَّا قُوَّ
َ

»لَّا حَوْل
مَا  مّدٍ وَ آلِهِ الّاطَْیَبین لَّا سِیَّ دِنِا مُُحَ  سَیِّ

َ
لامُ عَلِی لاةِ وَ السَّ َّ الصَّ ُّ

؛ ثُم صیرُ نِعْمَ النَّ
فِدا. 

ْ
هُ ال

َ
عالََمیَن ل

ْ
رواحُنَا ال

َ
ةَ الِلّه فِی الّْارََضین، روحِی وَ ا بَقیَّ

یهِ و عَلِی ابائهِ فی 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُْحجةِ بنِ الَْحسَنِ صَل للهمَّ کُن لولیَّ

َ
ا

 وَ دَلیلاً وَ 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وقائِدا

ً
 ساعَة، وَلیّا و حافظا

ّ
هذهِ السّاعةِ و فی کُل

تّعَهُ فی ها طَویلاً.   و تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
، حَتّّى تُسکِنَهُ ا

ً
عَینا

ل فَرَجَهُم.  د وَعَجِّ مَّ د وَآلِ مُُحَ مَّ  عَلِی مُُحَ
ّ

هُمَّ صَلِ
ّ
الل

همه اش به خاطر محبت است!
محبت اهل  بیت؟عهم؟ فرد و جامعۀ شیعه را شجاع کرد. نمونه هایش را در 
دفاع مقدس و انقلاب و امروز در دفاع از حرم می بینیم. محبت اهل  بیت؟عهم؟ 
فرد و جامعۀ شیعه را سخی کرد، که در محرم و اربعین می بینید. مال دوستی 

ج می کند.  را به آسانی از انسان دور می کند و با طیب نفس و راحت خر
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گفتیم در این وانفسایی که در آن هستیم، با هجوم این همه ویروس های 
فرهنگی )نه فقط به ایران، بحث جنگ نرم و این حرف ها فقط نیست؛ بلکه 
آیــا اباعبدالله؟ع؟  بــرای همه دنیا این طور اســت و آمارهایش را خــوانــدم( 
می تواند موج عفاف برای ما بسازد؟ این کشتی نجات می تواند ما را نجات 
بدهد و عفت برای فرد و جامعه مان، برای زن و مردمان درست کند؟ جواب 

داده شد که آری. 

سه استراتژی بــرای محبین را گفتیم و گفتیم که بــرای غیرمحبّ، اصلاً اثر 
ندارد. محبت باید باشد. تلاش کنید برای زیادکردن محبت. این اتفاقات 
خوبی که در دورۀ محرم اتفاق می افتد، تمام نشود. از جلسات خانگی گفتم. 
خیلی چیز های دیگر هم هست که من بی خبرم. من می بینم که بعضی 
ابتکارهای خوبی می کنند؛ مثلا طبقۀ بالای خانه شان را حسینیه می کنند 
یا یک سالن درست می کنند و اسمش را حسینیه می گذارد. فقط مراقب 
می شود،  اجــرا  آن  در  که  برنامه هایی  نشوید.  همسایه ها  مزاحم  باشید 
موجب مزاحمت برای همسایه ها نشود. برای منطقه ای که حسینیه کم 
است و فراموش کرده اند مسجد بسازند، این مکان ها بسیار مفید است. 
متأسفانه این مشکل هست که یک جا هایی آدم می بیند فکر همه چیز را 
کرده اند غیر از مسجد. باید برای این فکری بشود و زمینی باشد تا خیرین 

بسازند. بعضی جا ها زمینی باقی نمانده است. 

آیــا یــاد این  ولــی مؤمن ابتکار می کند. منتظر فــلان مسئول نمی شود که 
کار ها بیفتند یا نــه. پس طبقۀ بــالای منزلش را حسینیه می کند و در آن 
مجلس می گیرد. شاید از همۀ روش های ساخت خوب هم استفاده  کند 
تا صدا به بیرون درز نکند که کسی اذیــت بشود. دو سه نمونه اش را در 
جا های مختلف سراغ دارم که چه رونقی هم دارد. جلساتی که گاهی برای 
خانم هاست. همین جا دیــده ام که چند واحدند و همه فامیل پارکینگ 
آپارتمانشان را محل جلسه کرده اند و خانم ها هفتگی آن  جا جمع می شوند.

مؤمن، مبتکر است. مؤمن فقط اهل غر زدن نیست که بگوید نکردند، 
نساختند. همه چیز هم کار دولت نیست. باید برای ایمان خودمان هزینه 
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کنیم. افتخار هم می کنیم. ما برای جلسات اباعبدالله؟ع؟ هزینه می کنیم. 
مگر این جلسات به کمک دولت ها سر کار آمده اند؟ الان ریالی هم کمک 
نــمــی شــود. اصــلاً مگر بــایــد کمک بــشــود؟ بــایــدی هــم نیست. اصــلاً هیچ 

انتظاری هم نیست. مردم با طیب خاطر این را انجام می دهند. 

ــت شــد، آن وقت  ــاد کنید. محبت کــه درس ایــن محبت را بــه هــر طریق زی
بصیرتی عطا می کند که نمونه هایش را مفصل گفتیم. چشم ها را باز می کند 
تا فــلان نــوع بی عفتی را بشناسد که دشمن اهل   بیت؟عهم؟ درســت کرده 

است. محب تا این را دید، با بصیرت، عفافش حفظ می شود. 

سه راهــکــار بــرای این  که ایــن عفت را درســت کنند، گفته اند. ما هنوز در 
دستور اولیم که »روزۀ فرهنگی« است و تعبیر امــام علی؟ع؟ بــود. »صوم 
النفس« روزه بگیرد؛ روزۀ فرهنگی، نه روزۀ بدن. باید این روزهق فرهنگی را 

شعار قرار بدهیم و به همدیگر معرفی کنیم. 

تعابیری دربارۀ روزۀ فرهنگی داریم. یکی از این تعابیر که خیلی شنیده اید، 
در رسالهق حقوق امام سجاد؟ع؟ آمده است. حق گوش، حق چشم، حق 
پا. این هم بیان دیگری است برای روزۀ فرهنگی. فقط فرقشان این است 
که در احادیث دیشب  فرموده بودند: تو موظف و مکلفی که چنین کنی؛ 
دستت را، پایت را، نفْست را، خیالت را نگه  داری؛ اما این تعابیر می گویند: 

حق گوش و چشم و... این است که این کار را با آن بکنی یا نکنی. 

همان طور که مراقبی به کسی ظلم نکنی، این عضو بدن هم مثل یک کسی 
است که نباید در حقش ظلم کنید. این حقش این است که حرف خوب 
بشنود، نه موسیقی مطرب. این هم یک حقی دارد. این هم بیان دیگری از 

همان روزۀ فرهنگی است. یکی دو مورد را از امام سجاد؟ع؟ بخوانم: 

»حــق گــوش، پــاک داشتن اوســت از این  که راه دلــت باشد«. گــوش کانال 
ارتباطی به دل است و باید پاک نگاهش داری. »مگر بــرای خبر خوبی که 
در دلت خیر پدید آورَد«. گاهی حدیثی می شنوی یا کاری از اباعبدالله؟ع؟ 
می شنوی، یا آیه ای، یا حرف حکمت آموزی،... که حال دلت را خوب می کند، 



   100   |   موج سوم عشق   |   نگرشی نو  در خلق عفت و حیا از طریق معجزهق محبت اباعبدالله؟ع؟

اینها را گــوش کــن. »یــا خلق کریمی نصیب تو کند؛ زیــرا گــوش، دروازۀ دل 
است«. 

هر روز مرور کنیم که چه بشنویم و چه نشنویم. فلان حرف را تا شروع کرد، 
بگوییم: ببخشید! نگو آقا. غیبت باشد، تهمت باشد و... هر چه باشد، 
مثل این است که روضه می خوانند؛ سینه می زنند و باران محبت می بارد، 
اما حوض سوراخ است و در آن جمع نمی شود. فردا صبح می بینی نیست. 
کجا رفــت؟! از ســوراخ غیبت، تهمت، سوءظن و سخن  چینی هــدر رفت. 
روزی یک سلام پنج دقیقه ای بدهیم، بهتر از این است که روزی دو ساعت 

عزاداری کنیم و فردا خودمان باشیم و چیزی جمع نشود. 

»حق چشم این است   که از هرچه بر تو حلال و روا نیست، بپوشانی و نگذاری 
مبتذل بشود«. ابتذال از »بذل« می آید؛ بذل یعنی دادن، بخشیدن. ابتذال 
یعنی زیادی ر هایش کنی. در فرهنگ فارسی به آن می گوییم »چشم چرانی«. 
می چرانند.  را  چشم ها  بعضی ها  می چرانند،  را  گوسفند  کــه  هــمــان طــور 
می چراند یعنی وِل و رهاست. »خیابان مرتع است و چشم من گوسفند، 

پس بچر!«. 

ع! خیانت ممنو
یک چیز جدیدی هم درآمــده که مثل یک کلمۀ ارزشــی، عادی شده و اصلاً 
بد نمی دانیم: »وب گردی«. وب  گردی هم یک طور چریدن است. آدمِ جدی 
دقیقه  ده  کنم،  تحقیق  چیزی  ــاره  دربـ می خواهم  وقتی  مــن  دارد.  برنامه 
طول می کشد که وارد اینترنت  شوم و برگردم. وب  گردی یعنی خودش هم 
نمی داند دنبال چیست. بیهوده در اینترنت پرسه می زند. کاش می رفت و 

در خیابان پرسه می زد. باز این بهتر از وب گردی است. 

بچه ها! به اعتماد پدر و مادر خیانت نکنید. ائمه؟عهم؟ فرموده اند: شیعیان 
ما هر کاری هم که از آنها سر بزند، خیانت نمی کنند. در یزید شدن تو، هیچ 
چیز بیشتر از خیانت اثر ندارد. به مهمانی خانۀ همدیگر می رویم، دخترعمه 
و دخترخاله امانت اند. خاله خاطرش از تو جمع است که سخت نمی گیرد؛ 
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 به خانۀ دیگری که مــی رود، روسری و چادر دارد. وقتی برای مهمانی به 
ّ

والا
خانۀ شما می آیند، خاطرش راحــت است که تو بچۀ خوبی هستی. نباید 
به این اعتمادشان خیانت کنی. چه اشکالی دارد که در مهمانی ها وقتی 
 در دو اتاق 

ً
نامحرم می شویم، لااقل دو طرف سفره باشیم. نمی گویم حتما

سفره بیندازید.

یکی از اصحاب امام صــادق؟ع؟ از پشت پرده به بانویی درس مــی داد. در 
میان سؤال و جواب، یک شوخی لفظی کرد. طولی نکشید که دفتر را بست 
و آمد پیش امام صادق؟ع؟. تا سلام داد، امام فرمود: »ولی یاران ما با زنان 
شوخی نمی کنند«. بله، امام زمان؟ع؟ می بیند. بعضی وقت ها یک حرفی 
می زنیم، بعد می بینیم بعضی نوجوان ها چقدر آن را جدی می گیرند و این، 
مسئولیت را خیلی سنگین می کند. آفرین به این نوجوان های خوب! خدا 

زیادشان کند در جامعهق ما. 

مْ 
َ
عْل َ مْ �ی

َ
ل
أَ
یک وقتی به دوستان هیئت می گفتم کنار کامپیوترتان بنویسید »ا

رَىٰ«؛ آیا نمی دانی خدا می بیند؟! همیشه یک خودنگهدار داشته  َ هَ �ی
ّ
�نَّ اللَ

أَ
ا �بِ

باشید. یک نوجوانی این را انجام داده بود تا همیشه جلوی چشمش باشد 
و صحنه  بدی نبیند تا خدا ناظرش باشد. 

خیانت نکنیم. خیانت سریع آدم را یزید می کند. مثل اسیدپاشی است. 
کسی اسید می پاشند، دیگر مثل یک تب  خال  وقتی یک  باره به صــورت 
کوچک نیست. تب  خال کجا و اسید کجا؟! بعضی کار ها مثل اسید است 
 اگر تکرار بشود. در مــورد خیانت 

ً
که یک  باره فاسدت می کند؛ مخصوصا

مواظب باشید. سریع آدم را از دستگاه اهل  بیت؟عهم؟ بیرون می کنند؛ چون 
خصلت اصلی دشمنانشان است. 

چرا امــام صــادق؟ع؟ روزۀ فرهنگی را توصیه کردند تا شیعیانشان را نگه 
دارند؟ چون وقتی موج بی عفتی می آید، مثل موج موسیقی   ای که معاویه 
و یزید آن را ایجاد کردند، دوست اهل  بیت؟عهم؟ مستضعف می شود. یعنی 
چه؟ منظور مستضعف مالی نیست که نان نداشته باشد بخورد. بعضی از 
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اینها ایمانشان از همه محکم تر است. بلکه مستضعف در این  جا کسی 
است که قرآن این طور او را معرفی می کند: »لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ 
سَبِیلًًا«.1 حیله یعنی حائل درست کردن. وقتی می گویند فلانی حیله کرد، 
یعنی یک حائلی درســت کــرد؛ بین خــودش و دیگران دیــواری کشید یا به 
، توانست یک طوری زیرآبی برود. مستضعف کسی است  قول عامیانه تر
که نمی تواند در برابر ایــن مناسبات بد و ایــن مــوج بــدی که به سمتش 
آمده، حیله  و چاره ای بکند و راه فراری هم ندارد. بعضی از نوجوان ها به ما 
می گویند: آقا! اصلاً می شود گناه نکنی؟! گناه همه   جا از در و دیوار می ریزد. 
راســت هم می گویند. مغازه ها، خیابان ها، فضای مجازی، فضای واقعی، 
مهمانی، عروسی، تالار ها، عزاداری ها، قبرستان، هرجا برویم هست و اگر 

تعارف نکنیم، حتی هیئت هم هست. 

خانم هایی که به جلسۀ اباعبدالله؟ع؟ تشریف آورده انــد و قدم بر چشم 
بنده گذاشته اند، به احترام اباعبدالله؟ع؟ حداقل در هیئت، حجاب کامل 
بپوشید؛ حتی در راه، در مسجد، هیئت، در همه  جا. نوجوان سرش را بالا 
می گیرد، گناه هست؛ پایین می گیرد، گناه هست؛ هر طرف که نگاه می کند، 
لاً«. اهل  بیت؟عهم؟ به چنین  �ی دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ �تً وَ لا �ی

َ
ل عُو�نَ حِ�ی طِ�ی َسْ�تَ گناه هست. »لا �ی

کسی گفتند که روضــۀ فرهنگی بگیر. چطور؟ با دوستی و محبت مــا، آن 
 . بصیرت خود را نگه دار

امشب می خواهم چیز مهمی به تو بگویم: این روزۀ فرهنگی، استضعاف ما 
را به »استطاعت« تبدیل می کند. یعنی از آن حالت ضعفی که در آن چاره ای 
ج می کند و چــاره می یابیم. دیده اید کسی که می خواهد وزنه  نداریم، خــار
بزند، به باشگاه می رود که ماهیچه هایش قوی بشود تا بتواند وزنه بزند؛ 
روزۀ فرهنگی هم به نوجوان ما توان می دهد که بتواند برای خودش چاره 

درست کند.

1. . نساء: 98.
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تش! نوجوانی در دل آ
سال 65 یک نوجوان هفده  ساله دو نامه به مجلۀ »زن روز« فرستاده است. 
مجلۀ »زن روز« آن موقع جزء تنها مجلاتی بود که مسئلۀ مشاوره و اینها 
در آن چاپ می شد؛ به  خصوص در حــوزۀ نفاق و امثال این ها. من بدون 
توضیح، این نامه را بخوانم تا ببینید چاره یعنی چه. روزۀ فرهنگی آدم بیچاره 
از گناه نجات پیدا کنم.  را چـــاره  دار می کند. پس دیگر نپرسید که چطور 

می نویسد: 

»مــن پسری هفده  ساله هستم و در خــانــواده ای مرفه و ثروتمند زندگی 
می کنم. اما چه ثروتی که می خواهم نباشد. پدر و مادر من هر دو پزشک 
ج از منزل سپری می کنند. وقتی  هستند و از صبح زود تا پاسی از شب را خار
هم به خانه می آیند، از بس که خسته و کوفته اند که زود می خوابند )خدا 
نکند از این پدر و مادر ها در جمع ما باشند(. اصلاً در طول روز از خود سؤال 
رفت   وآمد  کسی  چه  با  می کند؟  کــار  چه  کجاست؟  پسرمان  که  نمی کنند 
می کند؟ اما خوشبختانه من به حول و قوۀ الهی پسری نیستم که از این 
موقعیت ها سوءاستفاده کنم )خیانت نمی کنم( و خــودم را به منجلاب 
فساد بکشانم. البته ایــن مشکل اصلی من نیست؛ چــون من دیگر به 
این بی توجهی ها عادت کرده ام و از این  که آنها اصلاً به من کاری ندارند که 
کجا مــی روم و چه می پوشم و با چه کسی می گردم، تعجب نمی کنم؛ بلکه 
مشکل اصلی من از حدود یک سال پیش شروع شد. پدر و مادر به این 
 وضع مالی شان هم خوب 

ً
دلیل که من تنها بچۀ خانواده هستم و ضمنا

است، دخترخاله ام را که در خانواده ای متوسط زندگی می کند، به فرزندی یا 
سرپرستی قبول کرده اند. البته لازم به تذکر است که دخترخاله ام همسن 
خــود من اســت. از آن تاریخ به بعد مشکل من شــروع شد و خانۀ آرام و 
ساکت ما که در طول روز کسی جز من در آن زندگی نمی کرد، تبدیل به زندگی 
پسری شد که سعی در دورکردن هوای نفس دارد، و دختری که به مراتب از 

شیطان هم پست تر و گناهکارتر است«. 

مواظبت از خود در اینترنت به اندازۀ این سخت است؟ در خیابان به اندازۀ 
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این سخت است؟ ! در مهمانی خانۀ فامیل به این اندازۀ این سخت است؟ 
هفده ساعت خانۀ خالی با یک شیطان! دیگر چــاره ای بــرای این نوجوان 
می ماند؟! این را برایتان می خوانم تا نوجوان هایمان بفهمند روزۀ فرهنگی 

که می گویم یعنی چه. ادامهق نامه:

از  را تنها در یک جمله خلاصه می کنم. درخواست  »کار های دخترخاله ام 
من برای انجام بزرگ ترین گناه کبیره. می دانم شما منظور مرا فهمیده اید 
و لازم به توضیحات اضافی نیست. همان طور که گفتم، پدر و مادرم هفده 
ساعت از روز را در بیرون از منزل به سر می برند؛ یعنی از شش صبح تا یازده 
شب. من هم از هفت صبح تا بعداز  ظهر مشغول تحصیل هستم؛ یعنی 
 ده ساعت از روز را با دخترخاله ام در خانه تنها هستم و همان طور 

ً
حــدودا

 در سرم فکر 
ً
که گفتم، دخترخاله ام یک لحظه من را تنها نمی گذارد. دائما

گناه می اندازد. بار ها در طول روز از من درخواست گناه می کند. البته من 
 پسری نیستم که تسلیم خواهش های او شوم. همیشه سعی می کنم او 
را از خودم دور کنم؛ ولی او مانند شیطانی است که سر راه هر انسانی ظاهر 
می شود و او را به قعر جهنم پرتاب می کند و برای همین است که من از او 
دوری می کنم؛ ولی او دست از سر من برنمی دارد. تو را به خدا کمکم کنید«. 

از مشاور خواسته تا کمکش کنند. اگر مشاور خودش آن  جا بود، معلوم 
نیست چه به سر خــودش آورده بــود. اینها را فقط روزۀ فرهنگی درست 

می کند. مگر قرص و شربت است که مشاور بدهد و خوب بشود؟! 

»تو را به خدا کمکم کنید! چطور جواب این حرف های چرب و نرم او را بدهم؟ 
من بعضی وقت ها فکر می کنم او شیطانی است که از آسمان به زمین آمده 

تا تمام عبادات چندین سالۀ مرا نابود کند«. 

هفده سالش است و اطاعت و بندگی را از چهارده  پانزده سالگی شروع 
ــرده. پیش خـــودش عــبــاداتــی جمع کـــرده و حــالا می گوید او می خواهد  کـ
یک  شبه همه چیز را خراب کند. با امام حسین؟ع؟ رفیق شده است؛ با خدا 

رفیق شده است و نمی خواهد گناه کند. 
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»کمکم کنید! من چطور می توانم او را به راه بیاورم؟ هرچه به او می گویم 
، گــوشــش بــدهــکــار نــیــســت. هــرچــه بــه او می گویم  دســـت از ســـرم بــــردار
شخصیت زن این نیست که تو داری انجام می دهی، اصلاً گوش نمی کند 
و می ترسم عاقبت کاری دست من بدهد. دوست ندارم تسلیم او بشوم. 
باور کنید حتی بعضی وقت ها من را تهدید می کند. فکر می کنم همۀ این 
بدبختی ها به خاطر این است که من یک مقدار زیبا هستم. فکر می کنم که 
 این مشکل سرم 

ً
اگر این مو های طلایی و پوست روشن را نداشتم، حتما

نمی آمد. روزی هــزار بار از خدا درخواست می کنم که این زیبایی را از من 
بگیرد!«. 

آفرین! آن قدر پاک ماندن برایش مهم است که حتی حاضر است بدقیافه و 
مسخره بشود. حالا تو بگو خوش تیپی خیلی خوب است و برو دنبال فلان 

آرایشگاه تا تو را خوش تیپ کند. ایمان یک چیز دیگر اقتضا می کند. 

»دوست داشتم در خانواده ای فقیر زندگی می کردم و زشت ترین آدم روی 
زمین بودم، ولی گیر این دخترخالۀ شیطان صفت نمی افتادم که نمی گذارد 
من قبل از ازدواج پاک بمانم. البته تا حالا تسلیم خواسته های او نشده ام، 
ولی می ترسم که بالاخره من را وادار به تسلیم کند. چطور او را ارشاد کنم تا 
دست از هوای نفس خود بردارد و من را این  طور آزار ندهد؟ چطور او را مانند 
یک دختر مسلمان کنم و چطوری می توانم رفتار و عقیده اش را تغییر دهم؟ 
 فکر نمی کنم درمیان گذاشتن این مسئله با پدر و مادرم فایده ای 

ً
ضمنا

داشته باشد؛ چون آنها نه وقت و نه حوصلۀ فکر کردن به این مسائل را 
ندارند. تازه اگر هم داشته باشند، هیچ عکس  العملی نشان نمی دهند؛ 
چون رفتار آنها در بیرون خانه هم دست  کمی از رفتار دخترخاله ام ندارد. 

امیدوارم که هرچه زودتر به من کمک کنید«. 

لاً«. هیچ چاره ای برای  �ی دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ �تً وَ لا �ی
َ
ل عُو�نَ حِ�ی طِ�ی َسْ�تَ ! »لا �ی این از هم پدر و مادر

یک نوجوان، نه یک کارکشتۀ در عرفان و اخلاق، کسی که تازه آتشفشان 
بلوغش دارد فوران می کند، نیست. خودش هست و خدا و اهل  بیت؟عهم؟. 

هیچ کسِ دیگر نیست. 
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؛ برایش چه بنویسم؟ پناه می بریم به خدا متعال.  الان من جای مشاور
بیشتر از این می توانیم بگوییم! 

در تاریخ 65/1/10 نامۀ دوم به مجله »زن روز« رسید. نوشته بود:

، سلام. سلامی به گرمای  »خدمت خواهران عزیز و گرامی در مجلۀ زن روز
ــرای شما  آفــتــاب خــوزســتــان و بــه لطافت نسیم بــهــاری از ایــن راه دور بـ
می فرستم. مدت   هاست که منتظر نامۀ شما هستم، ولی تا حالا که عازم 

دانشگاه "اصلی" هستم، جوابی از شما دریافت نکرده ام«. 

)جوابی نبود که به تو بدهند. جواب همان  جایی است که خودت یافته ای. 
چیست؟ این دانشگاه اصلی کجاست؟(. 

»البته من مطمئنم که شما نامه ام را جواب خواهید داد، ولی وقتی شما 
جواب بدهید، امیدوارم دیگر در این دنیای فانی نباشم«. 

ببینید استضعاف چطور با روزۀ فرهنگی به استطاعت و توانایی تبدیل می شود و 
به یک سطح دیگر می رسد. دیگر آدم ناتوان نیست؛ توانایش می کند. 

ــرای شــمــا نـــامـــه ای نــوشــتــم و گفتم  ــ ــه ب ــن  ک ــک هفته بــعــد از ای »حــــدود ی
خواهرخوانده ام من را ترغیب به گناه کبیرۀ فلان می کند، شبی در خواب 
دیــدم که مــردی با کت  وشلوار سبز در بیابان به من گفت: "امین! برو به 
ــواب را از روحانی  دانشگاه اصــلــی؛ وقــت را تلف نــکــن". مــن تعبیر ایــن خ
مسجدمان سؤال کردم؛ ایشان گفتند: دانشگاه اصلی، یعنی جبهه. من 
هم از این که خدا دست نیاز من را گرفته بود، خوشحال شدم و حال عازم 
جبهۀ نور علیه تاریکی هستم. البته این نامه را پیش کادر دبیرستان می برم 
تا اگر شهید شدم و قبل از شهادت من، نامۀ شما آمد، این را برایتان پست 
گاه شوید. البته من نمی دانم حالا که نامۀ من  کنند تا از خبر شهادت من آ
را مطالعه می کنید، اصلاً یادتان هست در نامۀ قبلی چه نوشته ام، یا این  که 
کثرت نامه های رسیده به شما، موضوع نامۀ من را در خاطر شما پاک کرده 
اســت؟ به هر شکل، همان طور که در نامۀ قبلی هم نوشته بــودم، پدر و 
مادر من آدم هــای درستی نیستند و رفتار و گفتار و کردارشان غربی است 
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و خواهرخوانده ام هم که این موضوع را بعد از آمدن به منزل ما دید، فکر 
کرد من هم زود تسلیم می شوم؛ ولی کور خوانده اســت! من مدت ها با 
شیطان مبارزه کرده ام و خودم را از آلودگی حفظ کرده ام؛ ولی فکر می کنید که 
من تا کی می توانستم در مقابل این شیطان دخترنما مقاومت کنم؟ برای 
همین و باتوجه به خوابی که دیده بودم، تصمیم گرفتم که خودم را به صف 
حقیقی عاشقان خدا پیوند بزنم و از این دام شیطان که در جلوی پایم قرار 
دارد، خلاصی پیدا کنم. من مــی روم، اما بگذار این دختر فاسد بماند. من 
فقط خوشحالم حالا که عازم جبهه هستم، هیچ گناه کبیره ای ندارم و برای 
گناهان ریزودرشت دیگرم از خداوند طلب مغفرت می کنم. من می روم، ولی 
بگذارید پدر و مادرم که هر دو دکتر هستند و ادعای تمدن می کنند، بمانند 
و به افکار غرب زدۀ خود ادامه دهند. امیدوارم به   زودی از خواب غفلت بیدار 
شوند. من تا حالا جبهه نرفته ام و نمی دانم که حال و هوای آن   جا چگونه 
است، ولی امیدوارم که خداوند ما بندگان سراپاتقصیر را هم مورد لطف 
خودش قرار دهد و از شربت غرورانگیز و مست کنندۀ شهادت به ما هم 
بنوشاند. این تنها آرزوی من است. پدر و مادرم هیچ وقت برای من پدر و 

مادر های درست و سالمی نبودند«. 

! بهترین  ، محیط من آن   طور )نوجوان عزیزی که می گویی محیط من این طور
الگو، این آدم است(. 

»همیشه بیرون خانه بودند و از صبح زود تا نیمه های شب در حال کار در 
بیمارستان یا مطب خصوصی یا در مجلس های فسادانگیزی بودند که من 
از رفتن به آنها همیشه تنفر داشتم. هیچ وقت من معنای محبت پدر و 
مادر را احساس نکردم؛ چون اصلاً آنها را درست و حسابی ندیده ام. بعد 
هم که این دختر را پیش ما آوردند که زندگی آرام و بی دغدغۀ من را تبدیل 
به طوفان مبارزۀ با گناه کرد. با این   همه همان طور که گفتم، خوشحالم که 

به گناهی که خواهرخوانده ام من را به آن تشویق می کرد، آلوده نشده ام«. 

روزۀ فرهنگی گرفت و عفت پیشه کــرد. آن   وقــت توانا شد. در یک سطح 
بالاتری، چارۀ بالاتری پیدا می کند و به این سمت می رود. 
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 از طرف من خواهش می کنم که به روان شناس مجله بگویید که 
ً
»ضمنا

 این موضوع را به پدر و مادر ها تذکر دهند که پدر و 
ً
در نوشته هایتان حتما

مادری فقط به این نیست که بچه درست کنید و آن وقت به امید خدا او را 
ر ها کنید؛ بلکه به آنها بگویید پدر و مادری یعنی محبت و توجه به فرزند. 

امیدوارم من آخرین پسری باشم که از این اتفاقات برایش افتاد«. 

نه متأسفانه! آخری اش نبودی. هنوز هم در شهر های و روستا های مختلف 
پدر و مادر هایی هستند که فقط کارشان این است که بگویند من پول به او 
داده ام. مربی دبیرستان که صدایشان می زند و می گوید: گوشی آورده است، یا 
این سی  دی همراه بوده، می گوید: به خدا من هیچ چیز برایش کم نگذاشته ام! 
فکر می کنند که چک بکِشی کافی است. آخر باباکویتی می خواهیم چه کار؟! 
باباکویتی کنایه از پدری است که از خانواده دور است و فقط پول می فرستد. 
کاش نوجوان این پول های زیادی را که به جیبش می آید و می تواند این طرف و 

آن طرف برود، نداشت. اینها بیشتر فاسدش کرد. 

در ادامه نامه می نویسد: 

در  پایان   ناپذیری  عطش  و  می زند  تندتر  شهادت  کلمۀ  شنیدن  با  »قلبم 
رســیــدن بــه ایــن کمال در وجـــودم شعله می کشد. همان طور کــه گفتم، 
اگــر خداوند ما را پذیرفت و شهید شدیم، که ایــن نامه را از طــرف رئیس 
بیمارستان برایتان می فرستند و اگر خدا ما را لایق و شایستۀ رسیدن به 
این مقام رفیع ندید و برگشتیم، من اگر نامه ای از شما دریافت کرده بودم، 
 جوابش را می دهم. البته امیدوارم برنگردم؛ چون آن وقت همان آش 

ً
حتما

و همان کاسه است. بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم«.

بی عفتی چطور نفوذ می کند؟
توانایی می کند. مثلاً  و  به استطاعت  تبدیل  را  روزۀ فرهنگی استضعاف 
در مورد گوش. خوب دقت کنید! از ناحیۀ گوش چطور بی عفتی سراغ ما 
می آید؟ سه تا درجــه دارد. یک درجــۀ خیلی شدید، یک درجــۀ شدید و یک 

درجۀ ضعیف یا متوسط. 
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در قرآن و روایات به درجۀ خیلی شدید »اِصغی« گفته اند؛ یعنی گوش دادن 
همراه با دل دادن. احتمالاً این را کاملا در خودتان یا دیگران دیده اید. بعضی 
وقت ها انگار گوش آدم دنبال یک آهنگی می گردد، قبل از شنیدنش. به 
جست  وجوی آن آهنگ می رود و وقتی گوش می دهد، دیگر حواسش به 
 از گوش به قلبش مــی رود. موسیقی مطرب 

ً
هیچ چیز نیست. مستقیما

همین اصغاست که فــوق الــعــاده مخرب اســت و نفس انسان را ویــران 
صْغی إِلی ناطِق فَقَدْ عَبَدَهُ«. اگر این طور 

َ
می کند. امام جواد؟ع؟ فرمود: »مَنْ أ

دل و گوشت را به کسی دادی، آن را پرستشش کــرده ای. اگر آن گوینده از 
طرف خدا حرف می زند، خدا را پرستش کرده ای و اگر از طرف شیطان حرف 
می زند و این کار ها شیطانی است، تو شیطان را پرستش کرده ای. اصغی به 

این معناست. 

صغی یا اِصغی را چطور کاهش بدهیم؟ با امساک و روزۀ فرهنگی. وقتی 
َ
ا

روزۀ فرهنگی گرفتی و یک بار به این میل خودت نه گفتی، درحالی که عادت 
داشتی هر روز فلان موسیقی را گوش کنی تا مثلاً آدم نشئه بشود. اما یک 
بار گفتی این را هم گوش نمی دهم و دو بار مخالفت کردی، یعنی با آن جهاد 
کــرده ای. وقتی جهاد کردی، یعنی با همان امساکی که می کنی، توانایی ات 

بیشتر می شود و از حالت استضعاف بیرون می آیی. 

خیلی از بچه ها می گویند: زورمان نمی رسد. خب وقتی این طور می گویی، کار 
تمام است! اگر با کسی دعوایت شد و در حملۀ اول خاکت کرد، می گویی 
زورم نمی رسد و رها کنم تا مرا بکشد! نه، تقلا می کنی. امساک تو را به تقلا 
وادار می کند. آن  وقت آن اصغایی که گوشت دنبالش می رفت و مدام زیر 
لب می خواندی تا برسی به آن حالت شدید لذت، این تبدیل می شود به 

استماع، یعنی یک درجه ضعیف تر می شود. 

»استماع« چیست؟ گوشم دنبال موسیقی نمی گردد، ولی اگر شنیدم، با 
توجه گوش می دهم. این یک درجه ضعیف تر از آن   که گوش دنبالش برود 
و تمام راه های ارتباطی را باز کنی تا مستقیم به قلب آدم برود. اصلا موسیقی 
بعضی آدم ها را دیوانه می کند؛ یعنی تو با او حرف می زنی، نمی شنود. اصلاً 
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نیست.  این طور  استماع  اســت.  اصغا  حالت،  ایــن  نیست.  این  جا  انگار 
گوش می دهد، ولی توجه هم دارد که شما چه می گویید. 

امــام صـــادق؟ع نشان  بــاز هم امساک کنید؛ همان امساک فرهنگی که 
داد. بعضی وقت ها باید توجهش را بردارد و برخیزد و بیرون برود. این طور 
دوباره یک درجه کاهش پیدا می کند و می شود »سِماع« که فقط شنیدن 
است. مثلا یک موتور رد می شود، صدایش را می شنوی، ولی به آن توجه 
نداری. وقتی گفتی، توجه پیدا می کنی. یعنی آدم می تواند به جایی برسد که 
در محیط، موسیقی نشنود برایش مثل صدای رد شدن موتور و ماشین 
از خیابان باشد. نوجوانی که زیر خیمۀ اباعبدالله رشد می کند، موبایلش 
را روی حالت پرواز می گذارد تا هر کس از بیرون زنگ می زند، در دسترس 

نباشد. یاد بگیریم که با روزۀ فرهنگی، خودمان را پروازی کنیم. 

آدم باید دنبال کرامت ها باشد؛ دنبال معجزات باشد؛ اهل کرامت بشود. 
منظور این نیست که مرده زنده کند یا غیب بگوید یا اسرار آدم ها را بفهمد. نه، 
هر کس هم که چشمش باز شد، استغفار می کند و می گوید خدایا! این را از 
من بگیر. من چه کار دارم که کی چه  کاره است. ولی کرامت هایی هست که باید 
 آن را پیدا کنی. یکی همین پروازی شدن است؛ یعنی هر وقت خواستی 

ً
حتما

نشنوی، نشنوی. ولو در آن جلسه گیر افتاده ای. آن وقت دیگر هیچ وقت 
بیچاره نیستی. چه چیزی کمکت می کند که این طور گوشت پروازی بشود؟ 
روزۀ فرهنگی. یعنی خودت را از اِصغا به استماع بیاوری و از استماع، به سِماع 
برسانی. با تمرین، با گوش نــدادن شــروع کنید. از همین فــردا شــروع کنید. 
خیلی های تان هم که الحمدلله در این کار جلویید. ببینید یک ماه دیگر، چهل 
روز دیگر، یک سال دیگر، چهار سال دیگر این طور شده اید یا نشده اید. هرچیز 
را نخواست بشنود، نمی شنود. در یک مجلسی گیر کرده است، نمی شنود. 

بلد است چه کار کند که نشنود. این آدم دیگر بیچاره نیست. 

من چون رعایت حال نوجوان ها را می کنم، خیلی وارد مباحث تفسیری و 
ح و بسطش نمی شوم. فقط اشاره می کنم و در عمل قبول می کنیم که  شر

 مبانی اش پیش آمده است. 
ً
حتما
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« داریم و یک »ابصارالبصائر« داریم.  یک »زاغ البصر« داریم، یک »غض بصر
»زاغَ« یعنی منحرف شد. گاهی چشم آدم منحرف می شود. چطور؟ وقتی 
به ابتذال کشیده شده باشد؛ وقتی خیلی چریده باشد. آن هایی که با گله 
بز سروکار داشته اند، می دانند که موی آدم را سفید می کند. بز می چرد و 
می پرد و شاخش را هم که بگیری و بکِشی، بیشتر بالا و پایین می پرد. چشم 
بعضی ها مثل بز یک جا بند نمی شود. مدام مشغول چریدن است. »زاغ 
البصر« یعنی منحرف شده است. این تا بخواهد خود را از گناهان خلاص 

کند، جگرش خون می شود. 

جناب زاغ البصر
یک کسی در زمان پیامبر؟ص؟ بود که ضرب  المثل این کار بود و چشمش 
زاغ  الــبــصــر شــده بـــود. یــک روز دخترخانمی داشـــت در کــوچــه مــی رفــت و 
روســری اش را پشت گوشش انداخته بود و سر و گردنش پیدا بود. این 
جناب زاغ البصر دیگر زوم کــرد روی آن دخترو هرجا که می رفت، ایــن هم 
دنبالش می رفت. همین   طور که داشت پشت سر او راه می رفت، ناگهان 
بــود، به صورتش گرفت و خراش  از دیــوار بیرون  زده  یک استخوانی که 
داد و خون از صورتش ریخت. بعد آیۀ حجاب نــازل شد که: »به زنــان بگو 
را  پایین بیندازید«. به مــردان هم فرمود: چشم هایتان  را  روسری هایتان 

غضّ بصر کنید. 

« اســت؛ یعنی چشمت را درویــش کن؛  »غــضّ بصر« در مقابل »زاغ البصر
نگاهت را رام کن. نمی شود که هر جا دلش خواست برود و هر کس را که 

خواست، شاخ بزند. 

اگر امساک فرهنگی کــردی، آن انحراف تبدیل به چشم بستن می شود. 
اولــش نمی توانی، پس روزۀ فرهنگی بگیر و خودتت را تمرین بــده؛ بعد 
می شود. گاهی حواسم نبود، نگاه کــردم. این خیلی فرق می کند تا از اول 

دنبالش باشی. این کجا و آن کجا؟! اثرش در نفس ما هم یک جور نیست. 

یک وقت ممکن است بگویی دلم پر از کینۀ فلانی است؛ بروم او را پیدا کنم 
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و حسابش را برسم. یک وقت هم یک کلمه ای از دهانت می پرد که غیبت 
است. این کجا و آن کجا؟! اگر از این جا روزۀ فرهنگی گرفت، آن وقت »ابصار 
البصائر« می شود. کسی که امام حسین؟ع؟ را دارد، بیچاره می شود؟! اصلاً. 
محب فرهنگی، با روزۀ فرهنگی و با آن بصیرت ها خودش را از استضعاف و 
نداری و ناچاری به استطاعتی می رساند که نه  تنها هر چه را نخواست، این  جا 

نمی بیند، بلکه چیز هایی که دیگران نمی بینند را هم می بیند. 

احمدعلی
کتابی هست دربــارهق شهیدِ عــارفِ نــوزده ساله ای به نام »احمدعلی نَیّری« 
است. دیگر مجال نیست که من همۀ این کتاب را از رو بخوانم. عزیزانی 
 آن را بخوانند تا بدانیم آدم چطور با روزۀ 

ً
که این کتاب را نخوانده اند، حتما

فرهنگی، غضّ بصر که هیچ، بلکه ابصار البصائر می شود و حقایق برایش 
آشکار می گردد. 

آیــت  الله حق شناس؟رح؟ در ایــن کتاب  یکی از عرفای بــالله تهران، حضرت 
مطلب عجیبی درباره این شهید گفته است. این شهید به مسجد ایشان 

می رفت. وقتی شهید شد، آیت الله حق شناس تعریف کرد: 

»دیگر کجا مثل احمد آقا پیدا می شود در تهران؟! احمد به کرامت هایی 
ــردم. هنوز هیچ  کس  رسیده بــود. یک سحر به مسجد آمــدم و در را بــاز ک
نیامده بود تا موقع نماز بشود. یک صحنه ای دیدم که جا خوردم. دیدم یک 
کسی بین زمین و آسمان است! روی زمین نیست؛ در آسمانِ آسمان هم 
نیست. با یک فاصله ای از زمین است. خدایا این چیست؟! یکی در سجده 
است، ولی روی زمین نیست. نگاه کردم )آن موقع احمدعلی پانزده شانزده 
سالش بود(، دیدم احمدعلی نیّری است. به خودش که آمد، چشمانش 

خیس اشک بود و گریه می کرد. گفت: آقا! تورو خدا تا زنده ام به کسی نگو«.

ایشان هم بعد از شهادت و کفن و دفن این شهید، این را گفت. احمدعلی 
یک چیز هایی می دید که عارفان بــزرگ می دیدند. کلاً روزی که از پیش ما 
، با امساک فرهنگی، با روزۀ  ؟ با غضّ بصر رفت، نــوزده سالش بود. چطور
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فرهنگی. مگر فکر می کنی صحنۀ گناه فقط برای تو پیش می آید؟! هیچ  کس 
غیر تو این صحنۀ گناه را ندیده، پس اجــازه داری انجامش بدهی؟! برای 
آمــده و خودشان را نگه داشته اند. خواهر و  خیلی ها سخت ترش پیش 
! بگویید مراقبت کنند. یک دفترچه یادداشت کوچکی از این شهید  برادر
 یادداشت ها را چاپ کرده اند و یک مقدار هم خاطرات 

ً
باقی مانده که بعدا

رفقایش است. در دفترچه یادداشتش نوشته است: »نماز امروز خیلی، 
خیلی خیلی عالی بود«. یک صفحه بعد خودش توضیح داده است که نماز 

عالی یعنی چه. می گوید: 

»در نماز یک  باره احساس کردم از مسجد آمدم بالا؛ از توی سقف 
انگار خودم و همۀ نمازگزاران را می دیدم. بدنم در جماعت بود، اما 
بالا بود. بعد در رکعت دوم، از مسجد هم بالاتر رفتم. بعد خودم را در 
بهشت دیدم. بعد در بهشت، همۀ انبیا و اولیا را دیدم. با آنها سلام 

علیک کردم و تمام شد«. 

ــت  الله حق شناس هم تعریف کــرده اســت؛ چــون مسائل  همۀ اینها را آی
ؤمِنْ«.  لاةُ مِعراجُ الْمُ لصَّ

َ
اخلاقی اش را از این بزرگوار سؤال می کرده است. »ا

مؤمن تا این جاها می تواند بالا برود. 

در یک صفحۀ دیگر نوشته است: »الحمدلله پیش حضرت زهرا؟عها؟ مقام 
خوبی دارم«. یعنی درجـــه ام پیش حضرت زهــرا؟عها؟ خــوب اســت. این  که 
آن درجه چیست، توضیح نمی دهد؛ چون خیلی از چیز ها هست که حتی 
بــرای  چطور  ماجرا ها  ایــن  همۀ  نمی نویسند.  هــم  یــادداشــت  دفترچه  در 

احمدعلی اتفاق افتاد؟ بگویم و روضه بخوانم. 

ی نوجوان نشسته اند. بگذار پیش گویی کنم. یک 
ّ
الان جلوی چشم من کل

عده الان  می روند و ممکن است چند سال دیگر مسجدی نباشند. یک 
عده  می روند و معمولی بزرگ می شوند، مثل من. ریش و پشم و چفیه و 
هی هم دارند، ولی چیز خیلی به درد بخوری 

ّ
شلوار و ماشین و چیزای حزب الل

که بگویی این بوی امام خمینی؟ق؟ می دهد را نــدارد. هفتۀ اول، ماه اول، 
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ماه دوم، یک سال که به مسجد می رود و می آید، امام جماعت وقتی او را 
می بیند، سرش را پایین می گیرد و با او سلام می کند؛ یعنی رویش نمی شود 
که من جلو ایستاده ام، او پشت سر من نماز بخواند. همین الان در جمع 
 
ً
شما هم هستند نوجوان هایی که خود بنده وقتی آنها را می بینم، واقعا

انرژی می گیرم و ان  شاءالله همین طور ادامه بدهند و بالا بروند. 

یکی از رفیق های احمدعلی می گوید: ما ده یازده سالمان بود که با هم به 
مسجد می رفتیم. الان پانزده شانزده سال است، اصلاً تو یک چیز دیگری 
هستی. گفت امشب ایست و بازرسی است و فردا فلان است و تو در همۀ 
برنامه ها هستی. اصلاً تو جنست با ما فرق دارد. چون مربی کار فرهنگی هم 
بود، یک مشت نوجوان فضول و بازیگوش هم دستش بود که اسیرش 
می کردند. آنها را به مشهد می برد و بچه ها هم او را اذیت می کردند. او هم 
به حرم امــام رضــا؟ع؟ پناه می برد. آن سال های آخر که می خواست بپرد، 
خیلی اصرار کردم تا این را برای من تعریف کرد، ولی گفت: تا زنده ام نباید به 
هیچ  کس بگویی. گفتم به هیچ  کس نمی گویم. گفت: یادت هست چند 
ســال پیش  با گــروه مقاومت اردوی فلان  جا رفتیم؟ گفتم: یــادم هست. 

گفت: 

بــازی والیبال  ــاه و جــای تفریح رفتیم، بچه ها مشغول  آن اردوگـ وقتی به 
شدند. بزرگ تر ها یک کتری به دست من دادند و گفتند تو که بیرون زمین 
ایستاده ای، برو آب بیاور. مسیر رودخانه هم این است. رودخانه پیدا نبود. 
مسیرش را نشان دادند و گفتند یک ربع که راه بروی، به آن می رسی. من 
به سمت رودخانه راه افتادم. همین طور زیر زبان خودم یک ذکری، وردی 
چیزی برای خودم می خواندم. یک  باره صدای شُرشُر آب شنیدم. احساس 
کــردم نزدیک رودخــانــه ام. همراه این صــدای شُرشُر آب، صــدای شوخی و 
طنازی چند تا دختر هم می آمد که با هم در رودخانه شنا می کردند. یعنی اگر 
سرم را بالا می آوردم، این صحنه را می دیدم. آنها مرا نمی دیدند و می توانستم 
یک شکم سیر نگاه بکنم. امــا یک  باره تمام بدنم لرزید و نشستم روی 
آمــد. )مؤمن  به دلــم  کوچکی  گرفتم. یک وسوسۀ  را  سنگ ها. سنگ ها 
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 ایــن لحظه است؛ 
ً
ایــن طــوری اســت. امساک فرهنگی که می گویم دقیقا

گرفتم و گفتم: خدایا!  را  را می کند( سنگ ها  کار   این 
ً
روزۀ فرهنگی دقیقا

کمکم کن. همین طور عرق می کردم و با همۀ وجودم مثل کسی که از یک 
ساختمانی می خواهد پرت بشود، سنگ ها را محکم گرفته بودم. انگار خدا 
را گرفته بودم. تپش قلبم بالا بود. یک  باره دیدم یک گروه سرودی شروع 
وحِ«. گفتم این دیگر  ئِکَةِ وَ الرُّ

َ
لا وسٌ رَبُّ الْمَ

ّ
وحٌ قُدُ کرد به سرود خواندن: »سُبُّ

چیست ؟! یک صدای عجیبی بود که تمام فضا را پر کرده بود. دیدم سنگ ها 
هم دارند می خوانند؛ برگ ها هم می گویند؛ آب  هم می گوید. من صدای همۀ 
موجودات را می شنیدم که تسبیح می گویند. آیا بیدارم؟ بلند شدم و دیگر 
نه سراغ رودخانه رفتم و نه یک نگاه کردم. اصلاً دیگر آسان شد. آن دختر ها 
هنوز هم بودند. هنوز هم صدای خنده شان می آمد. آن بنده های خدا که 
خبر نداشتند. من اصلاً دیگر هیچ فشاری رویم نبود. )آدم استطاعت که 
پیدا می کند، ابصارالبصائر می شود(. گفت: با کتری خالی برگشتم و در تمام 
این یک ربع بیست دقیقۀ راه، هنوز صــدای ســرود را می شنیدم. من هم 
گفتم عجب معجزه ای اتفاق افتاده است. بروم ببینم بچه ها با این معجزه 
چه  کار کرده اند. )فکر می کرده همه شنیده اند. خُب یک بچۀ چهارده پانزده 
(. آمدم و رسیدم به جایی که بچه ها بودند.  ساله این طور فکر می کند دیگر

دیدم آن ها مشغول بازی هستند و چیزی نمی شنوند. 

 در دورۀ نوجوانی. عزیزان من! 
ً
چشم ببند تا ندیدنی ها را ببینی؛ مخصوصا

دورۀ نوجوانی را پاک نگه دارید. با موبایل و ماهواره و... آلوده اش نکنید. آن 
را پاک نگه دارید. امشب با گریۀ بر اباعبدالله؟ع؟ تطهیرش کنید. 

نوجوان امام حسن؟ع؟
این طور است،  که  نیّری  کربلا. شهید  نورانی در  از یک نوجوان  کنیم  یــاد 
پس فرزند امــام مجتبی؟ع؟ چطور اســت؟! او که پیش امــام حسین؟ع؟ 
بزرگ شده است. هرچه دیــده، خوبی بوده است. اهل عبادت و راز و نیاز 
به  پنج  سالگی  از  را  بچه هایمان  ما  فرمودند:  اهل  بیت؟عهم؟  خــداســت.  با 
نماز عادت می دهیم. شما از هفت   سالگی عادت بدهید. ما بچه هایمان 
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را از هفت  سالگی به روزه عــادت می دهیم، شما دیگر به سن تکلیف که 
می رسد، بگویید روزه بگیرد. 

می گرفت.  روزه  هفت  سالگی  از  و  می خواند  نماز  چهارسالگی  از  عبدالله 
روزۀ فرهنگی را از روز اول گرفته و یک روزش هم قضا نشده است. نامحرم 
ندیده؛ صــدای غنا نشنیده. صــدای چه کسی را شنیده؟ صدا هایی که در 
گوش عبدالله بن حسن؟عهما؟ زنگ می زند، چیست؟ بین الطلوعین، صبح 
اباعبدالله؟ع؟ قرآن می خواند. یک صوتی و یک ترتیلی دارد که آدم را دیوانه 

می کند! 

چه صورتی دیده است که هیچ وقت از ذهنش پاک نمی شود؟ لب و دندان 
آمــده بــود که پــدر گرامی اش  زیبای اباعبدالله؟ع؟ را. عبدالله تــازه به دنیا 
از دنیا رفت و شهید شد. اباعبدالله؟ع؟ او را بزرگ کرد. خیلی او را دوست 
می داشت. بغلش می کرد و می بوسیدش. چهارپنج سالش که شد، قیافۀ 
نورانی اباعبدالله؟ع؟ را دیــد. لب و دنــدان اباعبدالله؟ع؟ خیلی زیبا بوده 
است. این قدر زیبا بوده که عبیدالله )لعنت الله علیه( وقتی به دندانش 

می زد، می گفت: چه لب و دندان زیبایی داری حسین. 

ــده اســـت؟ حــســیــن؟ع؟. چه  ــن عــبــدالله حــک ش صـــورت چــه کسی در ذه
ابــاعــبــدالله؟ع؟ در سحرگاه و  ترتیل  را مست می کند؟ صــدای  او  صدایی 
مناجات ایشان. اصلاً به طور طبیعی وقتی مناجات حسین؟ع؟ را می شنید، 
ــاز مــی شــد. وقــتــی ایــن شــب هــا حسین؟ع؟ در محرابش  چشم هایش ب
می نشسته  همین طور  هم  عبدالله  احتمالاً  می خواند،  نماز  و  می ایستاد 
و نگاهش مــی کــرده اســت. پیش خــودش می گفته: عمویم چه قشنگ 
عبادت می کند. یا صاحب  الزمان! گناه ما و نوجوان هایمان نیست اگر گاهی 
می لغزیم. ما نماز قشنگ ندیده ایم. اگر یک روز با تو باشیم و نماز تو را 
ببینیم، شاید خیلی از کار های بد را نکنیم. صوت زیبای قرآن حجازی تو را که 

بشنویم، دیگر خیلی از گوش دادنی ها را گوش نمی دهیم. 

عبدالله سر مناجات اباعبدالله؟ع؟ حساس اســت. تا در گــودال دیــد که 
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صــدای مناجات ظریفی می آید، دستش را از دســت عمه بیرون کشید و 
گفت: چرا می خواهند عمویم را بکشند؟! چون دارد با خدا حرف می زند؟ 

چون خدا را دوست دارد؟! 

اباعبدالله؟ع؟ به زینب کبری؟عها؟  اجــازه نمی دهم.  زینب؟عها؟ فرمود: من 
فرموده بــود: هرکاری می کنی، دست عبدالله را ر ها نکن. اما وقتی زینب 
کبری؟عها؟ صحنه ای را دید که همه دور قتلگاه اباعبدالله؟ع؟ جمع شده اند 
و می خواهند سنگ و نیزه بزنند، می خواست دودستی بر سرش بزند، اما 
حسین؟ع؟ گفته بــود دســت عبدالله را ر هــا نکن. امــا عبدالله یک لحظه 
غ از قفس پرید و  دستش را کشید و دوید. همین که دوید، زینب دید که مر

اگر هم دنبالش می دوید، به عبدالله نمی رسید. 

یک کار اباالفضلی برای اباعبدالله؟ع؟ کرد. گفت: یک شمشیر هم بگیرم، 
غنیمت است تا تو یک شمشیر اضافه نخوری. اگر بتوانم یکی از تیر هایی را 

که به سوی تو پرتاب می شود، بگیرم، غنیمت است. 

البته خیلی بیشتر از اینها گرفت. کمان دار ها رفته بودند سینۀ اباعبدالله را 
تیرباران کنند که عبدالله خودش را پرت کرد روی بدن عمویش. اما دوخته 

شد با تیرها به سینه اباعبدالله؟ع؟. 

یا حبیبی یا حسین نور عینی یا حسین
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 ...

اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم 

بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین

اللهم کن لولیک الْحجة بن الْحسن صلواتک علیه و علِی آبائه فی 
 و دلیلاً و 

ً
 ناصرا

ً
 و قائدا

ً
 و حافظا

ً
هذه الساعة و فی کل ساعة ولیّا

 و تمتّعه فیها طویلاً. 
ً
 حتّى تُسکنه أرضک طوعا

ً
عینا

ان  شاءالله محفل ما مورد عنایت حضرت مهدی؟عج؟ واقع شود و آنچه 
حق اســت، بر زبــان بنده جــاری شــود و به جــان همه ما نفوذ کند و منشأ 
عمل شود. به محضر نورانی آن مولای حقیقی عالم، تقدیم کنید صلواتی بر 

محمد و آل  محمد؟ص؟. 

یخ نمرۀ قبولی زنان تار
در ادامــه بحث از روزهق فرهنگی بــرای مقابله با مــوج بی عفتی که از سوی 
دشمنان خدا زندگی بشر را تهدید می کند، امشب همان شبی است که 
وعده دادم مقدار زیــادی برای بانوان محترم مجلس حرف بزنم. خانم ها 
لطف کنند دو گوش هم قرض بگیرند تا حرف ها را خوب بشنوند که خیلی 
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خوب است. البته آقایان هم باید گوش بدهند، چون به آن ها هم مربوط 
می شود. 

 نمرهق قبولی خانم ها در ماجرای کربلا نمرهق بالایی 
ً
اول یادآوری کنیم که انصافا

سرای اهل  بیت؟عهم؟ که حساب آن ها معلوم 
ُ
است. غیر از شهدای کربلا و ا

 از مرد ها جلو افتادند. چند نمونه را در شب های قبل 
ً
است، خانم ها واقعا

به عنوان روضه گفتم که آن ها را تکرار نمی کنم. 

یک خانمی در بصره است به نام »ماریه«. بصره شهری بود که طرفداران 
حزب اموی و عثمانی در آن جا خیلی زیاد بودند. عثمانی ها هم روی خوشی 
به امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین؟عهم؟ نشان نمی دادند. در بصره 
انجام دادنِ کار فرهنگی و سیاسی برای حزب علی؟ع؟ خیلی کار سختی بود 
و به  آسانی کوفه نبود. یک چنین فضای سنگینی حاکم بــود. این خانم، 
خانهق خــودش را مرکز شیعیان کــرده بــود. آقایان و خانم ها هم می آمدند 
گفته مــی شــد، هم  اهل  بیت؟عهم؟  مــعــارف  و هــم  و بصیرت  افزایی می شد 
تا  زمانی تحلیل می شد،  آن مقطع  در  اهل  بیت؟هم؟  ماجرا های سیاسی 

خوب برای اصحاب روشن شود که باید چکار کنند.

 همه کسانی که از بصره به سپاه امام حسین؟ع؟ پیوستند، عضو 
ً
تقریبا

ایــن مــرکــز بــودنــد؛ یعنی یــک خــانــم، اصلی ترین گسیل کنندۀ نــیــرو بــرای 
اباعبدالله؟ع؟ است. ده تا پسر و یک غلامی هم داشت. یازده نفرشان را 
حاضر کرد. خودش مسن بود. گفت: همه شما باید به کربلا بروید. کوفه در 
حال ریزش کردن است و باید به کمک اباعبدالله؟ع؟ بروید. اگر من را قبول 
دارید، بروید. اما خُب آن ها آزاد بودند و به زور که نمی شود کسی را فرستاد. 
از فرزندانش دو تا به کربلا آمدند و هشت تا نیامدند. ولی این خانم سنگ 
تمام گذاشت و به ده فرزندش گفت که به کمک اباعبدالله بروند. این یک 

نمونه. 

را  کــرده بــود و همه حضرت مسلم؟ع؟  کــه سقوط  کــوفــه ای  نمونهق دوم: 
تنها گذاشتند، چه کسی بود که او را یاری کرد؟ زنی به نام »طوعه«. جالب 
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علیه  بر  کوفه  منافقین  رئیس  قیس،  بن  اشعث  کنیز  طوعه،  که  اســت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در صفین بود که بعد آزاد شد و رفت برای خودش زندگی 
تشکیل داد. محب اهل  بیت؟عهم؟ این طور در دل یک اشعثی مانده است. 
این ها هنر است. یعنی خانم ها می توانند پیش فرعون هم مؤمن باشند. 

این هنر خانم هاست.

ــوان بــودنــد کــه در آن امــپــراتــوری فاسد،  اگــر اصــحــاب کهف کــه تــعــدادی ج
خودشان را پاک نگه می دارند، آسیه، زن فرعون را هم داریــم. در خاندان 
فرعون او خودش تنهاست، ولی زن است و می تواند بماند. من به شما 
قول می دهم اگر یک زن سواد و هنر لازم را داشته باشد، می تواند کل  فامیل 

را خوب کند. خانم ها خیلی قدرتمندند. 

م  وهــب، 
ُ
ا نمی کنم.  تکرار  دیگر  و  گفتیم  را  نمونه ها  برخی  کربلا،  خــود  در 

. زُهیر، عثمانی و ضد علی؟ع؟  خانواده عمرو بن جناده، دَلهم و همسر زُهیر
بود اما همسرش او را امام حسینی کرد.

شما مرد نیستید!
بعد از کــربــلا ایــن جــنــازه هــا روی زمــیــن مــانــد و اهــل  بــیــت؟عهم؟ را بــه اســارت 
بردند. دشمن کشته های خودش را دفن کرد و شهدای کربلا را ر ها کرد و 
اهل  بیت؟عهم؟ با گریه کربلا را ترک کردند. امام سجاد؟ع؟ مثل باران از چشمان 
مبارکشان اشــک می ریخت. نزدیک بــود قالب تهی کند. زینب کبری؟عها؟ 
نگران او شد و گفت: عزیز دل بـــرادرم! جان تو در خطر اســت. می بینی که 
کشته های خودشان را دفن کردند و عزیزان ما را روی زمین گذاشتند! چه 
کسی آمد و این پیکرها را دفن کرد؟ زنان بنی  اسد. اول از همه آن ها آمدند. 
جنازه ها را دیدند و رفتند به بنی  اسد خبر دادند، اما بنی   اسد جرأت نکردند 
و گفتند: خب با این ها جنگیده اند. اگر این ها را دفن کنیم، می آیند با ما هم 
می جنگند. اگر می خواستند، خودشان دفن می کردند. در تاریخ آمده است 
که خود این زنان همت کردند و بیل و کلنگ برداشتند و گفتند: شما مرد 

نیستید! خودمان می رویم. وقتی آن ها رفتند، مردانشان نیز آمدند. 
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زن اگر فقط بخواهد، می تواند خانواده خــودش را احیا و آبــاد کند. اگر هم 
نخواهد، همه زحمت ها هدر می رود؛ حتی اگر پدر خانواده آیت  الله و اهل 
نماز شب و... باشد. اگر مــادرِ خانه بخواهد، پدر و عمو و خاله و همه هم 
خوب نباشند، می تواند کار کند. خدا هم خیلی آن ها را کمک می کند، چون 
او زحمت ها را کشیده است. روزی که شما را به دنیا آورده، فرشته ای به او 
گفته است: برو و روز را از نو شروع کن که خدا همه گناهان تو را بخشید. 
ــه مــاه در کَــنَــف فرشتگان اســت. اســرافــیــل و  خانم وقتی بـــاردار اســت، نُ
 پیش این زن آمد و شد می کنند. در 

ً
فرشتگان تحت امر اسرافیل دائما

رْحامِ«. فرشتگان الهی می آیند  ى الاأ ِ
رَ �ن �تِ

ور« داریم، هم »�نُ ا�تُ ى ال�نّ ِ
رَ �ن �تِ

قرآن هم »وَ �نُ
و  می روند. این مــادری تجربه معنوی بسیار بزرگی است. شأن آن الان ادا 
نمی شود. متأسفانه افتادیم دنبال این  که خانم کجا سرِ کار می رود؟ پست 
او چیست؟ چقدر حقوق می گیرد؟ شغل های اجتماعی او و... . شأن بزرگ 

مادری فراموش شده است. مادر بودن، به معراج رفتن است. 

د ها 
ّ

در مسیر شام نفس کِش پیدا نمی شد. بله، اگر یک جایی بود که جلا
بودند، کسی نمی تواند کــاری بکند؛ امــا در یک شهری وقتی وارد شدند، 
دیــدنــد ســر ابــاعــبــدالله الحسین؟ع؟ بــر نیزه اســـت. دخــتــری بــه نــام »دُرّة 
آزاد کنم.  الــصــدف« پیدا شــد و گفت: مــن ایــن ســر را می خواهم امشب 
یعنی چه که سر پسر رســول خــدا؟ص؟ بر سر نیزه است و در شهر ها آن را 
می گردانند. پس با گروهی از زنان دیگر شروع کرد به جنگیدن، تا این که 

کشته شدند. زن ها حق خودشان را خوب ادا کردند در ماجرای کربلا. 

آسیب های زنانه
امروز در ادامه بحث خودمان که گفتیم موج بی عفتی، نوجوان ها را نشانه گرفته 
است، می گویم: اگر نوجوان ها و زن ها خراب شوند، همه چیز خراب می شود. 
این را اول گفتم که انصاف را رعایت کرده باشم تا برای خانم ها سوءتفاهم 

نشود که ما ضدزن هستیم. حرف را باید فهمید و دنبال اجرای آن بود.

است.  زنانه  ــران،  ای اجتماعی  آسیب های  همهق  که  می گویند  کارشناسان 



...   |   جلسهق هفتم   |   125 

این جمله را به خاطر بسپارید. یعنی چه زنانه است؟ یعنی نعوذ بالله زن ها 
به جامعه آسیب می زنند؟ نه، خیلی جا ها خودشان قربانی هستند، ولی 
 این  که اول خانم آسیب ببیند. منظور این 

ّ
به چیزی آسیب نمی رسد؛ الا

است. تا خانم ها، مادر بودنشان، همسر بودنشان و زن بودنشان آسیب 
نبیند، هیچ یک از ارکان جامعه ایرانی آسیب نمی بیند. در آمارها ببینید. 
امیدوارم آمار من مأیوس کننده نباشد، اما مجبورم به خاطر نشان دادن 
وخامت اوضاع بگویم. زیر خیمه اباعبدالله؟ع؟ آدم جگر شیر پیدا می کند. 
می گوییم وقتی حسین؟ع؟ است، دیگر غمی نیست؛ اما نه از سر تنبلی؛ 

بلکه بگوییم تا برخیزیم و تلاش کنیم و کاری انجام دهیم. 

را  آمــار  یک  فقط  چــه؟  یعنی  زنانه اند،  ایرانی  جامعهق  اجتماعی  آسیب های 
می گویم؛ چون اگر همه را بگویم، قالب تهی می کنیم! بعد ببینید چطور امام 

زمان؟عج؟ کشور را با وجود این همه دشمن اداره می کند. 

سال 91 در هر ساعت 16 طلاق ثبت شده است. من صفحات زیــادی را در 
یک صفحه خلاصه کردم و مهم ترینشان را به شما می گویم. سال 92 شد 

ساعتی 1۸ طلاق. سال 93، ساعتی 19 طلاق و... .

هر 19 ثانیه، یک پروندهق اختلاف خانوادگی است. ۷0 درصد از آسیب های 
، از طــلاق وارد مــی شــود. طــلاق کــه آمــد، آسیب های دیگر  اجتماعیِ دیــگــر
می آید. بچه طلاق است که می تواند هر خلافکاری بشود. وقتی آمار طلاق 
این است، بقیه آسیب ها را مراقب باشید. اعتیاد برای بچه های طلاق خیلی 
طبیعی است. خشونت بچهق طلاق خیلی طبیعی است. روان شناس ها کاملاً 
منتظر آن هستند. حالا این ها فقط طلاق های رسمی است. اگر طلاق های 
 طلاق است را به این اضافه کنیم، 

ً
عاطفی که با هم زندگی می کنند اما واقعا

وحشتناک می شود که عملاً فرزند، پدر و مادری احساس نمی کند. با هم 
سرد هستند، این برای خودش و او برای خودش. این با دوستان خودش 
به پارک می رود، او هم با دوستان خودش مثلاً به بازار می رود. در ۷0 درصد 
 مقصّر 

ً
این طلاق ها، متقاضی، خانم ها هستند. در تعدادی از آن ها قطعا

مرد ها هستند. بعضی ظلم می کنند به همسرانشان؛ بعضی ـ دور از شأن 
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شما ـ خیلی نفهم تشریف دارند. انگار با برده حرف می زند. بعضی هنوز روی 
زن دست بلند می کنند؛ انگار عصر حجر است. به من می گویند بعضی از 
این هایی که مسجدی  و هیئتی هستند، در خانه این طور رفتار می کنند. 
بشکند دستی که برای خانم خودش بلند شود! فردا چطور این آدم جواب 
رسول  الله؟ص؟ را می دهد؟ رسول  خدا؟ص؟ آخرین ساعاتی که می خواستند 
این ها  مراقب  هستند؛  اسیر  شما  پیش  این ها  فرمودند:  کنند،  رحلت 

باشید. 

خیانت، عامل اصلی طلاق
امــا ببینید ازقــضــا ایــن بندگان خــدایــی کــه بــا یــک شوهر بــدی افــتــاده انــد، 
به خاطر زندگی  خودشان خیلی تحمل می کنند. درصد بالایی از این طلاق ها 
که ۷0 درصد متقاضی اش خانم ها هستند، در مناطق بالای شهر  است؛ در 
میان تحصیل  کرده هاست. پس معلوم است که این طلاق ها فقط به خاطر 
کتک خوردن نیست. آمار می گوید که دلیل اصلی طلاق ها تا سال های ۸۸ و 
۸9 اعتیاد بود؛ در آمار هایی که مراکز منتشر می کنند سه یا چهار شاخصه 
است، مثل اعتیاد و... . در هیچ کدام، عامل اقتصادی در رتبهق اول نیست؛ 
بلکه همیشه رتبهق سه و چهار اســت. چه در آن زمــان و چه در این زمان. 
بیخود هرچه شد، می گوییم: گرانی هست و... ، ولی عامل اصلی طلاق ها 
این نیست؛ عوامل دیگری است. سرمان را زیر برف نکنیم و واقعیت را 

بشناسیم و آن را درمان کنیم.

تا سال ۸۸ و ۸9 عامل شماره یک طلاق ها اعتیاد است و بیشتر هم برای 
آقایان است. مردی که اعتیاد دارد، همسرش اسیر می شود و چقدر باید 
بدبختی بکشد. پس سرانجام جدا می شود. اما از سال 94 به بعد، عامل 
نتیجهق  یک  تا  می دهیم  قــرار  یکدیگر  کنار  را  این ها  اســت!  خیانت  اصلی 
مهم علمی و آمــاری بگیریم. سال 94 عامل اصلی طلاق ها خیانت است؛ 
خیانت های اخلاقی و خیانت زن وشوهر به یکدیگر. در خیانت ها تا سال 
90 آقایان بیشتر اهل خیانت بودند، اما در سه چهار سال بعد رتبهق خیانت 
خانم ها مساوی آقــایــان، بلکه بیشتر شــده اســت. این ها بــرای آدم هــای 
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متفکر علامت سؤال می شود که در ظرف سه چهار سال ناگهان خیانت به 
جای اعتیاد می نشیند! چه می شود که آمار خیانت آقایان از خیانت خانم ها 
عقب می ماند؟ البته آن ها هم مقصرند. منطق خیلی ها متأسفانه منطق 
بالّتی هی أحسن«  »إدفع  مقابله   به  مثل اســت. اسلامی تربیت نشده اند. 
را خیلی ها بلد نیستند. »جــوابِ های، هوی اســت«. آن را ضرب  المثل هم 
ونَ 

ُ
جَاهِل

ْ
کرده ایم. انگار چیز خوبی است. قرآن می فرماید: »وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ال

مًا«.1 اگر یک آدم نفهمی سر شما داد کشید، بگویید ببخشید با 
َ

وا سَلا
ُ
ال

َ
ق

شما نبودم، تا او هم دوبــاره یک چیز بدتری نگوید. تا کجا می خواهی با او 
ادامه بدهی؟ آقا خیانت کرد، من هم خیانت کردم. عجب! اصلاً این حرف 
را نمی فهمم. خیانت او کار خوبی نبوده است، اما کار تو بدتر است. خیانت 
خانم مثل آقا نیست؛ نه از این حیث که بگوییم حق این کمتر است و حق 
او بیشتر اســت، می گویم اسم شوهر روی توست. اصلاً عصمت در این 

است. 

به راستی چرا؟!
تا دوره هــای گذشته هیچ وقت رابطهق نامشروع و حیا در مردان و زنان و... 
قابل مقایسه نبوده است. خانم ها همیشه گوهر عفاف و حیا در جامعه 
بــودنــد. فیزیولوژی و روان شــنــاســی آن هــا همین اســت. آقــایــان دونده تر 
سبقت  خانم ها  اگــر  زمینه.  ایــن  در  هستند  اکتیوتر  و  فعال تر  هستند؛ 
گرفتند، خیلی چیز ها باید دوباره بررسی شود، نه فقط نظام خانواده، حقوق 
زن و مرد. الان زن ها خیلی زود  می روند سراغ حقوق زن و مرد. روان شناسی 
زن باید دوباره بررسی شود. چه بر سر ما آوردند که روند آن ها عوض شده 
است؟ روان منفعل یک خانمی فعال شده برای شهوت! حتی جسم او را 
هم باید تحقیق کنیم و ببینیم چه شده است؟ مثلاً در مورد تغذیهق ما. باور 
، نه فقط برای ایران. البته برای ما  نمی کنید چه برنامه ای ریخته اند برای بشر

مضاعف کرده اند. 

1. . فرقان: 63.
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از  را  اگــر کسی عضو بانک تــجــارت جهانی بــاشــد، باید تــعــدادی محصول 
کمپانی های بزرگ دنیا بخرد و نمی تواند مرزهای خودش را برای بعضی از 
واردات ببندد. چین تا چند وقت قبل باید مقدار مشخصی فیلم از هالیوود 
می خرید تا فقط بتواند در مراودات جهانی باشد. اما ما چطور؟ اصلاً حد و مرز 

نداریم در واردات این چیزها.

آسیب های اجتماعی جامعه ایران زنانه است، یعنی چه؟ یعنی بسیاری از 
آسیب ها به خاطر طلاق است و طلاق در دست خانم هاست. عامل اصلی 
طلاق هم خیانت شده است. زن ها جلو افتاده اند در این مسئله؛ چنان که 
افــراد جامعهق ما مجردین  پاک ترین  افتاده اند.  از مجردین جلو  متأهلین 
هستند؛ یعنی همان کسی که زن ندارد که علی   القاعده باید فاسد باشد، 
امــا متأهلین الان فاسدتر شــده انــد. این ها را تحلیل کنید. پس خیلی از 
حرف هایی که کلیشه شده، بیخود است. اشتباه است که سن ازدواج بالا 
رفته، اما اگر سن ازدواج بالا رفته، آن مجرد باید بیشتر از تو خراب کاری کند؛ 

چرا تو که زن داری، بیشتر خرابکاری می کنی؟! 

برای تقوا کاری کنیم
هر کسی از همه چیز حرف می زند، اما یکی نمی گوید به این علت است که 
تقوای جامعه پایین آمده است. به خاطر این است که هوسباز می شویم. 
هیچکس این را نمی گوید. همه در تلویزیون می گویند: قیمت مسکن 
این قدر است؛ قیمت فلان چیز این قدر شده است و...، بنده هم به اندازهق 
خودم داد زده ام برای این حرف ها. قیمت مسکن و هزینهق ازدواج و... همه 
درســت، پس چرا فحشا در میان متأهل ها  بیشتر می شود؟ چون تقوای 
او کم شده است. چرا کسی برای تقوا کاری نمی کند؟ اگر همه ما به حرف 
امشب رسیدیم، می بینیم که باید همه جا مثل حسینیه باشد. باید مثل 
ایــن جلسات در طــول ســال زیــاد باشد. خــودنــگــه داری خودمان را بیشتر 
کنیم. خودمان را نسپاریم به بی عفتی ای که از رسانه های غرب آمده است. 
این روزهق فرهنگی را که دیگر شعار کردیم. یکی از مصادیق زکات فرهنگی 
ج این حرف ها کند. چهار تا پوستر خوب  این است که هنرمند، هنرش را خر
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طراحی کند به نام روزهق فرهنگی، روزه و امساک فرهنگی از محصولات غربی. 

آزاد شود  وقتی دوره پساتحریم شــروع شــد، امــیــدوار بودیم پول های ما 
و تکنولوژی روز بیاید؛ یعنی مــا بــه ایــن قصد  رفتیم و مــذاکــره کــردیــم که 
قـــرارداد بست؟ غذا های غربی. مرز ها  کــدام شرکت  امــا  بیاید.  تکنولوژی 
باز شود که مک  دونالد به ایــران بیاید، نه تکنولوژی برتر ماشین. این ها 
کفر آدم را درمــی  آورد. ما عزتمان را زیر پا بگذاریم که ماحصل آن این باشد 
 جنگ کنیم تا آن را بیرون 

ً
که مک  دونالد به ایــران بیاید؟ که تازه باید بعدا

کنیم؟ مقایسه کنید ایامی که آمریکا در عــراق بود را با دوره ای که آمریکا 
رفت، اما مک  دونالد باقی ماند؛ خسارت های مادی و معنوی مک  دونالد و 
شعبه های غذایی این طور را در عراق بررسی کنید، ببینید چه خبر است. 
اختاپوس های فرهنگی غرب  این ها  نیروی نظامی!  به همان  صد شــرف 
هستند. وقتی آمدند، همه فرهنگ خودشان را با خودشان می آورند. ما 
آزادی است، بگذاریم بیایند. ما هم برویم  ساده ایم که می گوییم: دنیای 

فلافل بفروشیم به آن ها! 

آمار وحشتناک
زنان و دختران مورد تهاجم هستند. این ها آمار دانشگاه شهید بهشتی و 
مرکز پژوهش های مجلس اسلامی است. من آمار بی بی  سی را نمی خوانم. 
مراکز رسمی جمهوری اسلامی هستند. ۸0 درصد دختران مورد پرسش در 
دبیرستان های تهران، رابطه با جنس مخالف دارنــد! حالا این رابطه ای که 
. معاون امور جوانان  می گویم، از یک پیامک شروع می شود تا چیز های بدتر
وزیر ورزش و جوانان می گوید: ارتباطات نامشروع دختران و پسران نسبت 
به سی سال قبل سه برابر شده است. رشد این ها باید خیلی کمتر از این 
می بود. می خواهم این ها برای شما چالش ذهنی بشود تا بگویم چه بر سر 
ما آوردند که یک دفعه این طور شد؟ سن ارتباط هم پایین تر رفته است. قبلاً 
این روابط نامشروع در دوره دانشجویی بود، بعد اواخر دبیرستان بود، اما 
الان در دوره راهنمایی است. البته ما در خانواده های خودمان می بینیم. 

تعارف نکنیم. می دانیم که بله، هست. 
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از رابطه عاطفی هم تبدیل شده است به رابطه جنسی که خیلی از این ها را 
نمی توانم در این جلسه باز کنم. چرا این طور است؟ چرا طلاق این طور هر 
ساعت بالا مــی رود؟ ساعتی نــوزده تا که در ۷0 درصد از آن ها تقاضا دهنده 
خانم ها هستند. آن وقــت آمار هم می گوید خیلی از آن ها به خاطر خیانت 
ــد دختر های مــا باید ارتــبــاط بــا جنس مخالف داشته  ــت. چــرا ۸0 درص اس

باشند؟

از امام حسین؟ع؟ معذرت می خواهم که این ها را در خیمه اباعبدالله؟ع؟ 
ــا پــس کجا بگوییم؟ قــربــان ابــاعــبــدالله؟ع؟ بـــروم! مــا فقط  می گوییم، ام
بــرای فقیر هم بخواهیم کمک جمع کنیم، از شما  اگــر  زیــر پرچم توئیم. 
می خواهیم؛ چون هرچه هست، از توست. آقا! گدا و مریض تو هستیم. 
جامعه ما مریض اســت، می خواهیم پیش تو بیاییم تا ما را خــوب کنی. 
امشب پشت پنجره فولاد شما هستیم. جامعهق شیعهق امام زمان؟عج؟ را 
به پنجره فولاد بستیم تا آن را شفا دهد. با اباعبدالله؟ع؟ زود می شود این ها 
را درست کرد. محبت امام حسین؟ع؟ شجاعت و سخاوت برای جامعه 
درست کرده است. محبت می تواند عفاف را هم درست  کند. باید فرمول 

آن را یاد بگیریم. 

رتبه دوم خاورمیانه
آرایشی در خاورمیانه  مــواد  ایــران دومین مصرف کننده  که  بدانید  شاید 
را دارد! رتبه اول  امــام زمــان؟عج؟ در خاورمیانه رتبه دوم  اســت. کشور 
عربستان است. از نظر جمعیت، هفدهمین جمعیت بزرگ دنیا هستیم، 
اما از نظر مصرف مواد آرایشی هفتمِ جهان هستیم. خود غربی ها بعضی 
آن جــا پیرزن ها  ایــران می آیند، تعجب می کنند و می گویند  وقت ها که به 
آرایــش می کنند! چــرا این جا همه آرایــش می کنند؟ اصــلاً دیــن و ایمان به 
این  الان  از  از صورت های خودشان نمی ترسند؟ یک جوانی  این ها  ؛  کنار
مواد را مصرف می کند که اغلب هم جنس ارزان و مضر است، صورت او را 
دو سال بعد دیگر نمی شود دید. بچهق از گل قشنگ ترش را که چهار سال 
سن دارد، طوری آرایش کرده که آدم می ترسد و فکر می کند جنّ آمده است! 
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چرا این طور می کنید؟! دنبال چه کسی افتادید؟ حتی بین خودمان هم که 
این جا نشسته ایم، هست. 

از دورهق صفویه یک چیزی باب کردند به نام »عمرکُشان« و گفتند در این 
روز رُفِع القلم است؛ یعنی آن شب هر غلطی کردی، اشکالی ندارد. بعد که 
روشن فکر شدیم و مثل آتاترک همه آن هــا را کنار انداختیم، دیگر کسی 
جشن عمرکُشان نمی گیرد؛ بلکه شب عروسی رُفِع القلم شده است. هرچه 
کردی، اشکالی ندارد. یک شب که بیشتر نیست! نمی دانم چرا می گویید 
به  رفتن  کثرت  از  یک شب اســت. ماشین بعضی ها خاموش نمی شود 
مراسم های عروسی. امشب این جا هستند؛ فــردا جای دیگری هستند. 

فقط یک محرم و صفر تعطیل اند. 

29درصد از مصرف موارد آرایشی در بازار خاورمیانه برای ماست. 15درصد از 
کل واردات جمهوری اسلامی مواد آرایشی است؛ واردات رسمی و قانونی؛ 
اجناس قاچاق را نمی گویم. آن وقت این کشور رشد اقتصادی می کند؟ اصلاً 
حیا هیچ؛ آمار سیگار و آدامس را خودتان حساب کنید، ببینید بودجه و 
آدامــس  را می دهیم،  آوردن تکنولوژی می ماند؟! ما دلار هــا  بــرای  امکانی 
و سیگار و مــواد آرایشی وارد می کنیم. چرا این طور اســت؟ چون این بازار 
دارد و آن ندارد. اگر یک جنسی بیاورید که خریدار نداشته باشد، مگر آدم 
ساده است که دوباره بیاورد؟ شما مواد آرایشی را پیش   فروش کنید، دم در 
بگذارید، هر کسی می خواهد، سال آینده برای او می آوریم؛ از هر جای دنیا 

می خواهید. یعنی چون مصرف ما زیاد است، اینطور می شود. 

هفت برابر اروپا
پنجاه سال قبل جراحی زیبایی با یک نیت خیر وارد ایــران شد. هنوز هم 
لازم است. در یک حادثه ای صورت کسی می سوزد، خراش برمی دارد، زشت 
می شود، خُب باید ترمیم شود تا از زندگی نیفتد. ولی الان اصلاً آن مصرف 
دیگر نیست. هرجا می روید، یکی به دماغ خودش چسب زده است. گاهی 
ایــران رشد  زیبایی در  ایــن جراحی  اولاً  از خانم ها می شوند.  آقــایــان بدتر 
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 90درصــد جراحی های زیبایی مربوط به بینی 
ً
۸0درصــدی کرده است. دومــا

است. باز الحمدلله بینی است. جراحی های دیگر هم آرام آرام می آید. مثلاً 
زیبایی روی خودش  که 150 عمل  اینستاگرام می شود  یک خانمی ملکه 
کرده است. همه به یکدیگر می گویند: پس آدم جا دارد تا 150 تا؟! این موج 

است که می گویم مثل سونامی به پا شده است. 

مصلحان دیــر وارد شــدنــد. ایــن منبر ها دیــر بــه ایــن مسائل پرداختند. 
می دانم عده ای ملانقطی هستند و می گویند: آقا! شب های محرم و صفر 
که جای این بحث ها نیست. این بحث ها برای چیست؟ جوان ها ممکن 
است ناامید شوند! آ ن قدر نگوییم تا وقتی آب ما را برد، آن وقت چه فایده 

دارد؟ 

جراحی بینی در کشور ما هفت برابر اروپاست؛ هفت برابر اروپا و رتبهق یکِ 
دنیا هستیم! جالب است که کارشناس های این جراحی پول خیلی بالایی 
درمی  آورند. یعنی دکتر قلب و اعصاب در مقابل آن ها کم مــی آورد، از بس 
از ایــن عمل ها غیرضروری  مشتری دارنــد. خودشان می گویند 65درصــد 
؛ انحراف بینی دارد، 

ً
اســت. حالا هستند تعدادی که مشکل دارنــد واقعا

غدّه ای دارد و... . نمی گوییم خدای ناکرده هر کس که جراحی کرده، کار بدی 
کرده است. 65درصد از این ها بیخود است. این آمار خود جراحان زیبایی 
در  اضطراب  و  افسردگی  افزایش  علت  می گویند:  روان شناس ها  اســت. 
آینه  خانم ها همین است که از این عمل راضــی نمی شوند. مــدام جلوی 
می رود و نگران است که خوب نشده باشد. مگر می شود همه چیز را همه 
آن خواهرشوهر گفته  تأیید کنند؟! این خواهرشوهر گفته خوب اســت، 
خوب نیست. این دماغ دست این دوتا خواهرشوهر این طرف و آن طرف 

می شود. پس بروم دوباره این را عمل کنم! چرا این طور است؟ 

آیا دستگاه خلقت تا ده سال قبل ما ایرانی ها را زیبا می آفرید؟ یعنی ما یک 
نــژاد قشنگی بودیم که فقط در ایــن ده ساله کج و کوله شــده ایــم؟ چون 
90درصد از خانم های ایرانی خودشان را نازیبا می دانند. کسی هم که عمل 
نکرده، منتظر است که پول جمع شود. باور کنید اگر دکتر ها این عمل را 
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قسطی  می گویند  می برند.  هجوم  آن  به  همه  که  می بینید  کنند،  قسطی 
است.

چرا 90درصد، خودشان را نازیبا می دانند که بعد این همه آدم جراحی کنند و 
آخر هم 65درصد از آن ها سرخورده شوند؟ مادر افسرده، بچه خوب تربیت 
می کند؟ مــادری که استرس دارد الان این لباس به من می آید یا نمی آید، 
می تواند دختر خوب تربیت کند؟ این دختر سُر نمی خورد تا همه جا؟ وقتی 
می بیند به لباس مادر او ایراد می گیرند و این مادر نیم ساعت نشسته و 

گریه کرده، این دختر باید در خیابان چه کار کند؟ 

مقام معظم رهبری می فرمایند: ما بچه بودیم، مادر ما خیلی زاهد بودند. 
مادر ما به زور یک لقمه ای جور می کرد و به ما می داد بخوریم. خودش هم 

نمی خورد؛ اما یک نماز شبی می خواند.

از چنین مــادری، این تربیت می شود. کسی هم که دو ساعت جلوی آینه 
است و بعد بــرود و بیاید و دوبــاره بگوید خوب نیست، معلوم است چه 

چیزی تربیت می کند. 

آشناشدن با دنیای غرب
 در این ده سال، ما 

ً
چرا 90درصــد خودشان را نازیبا می دانند؟ چون دقیقا

آشنا شدیم و الگو های زیبای  از طریق ماهواره و اینترنت  با دنیای غرب 
آمریکایی به ما عرضه می شود. هر روز یکی از آن ها می آید. یک روزی زن های 
درشت ناپلئون باب بودند، بعد هم باربی مُد شد. هر کس باربی نیست، 
خ  های عالم  دیگر آدم نیست؛ چون او زیباست. همه سیاه ها و زرد ها و سر
را سفید کردند؛ چــون سفید رنــگ عشق اســت؛ فقط سفید عالی است. 
آرایشی برای چیست؟ برای این که مثل زن زیبای آمریکایی  مصرف مواد 
شویم. کسی تا غربی نشود، آدم نمی شود! آقا نشسته است به فیلمی نگاه 
می کند که می خواهد زنش مثل زن فیلم باشد و زنش باید مثل او شود. 
خب دیش ماهواره را پرت کن بیرون. تو خودت بهترین زن دنیا هستی. 
چــون آن هنرپیشه را با جلوه های ویــژه و با ده هــا مــدل گریم ایــن شکلی 



   134   |   موج سوم عشق   |   نگرشی نو  در خلق عفت و حیا از طریق معجزهق محبت اباعبدالله؟ع؟

کرده اند. می گوید: ما متأهل هستیم و ماهواره برای ما خطر ندارد! بدبخت! 
اول از همه خطر متوجه توست که پیش شوهرت نازیبایی. هر کاری هم 
او نمی شوی. میلیاردها  زیبا نمی شوی؛ چــرا؟ چون هیچ وقت مثل   کنی، 
ج می شود که فیلمشان چند برابر فروش کند. تو دزدی هم کنی،  برای او خر

نمی توانی آن عمل را انجام بدهی.

مصرف کنندۀ اصلی
مصرف کنندهق اصلی برنامه های ماهواره در ایران، خانم ها هستند. آمارها 
می گوید: بین 50 تا ۷0 درصد ایرانی ها از ماهواره استفاده می کنند. مصرف 
کنندهق اصلی آن هم خانم ها هستند. پس آمار طلاق بالا می رود، چرا؟ چون 
فلان شبکه سریالی را پخش می کند که در آن، عشق های مثلثی، مربعی 
بینشان عــادی اســت، ایــن با زن او رفیق اســت؛ او با زن دوستش رفیق 
اســت؛ شوهر او هم با این رفیق اســت؛... ضربدری اســت. بعد می بینید 
همین ها باب می شود. اگر نوجوان ها در مجلس نبودند، با بزرگ تر ها خیلی 
حرف و دردِ دل ها داشتم که بگویم. چه اتفاقاتی در شهر ها و آپارتمآن های 
ما می افتد؟ استخرپارتی راه می افتد؛ سوئیت   پارتی راه می افتد؛ چرا؟ چون 
ماهواره نگاه می کند. مگر اشکالی دارد که شوهرِ دوست من به من پیام 
بدهد؟ نه. چه پیامی داد به تو؟ تولدم را تبریک گفت. شوهر بدبخت تو 
امروز فراموش کرده بود تولد تو را تبریک بگوید، چون درگیر کارش است، 
ولی آن یکی از بیرون ایستاده و کاری نــدارد و منتظر است تولد تو شود و 
به تو تبریک بگوید. از یک ماه قبل روی این فکر می کرده و پیامک آن را 
هم آماده کرده بوده. خب این یک پیامی است که آب از لب و لوچه طرف 
می ریزد و خیانت می کند. چرا ما این رابطه ها را پیدا کردیم؟ چون ماهواره 
نگاه می کنیم. اگر ماهواره ها صحنه های بد و مستهجن اخلاقی را پخش 
می کردند، شرف داشت به این ماهواره هایی که پخش نمی کنند. تهاجم 
اصلی از وقتی اســت کــه مــاهــواره هــا خــودشــان هــم خــودشــان را سانسور 
کردند. فیلم مستهجن پخش نکردند؛ چرا؟ چون وقتی فیلم مستهجن 
باشد، خانواده ایرانی آن را خاموش می کند و می گوید این ها برای ما نیست؛ 
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ولی وقتی فیلم مستهجن نیست، دیگر حلال است. بله، جذابیت های 
یک فیلم عشقی به این صورت خیلی بیشتر از فیلم مستهجن است که 
تو از آن فرار می کنی. دختر و زن تو در این منجلاب ها می افتد عزیز دلم. من 
نمی گویم ماهواره حرام است؛ نگاه کن؛ هر شب بی بی  سی نگاه کن و آن 
کانال های دیگر را ببند. هر شب هر کانال سیاسی ای که دلت می خواهد، 
نگاه کن؛ چون زن و دختر تو حوصله این حرف ها را ندارند. این حرف ها برای 
چهار نفر بیکار مثل ما مهم است. آن کانال های بد را که صبح تا شب برنامه 

پخش می کند، ببند.

پشت کتاب ها، گروه های سنی را می نویسند، مثلا گروه سنی »الف« برای 
کودکان؛ گــروه سنی »ب« بــرای نوجوانان و... پس چرا فیلم ها گــروه سنی 
ندارند؟ همه می نشینیم و هر فیلمی را نگاه می کنیم؛ بچه و بزرگ و کوچک. 

این نباید گروه سنی داشته باشد؟

یاد  کنند.  استفاده  تلویزیون  از  چطور  بدهیم  آمــوزش  بچه های مان  به 
 کار تمام است.

ّ
بگیریم و عمل کنیم. این موج را برپا کنیم، والا

جمع بندی
آسیب های اجتماعی ایـــران، زنانه اســت و مــوج ســوم عاشقی یعنی بلند 
ــوج عــفــاف از روی محبت اهــل بــیــت؟عهم؟ هــم امـــری زنــانــه اســت.  کـــردن م
خانم ها امشب قصد کنند که خودشان پرچم عفاف را بلند  کنند، با محبت 
اباعبدالله؟ع؟ شروع کنند و یاد بگیرند چطور شوهرداری کنند. شوهرداری 
با خانه  داری فرق دارد. شوهرداری یعنی کاری کنی که شوهر تو اهل هیچ 
خیانتی نشود. این با خانه  داری فرق دارد. گفتند: »جهادُ الَمرأة حُسْن التّبَعّل«؛ 
فت 

ْ
جهاد زن، شوهرداری خوب است. نمی فرماید خانه   داری. آن را یک کُل

 
ّ

هم می تواند بگیرد. ولی شوهرداری را هیچ کس نمی تواند انجام بدهد الا
همسر. خانم ها! تو را به امام حسین؟ع؟ به خودتان بیایید! دستور اول، 
امساک فرهنگی است؛ یعنی بستن راه ورود محصولات فرهنگی غرب. من 
د هر کسی هستی ،به همان عمل 

ّ
فعلاً نمی گویم ماهواره حلال یا حرام. مقل
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کن. من می گویم فیلم های آن  طوری را نبین. شبکه های آن طوری را ببند. 
فیلم هالیوودی نگاه نکن. موسیقی هالیوودی و آمریکایی گوش نکن. از 
. این دستور اول اهل  بیت؟عهم؟ است.  تصویر آمریکایی فرار کن. روزه بگیر

این جنگی است که شروع شده است.

دجال آخرالزمان که به جنگ پسر فاطمه؟عهما؟ می آید، لشکریانش متشکل 
از سه طیف هستند. اصلی ترین شان، یهودی ها، زنان و عرب های بادیه اند. 
صهیونیست ها یا همان یهودی ها که معلوم اند. عرب های بادیه هم شبیه 
همین هایی هستند که به اسم داعش خون می ریزند. تکلیف زنان هم که 
معلوم است. دجال چطور زنان را جذب خودش کرده است؟ چه نسبتی 
اســت بین زن و داعــش؟ نسبت آن هــا مــاهــواره اســت. وقتی زن هــا اهل 
تماشای آن فیلم ها شوند، به سبک آن هــا درمی  آیند. خانم ها را از خیمه 
امام زمان؟عج؟ جدا می کنند و به سپاه دجال می برند؛ مقاومت کنید و زیر 
خیمه حسین؟ع؟ بمانید و بچه هایتان را امام حسینی تربیت کنید. روضه 
من هم همین است. وقتی موج بی عفتی جامعه را فراگرفت، دیگر خوب و 

بد نمی شناسد؛ همه را می گیرد؛ حتی به خانه انبیا و اولیا هم می آید. 

دو خانم را امشب مقایسه می کنیم که روضهق ما هم است. یکی »جَعده« 
و دیگری »رمله«. یکی از آن ها خانم امام مجتبی؟ع؟ است و دیگری کنیز 
بــن قیس، رئیس منافقین کوفه اســت.  جَــعــده، دختر اشعث  ایــشــان. 
مجتبی؟ع؟  ــام  امـ ــرای  بـ را  او  دخــتــر  اشــعــث،  بـــرادر  از  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
خواستگاری کــرد. ایــن منافق فهمید و پسر خــودش را فرستاد بــرای آن 
دختر برادرش و گفت: دخترعمو و پسرعمو. بعد دختر خودش را برای امام 
مجتبی؟ع؟ پیشنهاد داد. جعده دختر رئیس منافقین است و درست 
تربیت نشده اســت. دل و ذهــن و ضمیر او هــزارجــا بــوده اســت. اشعث 
همان است که با قطام هم یک نسبتی داشت. معاویه از آن طرف شام این 
را فهمید و برنامه ریزی کرد. آرام آرام آدم فرستاد پیش جعده و به او گفت 
بیا و زن یزید شو، به این شرط که حسن بن علی؟ع؟ را بکشی. پیشنهاد 
موی که این چیز ها سرش 

ُ
ازدواج به زنی که متأهل است، حرام است. اما ا
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خ فحشا در آن زمــان اســت؛ بــرای ما که الان خیلی  نمی شود، ایــن تــازه نــر
خراب تر شده است. زن امام مجتبی؟ع؟ را گمراه کرد، تو مواظب زن خودت 
باشد. وقتی موج بی عفتی می آید، یک مقدار هم تربیت نادرست باشد، کار 

تمام است. 

آرام دل جَعده رفت پیش یزید. همسر امــام مجتبی؟ع؟ اســت، ولی  آرام 
دلش با یزید است. پیغام و پسغام می دادند. آن موقع این ابزار ارتباطی که 
نبود. معاویه صدهزار درهم به او داد. دو بار هم امام مجتبی؟ع؟ را مسموم 
کــرد، اما نشد. بار سوم توانست امــام را شهید کند. بعد هم رفت دنبال 
عشق خودش. معاویه پول ها را داد، اما او را زن یزید نکرد. باور کنید همین 
بساط را شیطان برای همه خائنین پیش می آورد. گفت: تو که پسر پیغمبر 

را کشتی، از کجا معلوم فردا پسر من را نکشی؟ 

اما یک کنیزی هم در خانهق امام بود به نام »رمله« که خیلی پارسا بود. اهل 
نماز شب، اهل عفت. امام مجتبی؟ع؟ از او دو پسر داشت: ابوبکر و قاسم. 
هم رمله و هم دو پسرش در کربلا بودند. آقازاده ها رفتند و شهید شدند. 
به نیابت از پدرشان به کربلا آمدند و فدای اباعبدالله؟ع؟ شدند، چرا؟ چون 

، عفیف و پارسا بود و بچه ها را هم این طور تربیت کرد. مادر

قاسم بن الحسن؟ع؟ آمد پیش عموجانش و گفت: اجازه بده به میدان 
بروم. فرمود: تو یادگار بــرادرم هستی. گفت: مادرم از من خواست است. 
سرانجام امام اجازه داد. وقتی قاسم بن الحسن؟ع؟ می خواست به میدان 
برود، زره و کلاخودی به انــدازهق او نبود. بی سلاح و بی دفاع به میدان رفت. 
شمشیر داشت، اما زره نداشت. چیزی که جلوی تیرها را بگیرد، نداشت. 
به محض این   که گفت: من پسر امام مجتبی؟ع؟ هستم، کسانی که کینه 
داشتند، جمع شدند و گفتند: داغ این را به دل حسین؟ع؟ می گذاریم! کاری 
بر سر قاسم بن الحسن؟ع؟ آوردند که وقتی زمین خورد، تعبیر مقتل این 
است که حسین بن علی؟ع؟ مثل باز شکاری خودش را بالای سر قاسم 
رساند. وقتی بالای سر قاسم بن الحسن؟ع؟ رسید، دید غرق خون است. 
از شدت جراحت ها و دردی که به خاطر استخوان های شکسته داشت، 
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پای خودش را روی زمین می کشید. خدا برای هیچ مسلمانی نیاورد. یک 
کسی پیش شما درد بکشد و نتوانید برای او کاری کنید. امام حسین؟ع؟ 
فرمود: عزیز دلم! برای من سخت است تو درد بکشی و من نتوانم برای تو 
کاری کنم. سر حضرت قاسم؟ع؟ را به دامن گرفت و یادش آمد شبی را که 
در مدینه سر امام مجتبی؟ع؟ در دامن او بود. چقدر شباهت است بین 
قاسم و حسن؟ع؟. حسین بن علی؟ع؟ پیش خــودش خاطرات را مرور 
می کند. برادرم وقتی رفت، سر او در دامن من بود. از گوشهق لب های او هم 
خون بیرون می آمد. طولی نکشید که دید قاسم جان داد. مثل بقیه شهدا 
او را بغل کرد و به سینه چسباند و به سمت خیمه ها آمد، درحالی که پا های 
قاسم روی زمین کشیده می شد. چه زیبا گفته اند: یا کمر حسین شکسته 
اســت که یک بچه سیزده  ساله به انـــدازه او شــده، یا بــدن قاسم زیــر سمّ 

اسب ها کوبیده شده.

الّا لعنه اللّه علِی القوم الظالَمین.



...

مـــــــــجـــــــــلـــــــــس هــــــشــــــتــــــم
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اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم 

حِیِم وَ بِه نَستَعین حْمنِ الرَّ ِ الرَّ
بِسْمِ الّلَّٰهَ

ةَ الّّا بِالِلّه العَلِِیِ العَظیِم، حَسبُنَا اللّه وَ نِعمَ الوَکیِل، نِعمَ   وَ لّا قُــوَّ
َ

لّا حَول
د و آله  مَّ دنا مُُحَ لام علِی سَیِّ لاةُ وَ السَّ َّ الصَّ ُ

، ثُم صیِر الَمــولی وَ نِعمَ النَّ
واحُ العالََمین لِتُرابِ مَقدَمِهِ الفِداء. ر

َ
ما بقیة اللّه روحی و ا بیَن لّاسیُّ الأطیَّ

یهِ و عَلِی آبائِهِ فِی 
َ
واتُکَ عل

َ
کَ الُْحجَةِ بنِ الَْحسَن صَل هُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ

َّ
الل

 وَ 
ً

 وَ دَلِیلا
ً
 وَ نَاصِرا

ً
 وَ قَائِدا

ً
 وَ حَافِظا

ً
 سَاعَةٍ وَلِیّا

ّ
اعَةِ وَ فِی کُلِ هَذِهِ السَّ

تعَهُ فِیَها طَوِیلا.  وَ تُُمَ
ً
رْضَکَ طَوْعا

َ
 حَتَّىّ تُسْکِنَهُ أ

ً
عَیْنا

محبت چگونه عفت می سازد؟
محبت اهل بیت در ایــن روزگــار برایمان عفاف می سازد که یکی از ارکــان 
اصلی اخلاق است. فوق العاده هم برای ما مهم است؛ الان از نان شب هم 
 هیچ کس حریم 

ً
واجب تر است، در دنیای در حال شیشه ای شدن، تقریبا

خصوصی ندارد و همه چیزهایمان در حال عمومی شدن است.

 در مناسبات جدید، حیا و عفاف در حــال ریشه کن شــدن اســت تا دیگر 
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کسی نتواند معتقد بماند. خُب محبت چگونه عفت می سازد؟ ابتدا باید 
محبت را بالا آورد، این وظیفه اصلی و اصیل ماست. در این زمینه روایــات 
خیلی مهمی موجود دارد که باید در این زمینه تلاش کنیم. محبت خودمان 
بیاوریم، محبت دوستانمان، هم کلاسی هایمان و  بــالا  را  به اهل بیت؟عهم؟ 
هم محلی هایمان نسبت به اهلبیت؟عهم؟ بالا بیاوریم. هرکسی منطقه ای برای 
خودش تعریف کند و بگوید »من مأمورم در این منطقه کار کنم« آنگاه دقت 
کند و ببیند که موج بی عفتی از کجا می آید، آیا از خانه دشمنانِ ولی خدا می آید؟ 

آنان خودشان فرموده اند که دشمنان ما ریشه همه بدی ها هستند.

تو باید چشم هایت را باز کنی و تحقیق کنی، آنگاه درخواهی یافت هر گناه 
تازه ای که در دنیا ایجاد می شود آن را دشمنانِ ولی خدا به وجود آورده و وارد 
جامعه کرده اند. آن ها گناهی قدیمی را با ساختاری جدید و با تبدیل کردن به 

ویروس، در هوا می اندازند تا همه استنشاق کنند. 

در دوران پدربزرگ ها خانه های فسادی بود که اگر کسی می خواست فلان 
گناه را بکند آنجا می رفت؛ اما الان مشروب را تبدیل به آدامس می کند در 
دهان بچه ات می گذارد تا نتوانی از آن فرار کنی. فحشا را در گوشی موبایل 
مـــی آورد. در ایــن دنیا باید امــام حسین؟ع؟ به دادمـــان برسد. توهین به 
امامت است که ما شل وکورمان را پشت پنجره فولاد امام رضا؟ع؟ ببریم، 
اما آسیب های اخلاقی مان را نبریم! البته هر مریضی باید پیش امام برود؛ 
ولی اصل مأموریت امام درست کردن اخلاق مردم است. پیغمبر فرمود 
من برای اتمام مکارم اخلاقی آمده ام؛ لذا ما در اصل برای اتمام مکارم اخلاق 
، پول، خانه، مقام و...؛ ولی برای  باید نزد امام برویم سپس برای حل کنکور
آن ها می رویم و متاسفانه برای اخلاق نمی رویم؛ برای آن ها نذر می کنیم، ولی 
ج  ج می کنیم، ولی برای این ها خر برای این ها نذر نمی کنیم؛ برای آن ها خر

نمی کنیم. باید نگرش را عوض کنیم و بالاتر برویم.

وقتی محبت را درست کردند چشم ما را هم باز کردند، بصیرمان کردند تا 
ببینیم که این امواج بی عفتی چگونه از خانه دشمن می آید، آنگاه دستور 
امساک می دهند و می گویند اول »روزه فرهنگی« بگیریم. این اصطلاح را ما 
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برای خودمان ابداع کردیم و گفتیم »روزه فرهنگی« و در این عصر باید روزه 
گرفت؛ از همه محصولات فرهنگی تمدن غرب، به طور خاص از فیلم ها و 

موسیقی های آن.

هنرمندان وارد شوند، شعرا وارد شوند، داستان نویسان وارد شوند، این 
حــرف امــام صـــادق؟ع؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت، حــرف من نیست. با 
، جلوه ای بدهیم تا در ذهن ها بماند، اسمش »زکات  بلند کردن این شعار
فرهنگی« است. پس »زکات فرهنگی« هم داریم، چون این  مسایل را برای 

ما نخوانده بودند این طوری شدیم.

نشر خوبی ها، نتیجه زکات فرهنگی
صوم النفس و صوم القلب را فرمودند؛ پس باید بازگردیم و به آن ها عمل 
نــکــردن. در زکــات چه  کنیم. امساک یک جور نفی اســت، یعنی استفاده 
نــخــوردن و  آب نمی خوری یعنی  می گوید، در روزه بدنی و معمولی غــذا و 
کــار می کنی؟ خوردنی ها  نیاشامیدن از صبح تا اذان مغرب، در زکــات چه 
را انــفــاق می کنی و بــه دســتــه ای مــی دهــی کــه تعریف شــده اســت. در روزه 
ــی؛ نــکــردن هــا، امــســاک کــردن هــا و  فرهنگی نیز باید کارهایی را انــجــام ده
روزه  که  گفتیم  سخن  آن  دربـــاره  جلسه   یک  در  البته  خویشتن داری ها؛ 
استطاعت و قدرت ما بر گناه نکردن را افزایش می دهد. نمونه های این 
یعنی مقابل محصول  زکــات فرهنگی بدهید،  کـــردم. حــالا  بیان  را  حــرف 
دشمن، محصول تولید کنید، تلاش کنید چهار نفر دیگر مثل شما دارای 
محبت اهل بیت شوند. محبت تان را به دیگران هم بدهید. این حدیث 
را همه شنیده اید، عمل هم کردید که »زکاة  العلم نشرها« بنابراین زکات 

محبت هم نشر آن است. زکات هر خوبی  نشر آن است.

اگر اهل بیت را دوست دارید چند نفر را دوست آنان کردید؟ فقط راه دوست 
کردن، آوردن آنان پای منبر من نیست. خودتان بعضی وقت ها رگ خواب 
آن ها را بهتر از بنده بلدید. خوردخورد و  ذره ذره محبت اهل بیت را در دلشان 

جای دهید.
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پاک ترین ضمیرها را دست معلم ها می دهند. آیا باید در مهد کودک رقاص 
درست کنیم و تحویل والدین بدهیم؟ در بعضی جاها بچه معصوم می رود 
مهد کودک و رقاص بیرون می آید. می گوید خانم گفت، »خانم« در بچگی 
یعنی خدا؛ چنانکه مادر یعنی خدا. امام کاظم؟ع؟ فرمود: اگر قولی به بچه 
دادیــد تخلف نکنید، چون اگر بــزرگ شود فاسق می شود. بابا قول داده 
است؛ چرا این با خدا رابطه اش خراب شود؟ چون کودک دست خدا را فعلاً 
اینجا می بیند؟ خدا بچه های از دستان این آدم، یعنی پدر بیرون می آید. 
اگر او تخلف کرد، معلوم است که خدا تخلف کرده است. جایش محبت 
بکاریم و خدا در وجود بچه درجه یک ترسیم کنیم تا عاشق خدا شود و تمام 

زندگی اش تنظیم شود.

خدایا همه آن هایی که دلشان برای این ماجرا می سوزد و برای این موضوع 
تلاش می کنند، بهترین اجرها را به آن ها عنایت کن. زن و مرد، معلم، بقال و 
... که در حال تلاش هستند که یک قدم، جامعه شیعه، شیعه تر شود و یک 
تن از جوان های ما بیشتر دوست ابی عبدالله شود، بهترین راه های خیر را 

به ذهنشان الهام بفرما. 

خداوند به کسانی که در مسیرش هستند الهام می کند. چه اشکال دارد 
یک معلم بگوید من نمی دانم که چه کار بکنم؛ سحر بیدار شود، گریه کند 
و بگوید یا صاحب الزمان نمی خواهی ما را قبول کنی؟ ما می خواهیم سرباز 
فرهنگی ات شویم؛ نمی دانیم چه کار کنیم. افسر به سرباز می گوید برو سر 
پستت، سرباز می گوید به کدام پست بروم؟ در بهداری، آشپزخانه و یا ... 

کجا باید بروم؟

 فردا می بینی دلت روشن است که باید فلان کار را بکنی »والهمنّى الخیر والعمل« 
به من الهام کن خیر و عمل به آن را. اگر این کارها را بکنی اولاً رابطه ات با امام 
زمان ؟عج؟ قشنگ و نزدیک می شود و کاملاً یک احساس رفاقت دوطرفه 

به انسان دست می دهد.

من می خواهم کاری کنم تا بتوانم شما را از راه دور دوست داشته باشم، 
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چه فایده ای دارد؟ بگو باید چه کنم؟ بچه و بزرگسال، پیرمرد، جوان، زن، 
مرد و همه شریک هستند. کسی که طراح است بگوید من جمله خوبی که 
ح خوب می زنم، کمی فکر می کند و الهامی به  در اذهان بماند را در یک طر

ذهنش می رسد؛ فرشتگان الهی آن را به ذهنش می اندازند.

گاهی با اخــلاق خوبمان کسی را جذب می کنیم و مــی آوریــم. بچه ای که در 
خانواده اش تنهاست، در جمع شما هم هست. می آید درددل می کند و 
می گوید حاج آقا من داغونم! بگویم ماهواره تماشا نکن، اصلاً کسی یک ذره 
اگــر یکی به دو کنم می گویند رفتی مسجد  به حــرف من گــوش نمی دهد. 

این ها را یاد گرفتی؟! یک فحش هم به مربی  می دهند.

من به آن ها می گویم حدیثی در کافی شریف است که فردی همین سؤال را 
از امام صادق؟ع؟ کرد، امام فرمودند روز قیامت، ای کسی که می گویی من 
تنها واقع شد ه ام و کسی با من نیست، در محل کارم تنهایم، در خانواده 
ــی آورد و  تنهایم و... اهالی محله ای را جمع می کند و ایــن جــوان را وســط م
می گوید این حجت من بر شما بود، چه چیزی کم داشت؟ خوب دینداری 
نمی کرد؟ شما را نصیحت نمی کرد؟ خیرخواهتان نبود؟ ایــذاء و اذیت تان 
می کرد؟ احترامتان را رعایت نمی کرد؟ صدای گریه شبش را نمی شنیدید؟ 
اثر نماز را در رفتارش نمی دیدید؟ احتجاج می کند و می گوید چون حجت من 

را گوش ندادید، دیگر حجت بر شما تمام است.

می توان گاهی پیغمبر افتخاری شــد. در بین خــانــواده ایــن کــار را می کند. 
خانواده را جمع می کند و می گوید این نوجوان، مگر در خانواده شما نبود؟ 
مگر احترام شما را نگه نمی داشت؟ مگر هر وقت دستوری به او می دادید 
انجام نمی داد؟ می گوید پس چرا وقتی امربه معروف یا نهی ازمنکر کرد در 
گوشش زدید؟! این پیغمبر خانه شماست، حال که به او توجه نکردی بیا 

برو جهنم!

مــن خانم های چـــادری را خیلی درک می کنم، ثــواب زیـــادی از حیث چــادر 
کــردم بعضی هایمان خیلی  ایــن حیث که عــرض  از  سرکردنشان می برند، 
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بدجنسیم. خانمی که چــادر ســرش کــرد همان اول که حضرت زهــرا ؟سها؟  
نمی شود! این خانم هم کینه پیدا می کند، دلش طلا می خواهد، عروسی 
آشپزخانه خوب می خواهد، بعضی  می خواهد، ماشین خوب می خواهد، 
وقت ها عصبانی می شود، بعضی وقت ها وراجی می کند، آدم است دیگر. 
حالا با حفظ بخشی از دینداری اش، چادر سرش کرده است کافی است یک 

عیبی از او سر بزند، آن وقت می گوییم »این هم از چادری هایمان«!

ای بی انصاف، یعنی شما می گویید چادرش را هم دربیاورد؟ نه، چادری ها 
ــادری، حضرت زهــرا اســت؟ ایــن چــادرِ  نباید ایــن طــور باشند. مگر ایــن چـ
حضرت زهرا است، نه اینکه چادری حضرت زهرا باشد. کمکش کنید، اگر 
اشتباه کرد بگویید تو که چادری هستی حیف است این کار را بکنی. البته بر 
افرادی چون من باید سخت بگیرید، زیرا وظیفه روحانیت از چادری بیشتر 
است. اگر پایش را کج گذاشت باید بگویید تو لباس پیغمبر داری. واجب 
هم نیست که بپوشی ولی چادری واجب است بپوشد، حاج آقا اگر نمیتوانی 

، این لباس را بی احترام نکن. مراعات کنی لباست را دربیاور

چادری ها یک عهدی ببندند و بدانند که دیگران به آن ها این طوری نگاه 
می کنند، دیگر اشتباه نکنند، غیبت نکنند، سخن چینی نکنند، اگر کسی 
عیب کسی را پیش آن ها گفت، خوبی او را بگویند. من بشوم پیغمبر این 
خانه چــون چــادر ســرم اســت تا ببینند فقط چــادر نیست، بلکه حیای آن 
بیشتر از چادرش است، اخلاقش بیشتر از چادرش است، این  کار سختی 

نیست، بلکه »زکات فرهنگی« است. 

یک نفر را چادری کن!
اگر تصمیم گرفتیم این طوری شویم، کار تمام است، سال دیگر شهرمان 
شهر دیگری خواهد بــود، ولی اگر من کار خــودم را انجام دهــم، آن یکی کار 
خودش را انجام دهد، بعد بگوییم که صداوسیما باید این طور بگوید، دولت 
باید این کار را بکند، بیایند دیش  ماهواره ها را جمع کنند. مگر با جمع آوری 

دیش ماهواره مشکل حل می شود؟ قوه قضائیه چقدر می تواند جمع کند؟
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هر چــادری یک نفر دیگر را هم با اخلاقش چــادری کند، چه اشکالی دارد 
که چادری ها کوه بروند، پارک بروند، و... چه اشکالی دارد چادری ها بروند 
باشگاه، آهنگ غیرمجاز نگذارند و با اخلاق خوبشان باشگاه راه بیندازند. 
حضور اجتماعی بــرای زن بد نیست، ما که نمی خواهیم زن را داخــل خانه 
حبس کنیم، ما می خواهیم زن به عنوان انسان در جامعه باشد نه با »تای 
تأنیثش«. فلسفه چــادر همین یک کلمه اســت. رحمت و رضــوان خدا بر 

شهید مطهری. حضور انسانی زن در جامعه نه حضور زنانه او در جامعه.

زن چون انسان است باید در جامعه باشد، اگر می خواهد در جامعه انسان 
باشد باید زنانگی خود را بپوشاند تا مردم به چشم زنانگی به او نگاه نکنند. 
چه کسی به غیر از اسلام از این حرف متین تر و منطقی تر زده است؟ زکات 

فرهنگی یعنی این ها.

موج بی عفتی با »غنا«
از اهل بیت؟عهم؟ مثال بزنم، مسئول موج بی عفتی »غنا« یزید بود، معاویه 
ــن مسلک  ــرد و یــزیــد شـــروع کـــرد. همه جا را گــرفــت و اهــالــی ای تشویق ک

مسلمانان مدعی آن زمان را آب برد.

مدینه آمد تا امام را ببیند، امام پرسید: کجا هستی؟ گفت: یک جایی اجاره 
کرده ام، دوتا مغنیه هم دارد، آقا فرمودند: غنا، غنا، غنا، عوض کنید، »کونوا 
کراما کریم« باشید. گفت: یعنی چه؟ آقا فرمود: از کنار لغو رد شوید و در آن 

نیفتید، امساک داشته باشید. بعد آمدند گفتند »زکات فرهنگی«.

چند مصداق زکات فرهنگی
فکرهایتان را روی هم بریزید، ابتکار کنید و راهکار ابداع کنید. دشمنان نیز 
فکر می کنند، ابتکار می کنند و گناه جدید درمی آورند. می شود برای همه 
ع است می تواند در جشنواره شرکت  فهرست کــرد. یکی از بچه ها مختر

کند. ببینید آن ها چقدر در حال اختراع هستند.

ع بیاید بگوید تکنولوژی خوب آن است که انسان بتواند در  یک جوان مختر
مقابلش اختیار خودش را حفظ کند، اما آن تکنولوژی که اختیار من را سلب 
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کند شر است. صفروصدی نباشد که یا نباید تکنولوژی را نگاه کنی یا باید 
همه آهنگ ها و صحنه  هایش را هم ببینی. نوجوانی می ایستد و می گوید 
می خواهم تفکیکش کنم و بــا درســت کــردن یــک نــرم افــزار بــه تلویزیون 
دستور بدهم چه چیزی پخش کند و چه چیزی پخش نکند. مثلاً می خواهم 

آهنگ های این هارمونی ها را پخش نکند، این همان زکات فرهنگی است.

دیگری فیلم ساز است، در مقابل فیلم آن ها باید فیلم ساخت. آدم برای 
نوشتن یک داستان باید به سختی تلاش و کوشش کند، یک سوژه خوب 

ح آن را بنویسد، پرورش دهد و ادبیات خوبی داشته باشد. پیدا کند، طر

ما شهدای دسته یک و عالی در خانواده هایمان داریــم، اگر همه را انشاء 
کنیم و زندگی و درس هایشان را بنویسیم خودش یک گنج است. آثاری که 
در ایران ما به چاپ صدم رسیده است آیا نویسندگانش خیلی زبده هستند 
یا این هنر شهداست؟! فقط شهدا را ثبت کنید، اصلاً نمی خواهد از ذهن و 
خیال خودتان چیزی بیفزایید. ما چند تا شهید خوب در شهرمان داریم که 

زندگیشان برای بچه هایمان درس آموز است. این ها زکات فرهنگی است.

امام سجاد؟ع؟ در مقابل این موج یزید ایستاد. همان امامی که آن را به 
مناجات می شناسید در مضامین و خواندن آن، یک هنرمند تمام و البته 
عارف است. مناجات فقط هنری نیست که امام سجاد؟ع؟ از آن استفاده 
ــرای ایــشــان اســت،  ــت، اصلی ترینش ب ــام ســجــاد؟ع؟ اس ــرد، خالق آن ام ک

مضامین و نحوه گفتن دعاها عجیب است.

در شهری که مطرب ها صدایشان بلند بود، مثلاً طرف در دستشویی بیشتر 
آن  هنگام  می نشست تا صــدای مطربی بیشتری از همسایه بشنود، در 
هرکسی در خانه اش جایی داشت برای خزینه آب. عده ای سقا بودند. دو تا 
مشک سنگین در چوب می انداختند و آن را بر دوش می گرفتند. کسی که 

این بار سنگین را دارد هرچه زودتر برساند راحت تر شود بهتر است.

تاریخ می نویسد وقتی از کنار خانه امام سجاد؟ع؟ می گذشتند می ایستادند 
و گوش می دادند، عرق هم می کردند ولی جــذاب بــود، می ایستادند. این 
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مقابل  در  مــا  یعنی  می گوید  می کند  تعجب  طــرف  فرهنگی.  زکــات  یعنی 
هالیوود مناجات بخوانیم؟ بله. مگر فکر کرده ای با فیلم هالیوود می توانیم 
هالیوود را شکست دهیم؟ یکی این ها را از این خواب بیدار کند که بتوانند 
بروند با شاخص های هالیوود فیلم بسازند تا هالیوود را شکست دهند. 
را می سازد که خیلی  آقــای مجیدی پیدا می شود فیلم »محمد«؟ص؟  بله، 
عالی است، ولی این شاخصه های هالیوود نیست. عده  ای رفتند شکست 
آن هــا ساختند، یعنی وقتی بچه حزب اللهی زنی را  دهند، با شاخص های 
نگاه می کند باید سرش را پایین بیندازد، حالا این فیلم آمده بگوید عفیف 
باشید! این خودش نقض غرض است. تو خودت صحنه ای نشان می دهی 
که من باید سرم را پایین بیندازم. دست آخر می خواهی بگویی آدم باید 
عفیف باشد؟! آدم عفیف که نمی تواند فیلم تو را ببیند، به روش خودمان 

کشتی بگیریم!

تو نمی توانی با موسیقی راک او را شکست بدهی، موسیقی راک موسیقی 
اصلاً  اســـت،  شیطانی  موسیقی  متال  موسیقی  اســـت،  شیطان پرستی 
مضامین تو با او جور درنمی آید. حالا یک جاهایی یک اقل هایی باید باشد، 
اما امساک بکنیم و محصولاتشان را هم نبینیم، هیچ طوری هم نمی شود 
 می بیند چــه راحــت تــر گریه می کند، بعد می بیند چــه راحــت تــر نماز 

ً
بــعــدا

می خواند، چقدر از نمازش حظ می برد، چراکه یک ماه است این صحنه ها را 
ندیده است، بعد خودش فیلم می سازد، هیچ کس بیکار نماند هرکس به 

اندازه ظرف دارایی اش در این زمینه زکات بدهد.

پایی مجالس اهل بیت ؟عهم؟ بر
گفتند مجلس غنا را تعطیل و مجلس اهل بیت برپا کنید، وقتی دورهم 
جمع می شوید از ما ائمه یاد کنید. جلسات خانوادگی ابی عبدالله در این 
ظــرف انجام شــد، ایــن قرینه ها برایمان مهم اســت. در مقابل بیت غنا، 

جلسه روضه خانگی درست شد.

امام صــادق؟ع؟ جلسه خانگی درست کرد. حضرت »ابوهارون مکفوف« 
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را می آورد و پرده می کشید، خانم ها آن طرف پرده و آقایان این طرف پرده؛ 
فقط هم خانواده اش بودند. نمی توانستند جلسه شلوغ بگیرند. در یکی 
از جلسات ابوهارون خواند و یکی از دختران پس از صیحه ای غش کرد، 
زن ها شیون کردند و دیدند از هوش رفته است. ماموران حکومتی در زدند 
و پرسیدند: اینجا چه خبر است؟ نمی توانستند بگویند روضه است. آقا 
به یکی از غلامانش گفت بروید بگویید یکی از دخترها حالش بهم خورده 

است در حال گریه کردن هستند.

امام جلسه روضه حب اباعبدالله را در مقابل جلسات گناه تأسیس کرد و 
شیعه را نجات داد. یک روضه گرفتند و آن ها را استفاده نکردند و با زکات 

فرهنگی وارد این اوضاع شدند.

فردی نزد امام صادق؟ع؟ آمد و گفت ما در خانه  کنیزی داریم که به مذهب ما 
نیست، بعضی وقت ها به حرف ما گوش نمی دهد، نافرمانی می کند، وقتی 
می خواهیم تنبیهش کنیم می گوید به حق همانی که دورهم جمع می شوید 
و برایش می گریید از من بگذرید. آقا فرمودند به حق حسین ما بر او ترحم 

کنید. این نشان می دهد که در خانه شیعیان روضه برقرار بوده است.

خانواده ها بدانند که ما را واتساپ، وایبر و... از هم جدا کرده است. اصلاً 
اهل خانواده باهم نیستند. هفته ای یک شب قرار بگذارید و هر خانه ای 
درجــه یک ها را دعــوت کند. ظهر جمعه، شب جمعه یا هروقت که راحت 
هستید. مهمانی در شب جمعه به صــرف میوه. مستحب اســت سفره 
میوه انداخته شود. روز جمعه مستحب است پدر خانواده طعام خوب به 

بچه ها بدهد، مهمانی بدهد.

قبل و بعد سفره موبایل ها سایلنت و کنار گذاشته شود، مشخص شود 
، نکته  امروز نوبت این دانش آموز است، هفته بعد نوبت آن دانش آموز
گفته شود. گفتن بعضی داستان های اهل بیت محبت را در اعماق جان 
فرود می آود. مثلاً بگویید امروز نوبت دانش آموز راهنمایی من است، به 

او شخصیت بدهید.
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وقتی دورهــم جمع شدید بــرای رسمی شــدن جلسه صلوات بفرستید و 
عمروعاص  با  معاویه  روز  یک  بگویید.  م«  الرح�ی الرحم�ن  الله  »�بسم  سپس 
نشسته بودند، کنیزی را آوردند که مانکن آن روز بود، چشمان دربار معاویه 
دنبال او رفت و متلک انداختند، این بدبخت زیر نگاه ها داشت تیرباران 
مــی شــد. معاویه بــه عــمــروعــاص گــفــت: ایــن بــه درد چــه کسی مــی خــورد؟ 
عــمــروعــاص مــی خــواســت بگوید بــه درد مــن، ولــی دیــد نمی شود بگوید، 
بنابراین گفت به درد خلیفه معاویه. معاویه گفت: عمروعاص! علی رغم 
اینکه خیلی زیرکی ولی اینجا را اشتباه گفتی. این به درد حسین می خورد. 
تو  گفت  عمروعاص  میدهد.  فریب  و  می کند  ساکت  را  حسین؟ع؟  ایــن 
دیگر کی هستی! کلی هم هدایا کنارش قرار دادند و برای امام حسین؟ع؟ 
فرستادند. حــالا بچه ها و نوجوان ها در حــال گـــوش دادن هستند و این 

نوجوان ما ادامه می دهد.

پرده دوم: وارد بر امام حسین شد، امام حسین در حال ذکر بود. وقتی این 
کنیز را برایش آوردند گفتند این هدیه برای شماست، هدیه حلال است. 
آورد و گفت:  ابی عبدالله لحظه ای به این زن نگریست و سرش را پایین 
اسمت چیست؟ گفت هوی )هوا خوانده می شود مثل هدی(. گفت: چه 
اسم بامسمایی... شعر هم بلدی؟ یک شعر هم در مزمت دنیا خواند. 
دید از این صورت زیبای حسین؟ع؟ الماس می ریزد، اشک می ریزد. گفت 
دیگر هم بلدی؟ علیه معاویه هم شعر داری؟ یک شعر هم علیه معاویه 
گفت. امام برای بار دوم سرش را بالا آورد و گفت تو در راه خدا آزادی. این 
دختر وارفت. گفت آزاد!؟ فرمودند: خودت برو شوهرت را انتخاب کن، هرکه 
بــروم؟ فرمودند: همه  آزاد بشوم، خانه چه کسی  را خواستی. گفت: من 

هدایایی که دادند مال خودت، بردار و برو!

آیا نوجوان شما عاشق اباعبدالله نمی شود؟ این صحنه کنار تلویزیون و 
موبایل و ماهواره به دادش نمی رسد؟ به همین آسانی!

اباعبدالله  کنیم؟ ما نمی توانیم ولــی  با مــاهــواره مبارزه  مگر ما می توانیم 
؟ع؟ و امام سجاد؟ع؟ این  می تواند؛ شروع کنیم، امام صادق ع، امام باقر
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اسِ مِنْ بَعْدِنَا مَنْ  لنَّ
َ
جلسات را راه انداختند. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »خَیْرُ ا

کْرنَِا« بهترین مردم بعد از ما کسانی هستند که این  مْرنَِا وَ دَعَا إِلَی ذِ
َ
کَــرَ بِأ ذَا

جلسات را راه می اندازند.

اســت.  مؤثر  خیلی  خــوب  کتاب  بخوانند.  تــا  بــگــذاریــد  کتاب  جلسات  در 
خواهران کتاب های خوب و ارزان قیمت مفید تهیه کنند؛ زیرا بعضی  افراد 
وقتی کتابی بخوانند خوب نباشد دیگر هیچ وقت کتاب نمی خوانند. کتاب 
باید خوب، جذاب و مفید باشد. افرادی که به دنبال زکات فرهنگی هستند 
ابتدا از یک ابتکار آغاز کنند آنگاه آن قدر ایده و ابتکار به ذهنشان می رسد 

که تمام زندگی اش می شود »زکات«.

کتاب »یازهرا؟س؟« و شهید کم نظیر
شهیدی را می خواهم معرفی کنم که خیلی دنبال این ماجرا بود، اکثر شهدا 
این طور بودند. قبر این شهید الان یک مرکز شده است. خدایا کاری کن تا 
زنده ایم هرکس ما را دید به یاد امام حسین؟ع؟ بیفتد، وقتی مردیم قبرمان 
طوری باشد دیگران اسم مان را فراموش کنند اما با دیدن قبرمان بگویند 
»السلام علیک یا اباعبداللّه«. اگر این را به آدم بدهند چیز گرانبهایی داده اند، 
ج این ها بکنی بعدش قبرت  ده سال، بیست سال، سی سال از عمرت را خر

هم این طوری!

 بخوانید، شهید تورجی زاده، مسئول فرهنگی 
ً
را حتما کتاب »یازهرا؟سها؟« 

»مسجد ذکــرالله« کار فرهنگی را با نوجوانان آغاز کرد و سپس در انجمن 
ــای کمیل راه انــداخــت. نــوجــوان مــا می گوید اگــر در  دبیرستان هاتف دع
مدرسه عــزاداری محرم راه بیندازیم بچه ها نمی آیند، اما دوسه دبیرستان 
آمــوزش و  آینده. مدیر مدرسه و  ثابت کردند که می آیند، امسال و سال 
ــرورش هیچ کدام ضد ایــن جلسات نیستند، امــا ممکن اســت بگویند  پ

اولیاء گیر می دهند و نمی توانیم تعطیل کنیم.

بچه های یک مدرسه ای می روند می گویند تعطیل نمی شود و باید جلسه 
امــام حسین برگزار شــود، قول می دهیم کوتاه و سروقت باشد. پارسال 
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یک مدرسه ای در حیاطش خیمه زده بــود. انگار به هیئت می رفتم برای 
سخنرانی، این گونه رفتار می کردم. فقط سه چهار نفر برای انجام این کارها 

نیاز است.

می گفت من بچه ها را شب جمعه برای دعای کمیل به دبیرستان می آورم 
و این کار را هم می کرد. آقایانی که کار فرهنگی می کنید، کار فرهنگی مهارت 
و سوز می خواهد، هروقت کارش نمی گیرد، باید شب بیدار شد و خود را زد 
که من چه ریگی در کفش دارم که کارم نمی گیرد! امام زمان سرباز خودش 
را یاری می کند و کار را خودش جلو می برد به هیچ کس نمی خواهد گزارش 
بدهی، کار را برای خدا انجام بده. عکس و گزارش پدر ما را درآورده است، 
به اندازه ای که باید عکس بگیریم و گزارش بدهیم، کار نیست فقط صدای 
فلش است که شنیده می شود. بودجه خور کار فرهنگی آن قدر زیاد است 
کــار فرهنگی دلشان می خواهد یک  که بعضی وقت ها دســت انــدرکــاران 

کمپین درست کنند.

اصــلاً در بودجه جمهوری اسلامی کــار فرهنگی باید حــذف شــود چــون به 
از بودجه فرهنگی  راه می اندازند، این بخشی  آن کنسرت موسیقی  اسم 
کار فرهنگی  ماست. به اسم بودجه فرهنگی می گویند این چه ربطی به 
دارد، بعد شما می خواهید یک کار فرهنگی بکنید هیچ بودجه ای به شما 
نمی دهند و می گویند در هیچ قسمتی تعریف نشده است که به اینجا پول 
بدهند، قانون چیزی به آنان نمی دهد، با اخلاص پیش بروید و حرکت های 

خودجوش را دنبال کنید.

 باید اســم ما را اعــلام کنند؟! اگــر با این 
ً
راه روشــن اســت، ما رفتیم. حتما

، انجمن اسلامی، نهاد نمایندگی  تشکیلات رسمی می توانید که چه بهتر
ــد بروکراسی  و... خیلی خــوب اســت. اگــر دیدید با این ها نمی شود و دارن
، نامه ببر، عکس بیاور و... بگو ما رفتیم. بچه ها  درست می کنند، نامه بیاور
را روی زمین گذاشتند، اندازه ای که بخواهیم در جلسات شما شرکت کنیم 

می رویم کار می کنم.
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، او را  مــداح شــد، نه اینکه صــدا داشــت، بلکه گفت باید مــداح شــوم، نیاز
مداح کرد. وقتی سوز داشته باشد خودش مداح هم می شود. این کیست 
که روضه  خوانی را بلد نیست، همه روضه خوان هستید، شروع کن ببین 

می شود یا خیر.

کار فرهنگی فقط پشتوانه معنوی می خواهد
بلکه در یک جلسه خانگی  کریمی بشود،  که نمی خواهد محمود  مــداح 
که بگوییم »السلام علیک یا اباعبدللّه« کافی است. همین برای گریه کردن 
کافی است. لازم نیست صدا داشته باشیم. مداح شد و سوزی پیدا کرد، 
بعد از شهادتش بچه های هم حجره ای و دوستانش نــوارش را گذاشته 
بودند. آیــت الله جــوادی آملی از اتاقش داشــت می گذشت، ایستاد آن ها 
متوجه شدند کسی در حال عبور است، وقتی در را باز کردند دیدند ایشان 
هستند، گفتند بفرمایید داخل. وقتی ایشان داخل آمدند طلبه ها نوار را 
خاموش کردند. ایشان گفتند می خواستم این نوار را بشنوم، اگر می شود 
روشن کنید. وقتی روشن کردند، آقا گفتند: ایشان کیست؟ گفتند: شهید 

تورجی زاده است. آقای جوادی گفتند معلوم است خیلی سوخته است.

کار فرهنگی بدون پشتوانه معنوی امکان پذیر نیست، پول نمی خواهد، 
امــام زمــان عج می خواهد. به محض اینکه مــردم فهمیدند شما راست 
می گویی آن قــدر به شما پول می دهند که نمی دانی با آن چه کنی. اگر فرد 
خودساخته نباشد پول را برای خودش مصرف می کند، مشکل کار فرهنگی 
پول نیست، بلکه کار فرهنگی عرضه می خواهد، همت می خواهد، گریه 

می خواهد.

جبهه رفت و »گردان یا زهرا ؟س؟« را درست کرد. هر هفته هفتصد کیلومتر از 
جبهه به جمکران می آمد، سه شنبه راه می افتاد تا شب چهارشنبه جمکران 
راه مــی افــتــاد و مــی رفــت جبهه. بعضی وقت ها  ــاره  ــ بــاشــد. صبحش دوب
هفت هشت ماشین عوض می کرد. فرماندهی گــردان را قبول نمی کرد و 
می گفت من کلاً دو روز نیستم! این یک خطر است اگر در جبهه فرهنگی 
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خودی به دنبال نام بیفتیم برکت می رود. می گفت من دوست دارم جنازه ام 
برگردد، قبر داشته باشم، هرکس می آید ببیند یاد حضرت زهرا ؟سها؟  بیفتد. 
الان هم سر قبرش با کلمه درشت نوشته است »یا زهرا س«. شب های 
 برای عفت جوان ها 

ً
جمعه به اندازه یک امامزاده آدم آنجا می رود مخصوصا

کار می کند، معجزه نشان می دهد. مشکلات زندگی و ازدواجشان را در حال 
حل کردن است.

را نمی شناختند در  سینه سوخته حضرت زهراست. بعضی ها که اصلاً او 
خــواب دیدند که گفته است برو فلان قبر که رویــش »یا زهــرا؟سها؟« نوشته 
. آمدند دیدند قبر شهید تورجی زاده است. آدم  است، آنجا حاجتت را بگیر
باید برای سر قبرش هم برنامه ریزی کند. دو گزینه جلوی روی شماست: 
بی قبری و گم نامی. وقتی این طوری وارد شویم غرب نمی تواند ما را شکست 

دهد. شهدا را دریابید.

یکی از استادان اخلاق می گفت خوابش را دیدم، گفتم شهید تورجی زاده! 
چه خبر از آن طرف؟ این همه یا زهرا یا زهرا کردی و گریه کردی چه کار کردند 
برایت؟ گفت: چه از این بهتر که هنگام جان دادن سرم در دامن امام زمان 

بود.

آب  ــود،  می گوید در یــک عملیات بــه تشنگی خــوردیــم، صبح یک شنبه  ب
بــودیــم، بچه ها هم مجروح بودند و  زیــر تیررس دشمن هم  نداشتیم و 
پشت سرهم در بی سیم می گفتند آب می آید، ولی نیامد. ظهر شد مجروحان 
دست وپا می زدند، گاهی خمپاره ای کنارشان می خورد و پیکرشان را پاره پاره 

می کرد. کسی که تیر خورده است خیلی احساس عطش می کند.

شهید تــورجــی زاده می گوید: من قمقمه ها را جمع کــردم تا یک طــوری آب 
به دست آورم، یکی تیر خورده بود و می گفت آب، پنج قطره جمع کردم در 
دهانش ریختم. می گفت خدا خیرت دهد آب بده. می گفتم آب نیست، تا 
شب همین طوری بود. شب تا صبح هم آب نبود. فردا هم گفتند می آید ولی 
نیامد تا اینکه چند نفر کمکی آمدند. شهید راوی است، می گوید سه روز 
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آب نخوردم، اگر مقداری آب هم بود به این عزیزان داده بودم. بر اباعبدالله 
آب بسته می شود، یک روزه ای بگیریم و آب نخوریم، بفهمیم علی اصغر چه 

کشیده است.

شهید تورجی زاده می گوید وقتی آب آمد، دویدم گفتم کو دبه آب؟ گفتند ما 
خودمان هم تشنه ایم آب نداریم. بچه ها گفتند: عمو آمد، عمو آمد، صف 
کشیدند، ولی دیدند فقط بابا آمد و عمو نیامد. به همدیگر اشــاره کردند 
تا کسی آب نگوید. فدای سرت آقا، ما آب نمی خواهیم عمو می خواهیم. 
طولی نکشید وقتی امام حسین آمد ستون خیمه عباس را جمع کرد بغض 

گلویش را گرفته بود و نمی توانست حرف بزند. 

دخترش که پاره تنش بود و خیلی او را دوست داشت دامن بابا را گرفته بود 
و می گفت: »اين عمی العباس« بابا عمویم کجاست؟ حسین حتی جواب او 
را هم نتوانست بدهد. چشم هایش خیس اشک بود، رفت خیمه حضرت 

عباس ع، ستونش را برداشت و خیمه خوابید. گفت: عمو دیگر نیست.

طولی نکشید که ماجرای علی اصغر اتفاق افتاد. حالا که عمو نمی آید و همه 
ناامید هستند حسین جــان ایــن خیمه را هم کــاری بکن. حسین جانم، 

حسین عطشان، حسین عریان، حسین!

فقط همین قدر بگویم چون حسین با لباس جنگی نرفته بود بچه ها دیدند 
یک چیزی زیر عبایش مخفی کرده است دارد برمی گردد. یک قدم می آید 
و یک قدم برمی گردد، حسین خیلی مضطر به نظر می رسید. نگاه کردند 
دیدند راه را کج کرد و به سمت خیمه رباب نیامد، بلکه پشت خیمه ها رفت. 
بعضی زن وبچه ها دنبال امام رفتند تا ببینند کجا مــی رود. وقتی رسیدند 
دیدند دارد با شمشیرش یک چاله کوچک حفر می کند. علی لای لای علی 

لای لای!



...

مـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــس نــــــــهــــــــم
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اهــل بــیــت؟ع؟ محبین و شیعیان خــودشــان را بــا ســه دســتــور در مقابل 
و  قـــرون معاصر شدیدترین  کــه در جامعه مــی آیــد و در   - مــوج بی عفتی 
بلند شــدن است  بــرای بشر در حــال  وحشتناک ترین سونامی بی عفتی 
- حفظ می کنند به شرطی که محب باشند، غیرمحب این دستور را اجرا 

نمی کند و این دارو در او عمل نمی کند.

بعد از اینکه ایــن انسان محب، بصیر شد به ایــن مسئله که بی عفتی از 
به  روزه فرهنگی  و  اول دستور امساک  سمت دشمن ولــی  خــدا، می آید 
او می دهند و به او می گویند محصول دشمن ما را مصرف نکن، مگر تو 
چشمت باز نشده است و نمی بینی که این کار دشمنِ ولی خدا است و 
محبت و ایمان تو را می گیرد، روزه بگیرد. روزه فرهنگی خیلی ثوابش زیاد 

است و به منزله جهاد فی سبیل الله است. 

دوم به او می گویند زکات فرهنگی بدهد که یک نمونه از زمان اهل بیت را 
مثال زدم که در مقابل مجالس غنا که همه جهان اسلام را فراگرفته بود 
اهل بیت چطور اول روزه فرهنگی و سپس زکات فرهنگی درست کردند؛ 
و  روضه خوانی  شد؛  ابتکار  مناجات  شد؛  آن   جایگزین  اهلبیت  مجالس 
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مجالس ذکر باب شد تا درنهایت طرف مقابل را شکست داد و شیعیان 
را حفظ کرد. 

در مــوارد جلسات شــاد هم نمونه هایی در زمــان اهلبیت وجــود دارد که 
این ها اگر در قالب شعر درمی آمد و خیلی زیبا اجرا می شد و مجلس عروسی 
ما هم با ذکر اهل بیت، شاد می شد. این فرهنگ، شیعه را بیمه می کرد نه 

تقلید از غرب.

شما ماجرای تحریم تنباکو را شنیده اید، چیز جدیدی وارد جامعه شد و 
استعمار هم پشت آن بود، سود اقتصادی می برد و اثرات مخرب فرهنگی 
هم داشت. میرزای شیرازی که تحریم کرد و مردم هم پذیرفتند به این علت 
که میرزا فقط این یک جمله را نوشت: »استعمال تتون و تنباکو در حکم 

محاربه با امام زمان است.«

در جلسات گذشته رساله های جهادیه علما را مرور کردیم. جهاد با روس را 
مجتهدین ما گفتند به منزله قتال در رکاب سیدالشهدا است و این باعث 
شد که تمام مردم به جهاد بروند. امروز آیت الله سیستانی فرمود جهاد با 
داعش لازم و واجب است و همه جوانان شیعه رفتند. محبت اهل بیت 
در دل جوانان جایگاه زیادی دارد و ما باید این سرمایه را افزایش دهیم و 
روزبــه روز آن را نو کنیم. در قلوب جوانان ما باید برای سیدالشهدا طوفان 
باشد. همه باید خود را در این زمینه موظف بدانند و هیچ کس نباید خود 
. این سرمایه بزرگ در دست  را استثنا کند. معلم، بقال و هر شغل دیگر
ولــی خدا  دشمن  با  مقابله  بــرای  مراجع  و  ایشان  نمایندگان  و  اهل بیت 

استفاده می شود.

ــان« اســت.  ــام زمــ مــیــرزا گفت »اســتــعــمــال تنباکو در حکم مــحــاربــه بــا امـ
ــار رفــت امــا زنانش برایش قلیان آمــاده نکردند و  ناصرالدین شــاه به درب
دربــاریــان گفتند مــا شما را از امــام زمــان بیشتر دوســت نــداریــم! دشمن 
شکست خورد. هم دشمن متوجه شد و هم دوست، دشمن فهمید کجا 

را باید بزند و فهمید که باید این سرمایه را از بین ببرد.
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اگر بخواهیم می شود
 ما هشت سال با یاحسین با دستان خالی جنگیدیم، دوست گفت حالا 
که این طور است ما می توانیم کارهای دیگری هم انجام دهیم. دسته ای از 
مراجع بعد از میرزا و قبل از مشروطه همه اجناس غربی و بیگانه را تحریم 
کردند و گفتند جامعه ایرانی باید جنس ایرانی استفاده کند، حتی ضعیف تر، 
حتی لباس ضخیم تر را ترجیح دهید بر حریری که از بیگانگان است. جناب 
آخوند خراسانی و سید کاظم یزدی و این بزرگواران فتوا دادند و استناد به 

روایتی کردند که خیلی روایت خوبی است.

جناب سید کاظم یــزدی در حکم خــود ایــن روایــت را از امــام صــادق آورده 
است: »الإمامُ الصّادقُ ؟ع؟ ـ عن آبائه علیهم السلام ـ: أوحَی اللّهُ  إلی نَبِِیٍّ مِنَ الأنبیاءِ 
وا بما 

ُ
کِل  لِقَومِکَ: لّا تَلبَسُوا لِباسَ أعدائی و لّا تَطعموا مَطاعِمَ أعدائی، و لّا تُشا

ْ
أن قُل

 أعدائی، فَتَکُونوا أعدائی کما هُم أعدائی« امام صادق؟ع؟ ـ به نقل از پدران 
َ

کَل شا
بزرگوارش علیهم السلام ـ فرمود: خداوند به یکی از پیامبران وحی فرمود 
که به مردم خود بگو: لباس دشمنان مرا نپوشید و خــوراک دشمنان مرا 
نخورید، خــود را به شکل و شمایل دشمنان من درنــیــاوریــد؛ که در این 

صورت، شما نیز همچون آن ها، دشمن من خواهید بود. 

نباید سبک زندگی غربی داشته باشیم و همواره چشم مان به غرب نباشد 
کــار را بکنیم، بلکه چشم مان به  آخــر هفته چه می کند تا ما همان  که تا 

اهل بیت باشد.

سید کاظم یزدی این روایت را آورد و فرمود همه البسه و اجناس غربی حرام 
است و کسی استفاده نکند، در اینجا باید امساک کنیم و روزه بگیریم. 
روزه فقط غذا نخوردن نیست، بلکه روزه این است که جنس اسرائیلی را 
استفاده نکنیم. کت شلوار خوب در داخل کشور تولید می شود، اما برای 
ــرود یــک مــارک غربی روی آن می چسبانیم، آدم ایــن طور  اینکه فــروش ب

بدبخت می شود!

تعبیر آخوند خراسانی این است این مجاهده اقتصادی به منزله جُهد و 
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جَهد و شهادت در راه امام زمان است. ببینید دوبــاره از محبت استفاده 
می کند، برای یک روزه فرهنگی این ها را می گویم تا باورتان شود که یک حرف 
ذوقی نــزده ام، روایــات و مراجع بزرگ می گویند، اما تعبیر »روزه فرهنگی« از 

من است.

تعدادی از علما در اصفهان اطلاعیه دادنــد ما بر میتی که کفنش ایرانی 
نباشد نماز نمی خوانیم، در مهمانی که غذاهایش خارجی باشد شرکت 

نمی کنیم، در قباله جات هم فقط روی کاغذ ایرانی مهر و امضا می کنیم. 

حب اهل بیت روشــن گــری کــرد و دیدند دشمن در حــال سوء استفاده از 
گاه  جامعه شیعی است. دشمن خداست و دنبال زدن اسلام است، مردم آ
شدند، روزه فرهنگی گرفتند و نسبت به اجناس آن ها و عفت پیشه کردند 

و علما نیز سکوت نکردند و فرمودند زکات فرهنگی هم بدهید.

در فاصله بین تحریم تنباکو تا مشروطه یک آقای نجفی داریــم که برادری 
به نام حاج آقا نورالله اصفهانی دارد که هردو در اصفهان بودند. آن ها با جمع 
کردن ۸00 تَن از اشراف و بزرگان اصفهان و با تأسیس »شرکت اسلامیه« یک 
زکات فرهنگی بزرگی درست کردند. جنس ایرانی با قیمت و کیفیت خوب 
از اجناس خارجی ها استفاده  ارائــه می کردند و لذا در اصفهان هیچ کس 

نمی کرد.

در برخی نوشته های علما هست که وقتی جهانگردان می آیند با خودشان 
خوردنی می آورند تا از کشور ما خرید نکنند، آن وقت ما می رویم از آن ها 
. این شرکت و  جنس می خریم و آن ها ثروت مندتر می شوند و ما بدبخت تر
تعاونی را تشکیل دادند که فقیر می توانست یک سهم بخرد و ثروتمندان 
تا چندین تا سهم هم می توانستند بخرند. آن ها آغاز به دوخت لباس های 
ایرانی کردند، مارک زدند و در اقصی نقاط ایــران و حتی در برخی کشورهای 
خارجی مثل انگلستان، فرانسه، هند و ... شعبه های پخش درست کردند.

آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی و ... نجف بودند و مسائل  شان 
بــا مسائل ایـــران فــرق مــی کــرد، ولــی از ایــن علما حمایت کــردنــد و بــر این 
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زکات فرهنگی فتوا دادنــد. آخوند خراسانی گفت: آن لباس دشمنانی که 
می پوشیدید لباس ذلــت بــود و ایــن لباس شرکت اسلامیه لباس عزت 
است، آن را دربیاورید و این را بپوشید. ایشان به شاه مملکت نامه نوشت 
و او را توصیه کــرد تا لباس ایرانی بپوشد چــون مــردم به دیــن ملوک شان 
شهرهای  در  می کنند.  رعایت  هم  دیــگــران  بکنی  رعایت  تو  اگــر  هستند. 
ایران بخصوص شهرهای نزدیک اصفهان، کاشان یا شهرهای دیگر، وقتی 
کــاروان البسه شرکت اسلامیه می آید همه جشن می گرفتند.  می گفتند 
طــوری شد که نماینده انگلستان و برخی روزنــامــه هــای انگلیس به این 

موضوع پرداختند که متن آن را می خوانیم: 

معلوم می شود ایرانیان انــدک انــدک از خــواب غفلت بیدار شــده و قــدر و 
اهمیت تجارت، خاصه تجارت شرکت را می یابند و چیزی که در این شرکت 
اهمیت دارد این است که علمای این ملت نیز در آن شرکت دارند و مشوق 
هستند و اگر این شرکت معتبر شود سکته بزرگی به تجارت انگلیس در 

اصفهان، بلکه در منطقه خلیج فارس وارد خواهد شد.

باید اراده کنیم 
آیا اکنون نمی توانیم از این کارها بکنیم؟ الان چند تا خیاط بین خانم ها 
است؟ آیا نمی شود یک تعاونی تشکیل بدهند و پارچه خوب و ارزان تهیه 
کنند و مدل های خوب مانتو بسازند تا عفیف، زیبا، ارزان باشد و در اختیار 

جامعه قرار بگیرد؟

مگر ما فقط می توانیم بگوییم بی حجاب نباش، بعد مانتوی خوب عفیف 
ارزان بــرای او فراهم نکنیم؟ این ها زکــات فرهنگی اســت، تــازه ســود هم 

می بریم و چند دختر سر کار می روند.

یکی از مــغــازه داران همسایه ما، پولک های خانگی درســت کــرده است و 
یک کاغذی در آن گذاشته که نوشته است: »ای آقا! آن که می گفت به یک 
، چه خبر داشت که همچون تو گلی می روید.« همه  گل نشود فصل بهار
می توانند کار فرهنگی بکنند. چطور دشمن تو چهار تا فیلم مستهجن 
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می گذارد، تو نمی توانی کار فرهنگی بکنی؟ این ها همه زکات فرهنگی است. 
همه می توانیم به شرطی که تصمیم بگیریم و شروع کنیم و ببینیم برای 
پسر فاطمه چه کار می توانیم بکنیم. من برای عفاف جامعه چه کار می توانم 

بکنم؟ اول محبت بچه ها را زیاد کنید و سپس پل بزنید به عفت.

زکات فرهنگی برای همه
، بل عَلِی 

ّ
وجل ِ جُزءٍ مِن أجزائکَ زکاةٌ واجبةٌ لِلّه عزّ

ّ
امام صادق می فرماید: »علِی کل

هَواتِ و ما 
َ

 عن الشّ
ُ

ةِ و الغَضّ عِبرَ
ْ
ظَرُ بِال ظَةٍ! فزکاةُ العَیِن النَّ

َ
ِ لْح

ّ
کُل ةٍ، بل عَلِی  ِ شَعرَ

ّ
کُل

يُضاهِی ها، و زکاةُ الُّاذُنِ استِماعُ العِلمِ و الِْحکمَةِ و القُرآنِ«

هر جزء از اجزای بدن تو و بلکه بر هر تار مو و حتی بر هر نیم نگاهی، زکاتی 
واجب برای خداوند عزوجل است. زکاتِ چشم، نگاه عبرت آمیز و بستن آن 
از شهوات و امثال آن است و زکاتِ گوش، شنیدن دانش و حکمت و قرآن 

است. 

شما فکر کردید فقط خرما، گندم و ... زکات دارد؟ جوانی شما زکات دارد، 
خوش تیپی شما زکات دارد، پاهایتان زکات دارد، چشمانتان زکات دارد. این 

زکات ها را می دهیم؟ 

چــرا مــا داریـــم از ایــن مــوج تمدن غــرب شکست مــی خــوریــم؟ چــون زکــات 
نمی دهیم، چــون زکــات فرهنگی نمی دهیم، اگــر همه زکــات خــودشــان را 
بدهند به آسانی پیروز هستیم و اگر بخواهیم این حرف را عملی کنیم فقط 
در این خیمه است که می توانیم و جای دیگر نمی شود. به برکت اباعبدالله 
و محبت حسین بن علی همه کارها شدنی است. ما با حب حسین بن علی 
با دست خالی جنگیدیم حالا که دستانمان پر است »هنر نزد ایرانیان است 
و بس«. جوان ایرانی یعنی یک تکه مغز، یعنی همه اش هنر. شما بنگرید 
مغزهای شماره یک دنیای غرب، هندی ها، ایرانی ها و چینی ها هستند. اگر 
این مغز راه افتاد دیگر کسی می تواند با او مقابله کند؟ با جوانان بااستعداد 
خوب همکاری نمی کنند؟ مؤمن مبتکر است، این حرف ها حرف آدم های 
بهانه گیر است. قبول دارم مسئولان این طوری هستند و دل ما هم خون 
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آدم سرجایش  اســت از مسئولین ایــن طــوری، ولــی ایــن دلیل نمی شود 
بنشیند. اگر بخواهیم می شود، مبتکر باشیم اگر راهی بسته شد از یک 
جای دیگر برویم. امام فرمود هر دانه مو هم زکات دارد، یک لحظه ات هم 

زکات دارد، امام صادق؟ع؟ چقدر نزد ما مظلوم است. 

چشم هم زکــات دارد، نگریستن بــرای عبرت گرفتن زکــات چشم است، 
ببینیم من و شما و دانش آموزمان و هم محلی مان به چه چیزی نگاه کنیم 
تا عبرت آموز باشد، در مقابل آن امساک که باید چشمش را بپوشاند، من 
می گویم فیلم هالیوودی نگاه نکن حتی اگر از شبکه سه و پنج پخش شود. 
اگر روزه گرفتیم از آن طرف هم باید این چشم یک چیزی ببیند، باید چیزهای 

عبرت آموز ببیند.

خانم  تــا  چند  شنیدم  بــیــنــدازیــم،  راه  کــتــاب خــوانــی  جنبش  بچه ها  بین 
دست به دست هم دادند و 20 میلیون تومان برای جوانان کتاب خریدند تا 
بخوانند. در یک جنبش دست به دست هیچ کس به آن ها کمک نمی دهد 

به غیر از خودشان.

نمی دانید خواندن یک کتاب شهید چقدر جذاب است و چقدر آدم را بیمه 
می کند، باتوجه به سابقه تمدنی ایرانی ها باید سرانه مطالعه در ایران دو 

دقیقه باشد، اندازه یک سیگار دود کردن! شروع کنیم این کارها را.

زکات گوش، شنیدن علم، قرآن و حکمت های مفید دینی و پندواندرزهای 
نجات بخش است. باید به سمت جلسات ذکر خانگی برویم، گوش ما هم 

نیاز به روضه دارد.

آن می شدی انگار وارد حوزه  در شهر خــودمــان مطبی بــود که وقتی وارد 
علمیه شده ای و کارش هم درست تر از خیلی از مطب های دیگر بود، گناه 
انــواع و  هم نمی کرد، خانم ها را توصیه می کرد حجابشان را رعایت کنند. 
اقسام کتاب ها و سی دی ها را در آنجا گذاشته بودند، این دکتر انگار معلم 

اخلاق بود.

من بسیاری را دیدم که براثر آشنایی با این دکتر دارند مسجدی می شوند. 
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دارم  ســراغ  را  نوجوانان  از  خیلی  کنند.  فرهنگی  کــار  می توانند  همه  پس 
ــلاق مثل آیـــت الله نــاصــری و  کــه تــعــداد موعظه های خوبی را از علمای اخ
حق شناس و شهید دستغیب در موبایل شان ریخته اند، وقتی فرصت 
دارند گوش می دهند. مقام معظم رهبری می فرمودند من فقط در اتوبوس 

100 جلد کتاب خواندم.

زکات زبان
اندرز دادن به مسلمانان و بیدار کردن غافلان را وظیفه خود بدانیم. خوب 
نیست که این قدر در خانه بچه ها را نصیحت کنیم تا  زده شوند، باید بجا 
نصیحت کرد. خانمی آمد پیش حضرت زهرا ؟سها؟  فرمود: با یک خانم دیگر 
مناظره ام شده است. حضرت به او چیزی یاد دادند، دوباره رفت بحث کرد 
و دو سه بار رفت وآمد شد و بالاخره پیروز شد و خیلی خوشحال خدمت 
حضرت بازگشت. ایــشــان بــه او فــرمــودنــد: فرشتگان چندین بــرابــر از تو 

خوشحال تر شدند.

در واتس آپ شبهه ای وارد می کنند اگر عین همان را در اینترنت جستجو 
کنید در فــلان سایت ضددینی وجــود دارد و جوابش هم موجود است. 
این ها را به دست بیاورید و پاسخ بدهید. این ها همه جهاد فرهنگی است 

و از کسانی که پاسخ آن را می دهند حمایت کنیم و کامنت بگذاریم.

 بخشندگی و سخاوت، زکات دست است. کسی می گوید من هیچ چیزی 
نـــدارم، پــول دارم و پــول مــی دهــم، برخی  خیلی می فهمند و هــر ســال که 
می خواهند پول بدهند می آیند می پرسند که چه چیزی از همه بیشتر نیاز 

است تا همان را بخریم. 

امام صادق؟ع؟ می فرماید که زکات دست، نوشتن رهنمودهایی است که 
مسلمانان در طاعت خدای متعال از آن بهره مند می شوند و همچنین به 
کار نبردن آن در کارهای بد. در این دوره زمانه می توانی در وبلاگ فعالیت 
کنی و هــزار کــار دیگر انجام دهی.کوشش در انجام حقوق خــدای متعال 
. اگر  زکات پا است، یعنی رفتن برای دیدن صالحان و حضور در مجالس ذکر
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ماشین دارید پیاده ها را به مجالس اهل بیت ببرید و همچنین بین مردم 
اصلاح کنید.

؟ع؟ مانند علی اکبر
با معرفی یک شهید می خواهم به روضه حضرت علی اکبر اشاره کنم. این 
شهید ترکمن، قربان محمد، معلم خوش اخلاق اهل سنت از روستایی در 

دشت ترکمن صحرای شهرستان گنبدکاووس استان گلستان است.

ــد، بـــرای  بــعــد از پـــیـــروزی انـــقـــلاب اســـلامـــی مــعــلــم  و ســپــس بسیجی شـ
آغــاز شد و  مستضعفین فریاد کــرد. بعد از فعال شــدن در بسیج جنگ 
با حاج حسین بصیر، یکی از فرماندهان خوب سپاه، جبهه رفــت. تصور 
کنید یک سنی جبهه رفته است. فکر می کرد فقط نماز شیعیان با ما فرق 
دارد، درحالی که خیلی چیزها فرق می کند. شیعیان سر یک چیزی به نام 
پیشانی بند دعــوا می کنند، دعــای توسل و زیــارت عاشورا و روضــه و گریه 

دارند.

آرام آرام عاشق و علاقه مند شــد، مطالعه و  کم کم به فکر فرورفت و بعد 
تحقیق کرد و بعد هم شیعه شد و با چفیه و فانوس به روستا برگشت، 
راه افتاد و در تک تک خانه ها را زد، مردم هم خیلی او را قبول داشتند چون 
معلم پاکی بود، به همه گفت بیایید مسجد کار مهمی دارم، همه را جمع کرد 
نماز مغرب را خواند و سپس بین دو نماز برای مردم سخنرانی کرد و گفت: 
من عهدی بسته ام که می خواهم آن را برایتان بخوانم، شما هم به عنوان 
شاهد این وصیت و عهد من را امضا کنید و بعد شما را ترک می کنم و به 

جبهه بازمی گردم، الان هم فقط برای گفتن این موضوع برگشته ام. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

، ای کــاش همه شما بــا من  ــرادر ، مــادر و بـ اهــالــی محل، بــزرگــان قــوم، پــدر
بودید. آنجا سنگربه سنگر و خاکریزبه خاکریز خدا بود، خدا بود، خدا بود 
)این فضاها را درست کنیم یک عزیز دلی که هیئت آمده است برگردد به 
خانواده اش بگوید بیایید فردا شب هیئت برویم آنجا خدا بود، خدا بود، 
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خدا بود و خیلی باصفا بــود( ای مردمی که من را به خوش نامی، صداقت 
و راستگویی می شناسید به رســول الله ص قسم که همه جبهه های ما 

عاشورا است...

از شما بزرگان قوم، دوستانم، برادرانم، اینجا در این مسجد خدا می خواهم 
که این »عشق نامه« من را به عنوان »شاهد« گواهی دهید. گواه کنید که 

تاریخ نگوید قربان محمد دروغ است. 

ای قــوم مــن! ایــن من هستم »قربان محمد روشــنــی. گواهی می دهم که 
محمد ؟ص؟ رسول خداست و من ای مردم، با همه عشقی که به شما دارم 
اکنون در محضر پــروردگــار به صراحت و سلامت اعــلام می کنم که شیعه 

شده ام و امشب دوباره راهی جبهه خواهم شد.

من مــی روم تا ادعــای خــود را با خــون سرخم در سرزمین عاشورایی امام 
حسین ع، در جبهه های نبرد، گواهی کنم. گواهی کنم بــرای شما و برای 
آیندگان که شما بزرگان قوم ترکمن، جوان ترها، خانواده ام که الان شاهد 

من هستید، فردای قیامت امام حسین؟ع؟ شما را شفاعت کند. 

من مــی روم تا شهید شوم تا همراه کــاروان امام حسین؟ع؟ نزد پرودگارم 
روسفید شوم. حالا دیگر علی؟ع؟ مولای من است و سیدالشهداء، سرور 
شهیدان عالم هستی امام به حق من. خیلی زود ادعایم را با شهادت و خون 
سرخم گواهی می کنم که هیچ زیبایی، قشنگی و خوبی بهتر از شهادت در 

راه پروردگار عالم نیست. 

بگیرد.  گواهی  حاضرین  از  تا  گرداند  مجلس  در  را  نامه اش  قربان محمد، 
مسجد سراسر سکوت و فضا هرلحظه سنگین و سنگین تر شــد. بهت 
و حیرت همه شهر و شب و کوچه و خیابان و خانه ها را گرفت. تعدادی 
امضا کردند و عده ای همان جا شیعه شدند و قربان محمد، سحر به جبهه 
بازگشت. تا زنــده بــود مرخصی نیامد، چــون گفته بــود من ادعایم را ثابت 
می کنم، برگشتن جنازه این شهید همانا و انقلاب بزرگ در این روستا همانا.

همه می توانند زکــات فرهنگی بدهند، زکات های بــزرگ فرهنگی را شهدا 
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می دهند، زکات فرهنگی را کسی می دهد که خون خودش را در راه اباعبدالله 
بدهد. جناب علی اکبر را چقدر دوست دارید، شاید بتوان گفت که علی اکبر 
یکی از کسانی است که اباعبدالله او را از همه بیشتر دوست داشت، هم 
، مــودب و هم خیلی شبیه  پسرش اســت و هم خیلی فهمیده، باشعور

رسول الله.

شدیدی  تب  می فرماید  ایشان  اســت،  کوچک تر  علی اکبر  از  سجاد  امــام 
داشتم و در خیمه به خــودم می پیچیدم. یک وقت چیز نرمی را کف پایم 
احساس کــردم، چشم گشودم دیدم بــرادر بزرگ ترم کف پایم را به صورت 
خود می مالد. پرسیدم بــرادر چرا چنین می کنی؟ گفت: داداش! من دارم 
مــی روم، تو بعد از بابا امــام هستی، گفتم داداش چه خبر از بیرون؟ گفت 
بابا تنها شده است، هیچ کس نیست، من آمدم خداحافظی کنم و بروم 

نخواستم بیدارت کنم، تب دار بودی خودت بیدار شدی.

 رفت و دل زینب، دل حسین و دل یک کاروان را با خود برد. وقتی اباعبدالله 
کــرده انــد. خون جلوی چشمان اسبش  بالاسرش رفت دید تکه پاره اش 
را گرفت و به جای اینکه علی را به خیمه  ها بازگرداند او را به قلب دشمن 
آمــدنــد پایین.  ــرد، دشمنان کوچه بــاز کــردنــد و شمشیرها رفتند بــالا و  ب
وقتی حسین رسید که از علی چیزی نمانده بود. خم شد روی جنازه علی و 
خون های کنار دندان های او را پاک کرد. لب و دندان را می بوسید، اما آرام 
نمی شد، سینه اش را می بوسید، پیشانی اش را می بوسید و آرام نمی شد، 
خــدا نکند ایــن صحنه بــرای کسی تکرار شــود، گونه هایش را چسباند به 

صورت جوانش و از ته دل هفت بار فریاد زد »ولدی علی، ...«

امام صادق؟ع؟ یک خط زیارت دارد درمورد علی اکبر که مضمونش این است: 

رفتی و قلب بابایت را آتش زدی، با رفتنت کاری با حسین کردی که وقتی 
بازگشت، دیگر صدای ناله اش تا هنگام شهادت قطع نشد. »ولدی علی، 

»...
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...

»بسم اللّه الرحمن الرحیم« 

ل فَرَجَهُم« د وَعَجِّ مَّ د وَآلِ مُُحَ مَّ  عَلِی مُُحَ
ّ

هُمَّ صَلِ
ّ
»الل

حِــیم وَ بِه  حَمــنِ الــرَّ جــیم، بِسمِ الِلّه الــرَّ یطانِ الــرَّ
َ

»أعــوذُ بِــاللّه مِــنَ الشّ
 

ُ
ُ وَ نِعمَ الوَکِیل ّ العَظِیِم حَسبُنَا الَلَّٰهّ ِ العَلِِیِ

 بِالَلَّٰهّ
ّ

ةَ إِلَّا  وَ لَّا قُوَّ
َ

نَستَعِین لَّا حَول
دنا مُحمد و  لام علِی سَیِّ لاةُ وَ السَّ َّ الصَّ ُ

صیرُ ثُم لی وَ نِعمَ النَّ نِعمَ الَمو
ل فَرَجَهُم و  د وَعَجِّ مَّ د وَآلِ مُُحَ مَّ  عَلِی مُُحَ

ّ
هُمَّ صَــلِ

ّ
ين، الل آله الّاطهر

واحُ العالََمین له الفِداء« ر
َ
وحی و ا ما بقیة الِلّه فی الّارضین، ر سِیَّ

یهِ وَ عَلِی ابائهِ 
َ
واتُکَ عَل

َ
ک الُْحجةِ بنِ الَْحسَنِ صَل للهمَّ کُن لولیَّ

َ
»ا

 وَ دَلیلاً 
ً
 وَ ناصِرا

ً
 وقائِدا

ً
 ساعَة وَلیّا وَ حافظا

ّ
فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُل

تّعَهُ فی ها طَویلاً«  وَ تُُمَ
ً
رضَکَ طَوعا

َ
 حَتّّى تُسکِنَهُ ا

ً
وَ عَینا

به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت مهدی؟عج؟ صلواتی بر محمد و 
آل محمد را تقدیم می کنیم.

ل فَرَجَهُم د وَعَجِّ مَّ د وَآلِ مُُحَ مَّ  عَلِی مُُحَ
ّ

هُمَّ صَلِ
ّ
الل
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سه مرحله از عفیف سازی توسط معصومین؟عهم؟ نسبت به فرد و جامعهق 
محب را بیان کردیم. فرد، خانواده  و جامعه ای که دوستدار اهل بیت؟عهم؟ 
اســت، وقتی چشم باز می کند و می بینند که منشأ ورود همه منکرات و 
هستند،  اهل بیت؟عهم؟  امــروز  و  دیــروز  دشمنانِ  جامعه،  به  بی عفتی ها 
به عفت علاقه مند می شوند و سراغش مــی رود. دوســت دارد که شبیه 

اباعبدالله؟ع؟ و زینب کبری؟سها؟ عفیف شود.

قدم اول: امساک فرهنگی
فرهنگی  روزه  یعنی  فرهنگی  اســت:امــســاک  فرهنگی  امــســاک  اول  قــدم 
محصولات  از  استفاده  نکنیم؛  استفاده  آن هــا  محصولات  از  و  بگیریم 
فرهنگی هالیوود، موسیقی ها، فیلم های غربی و محصولات نرم افزاری شان 
را بر خــودمــان حرامش کنیم و به دیــگــران هم توصیه کنیم که استفاده 
الگوهای  معرفی کنندهق  کــه  دفــتــری  و  کیف  جـــامـــدادی،  خــریــد  از  نکنند. 

آن هاست بپرهیزیم. 

قدم دوم: زکات فرهنگی
قدم دوم زکات فرهنگی است. باید زکات فرهنگی بدهیم: برای گسترش 
محبت اهل بیت؟عهم؟ در افراد و خانواده های دیگر تلاش کنیم و در مقابل 
هرکسی  محبت؟عهم؟  گسترش  بــرای  بسازیم  محصول  غربی  محصولات 
بر اساس ذوقی که دارد در حد توان کارهایی را انجام دهد: مثلاً می تواند 
خوش نویسی ساده ای که را به در مغازه  بچسباند یا در روز ولادت آن ها به 
مردم شیرینی بدهد. یک وقت هست کسی شربت می دهد و طرف شربت 
ــی رود امــا یک وقتی ابتکار عملی انجام می دهد که می ماند  مــی خــورد و م
و ماندگار می شود. فکر کنید که چه کــاری می توانید انجام دهید که هم 

فرهنگی تر باشد و هم محبت به اهل بیت؟عهم؟ بیشتر شود.

دو ســال قبل، در یک کشور اروپــایــی دیــدم که شیعیان در روز عاشورا به 
مــردم آب معدنی می دهند و در کنار آن یک نثر جالبی و بسیار زیبایی هم 
آویزان کرده بودند که قصهق اباعبدالله الحسین؟ع؟ در آن نوشته شده بود. 
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هرکس آب معدنی را می گرفت این جمله را نیز می خواند و عاشق ماجرای 
اباعبدالله؟ع؟ هم می شد. خب، اینچنین کاری در طی پنج سال، شهری را به 
متمایل به اباعبدالله؟ع؟ کرده است. فکر کنیم. ابتکار کنیم. کسی نگوید 
کاری از من برنمی آید. این قدر خودمان را دست پایین نگیریم. همه جور کاری 
می شود انجام داد. هرکسی )معلم یا دانش آموز و...( می تواند چنین کاری 
بکند. همه  ما که بی هنر نیستیم، یک نفر کلیپ بسازد و دیگری... . بچه های 
مسجد فلان در جشنواره عمار شرکت کردند و یک مستند دودقیقه ای 

ساخته بودند و مقام هم آوردند؛ خب این زکات فرهنگی است.

قدم سوم: کفاره فرهنگی
سومین قــدم »کــفــاره فرهنگی« اســت. اگــر روزه را خــراب کنیم باید کفاره 
بدهیم و کفاره اش این است که یا باید روزه گرفته شود یا به فقیر طعامی 
داده شود. اگر حج را خراب کنیم باید کفاره بدهیم و کفاره های حج معمولاً 

قربانی کردن گوسفند است.

کفاره فرهنگی چیست؟ کفاره فرهنگی یعنی در دوره کنونی که تمام کارهای 
روزمره اینترنتی است، نمی توانم بدون اینترنت و بدون نرم افزارهای ارتباطی 
باشم اما می توانم قول بدهم که وارد سایت های مستهجن نــروم و روزه 
نــروم.  نامناسب  وبــلاگ هــای و سایت های  وارد  بگیرم. می توانم  فرهنگی 
می توانم قول بدهم که در موبایلم مثلاً صحنه فلان نباشد. اما که نمی شود 

نداشته باشم.

می توانم  را  محصولش  می شود.  جاها  این جور  به  مربوط  فرهنگی  کفاره 
مصرف نکنم، نه اینکه خودش را نداشته باشم؛ ما نمی خواهیم بچه هایی 
که پای جلسات اباعبدالله؟ع؟ می آیند متحجر باشند و بگویند: ما اصلاً 
نمی خواهیم کلاً موبایل داشته باشیم و اصلاً تلویزیون چیز مزخرفی است 
و باید تلویزیون ها را بشکنیم! نه؛ بلکه می گویم: تلویزیون داشته باش 
ولی فیلم بد نگاه نکن، )نه با ویدیو، نه با ماهواره، نه با همین کانال های 

خودی(.
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داشته  مجبوریم  که  سخت افزاری  آن  داشتنِ  شرط  یعنی  فرهنگی  کفاره 
باشیم این است که با آن کارهایی درستی انجام دهیم تا استفاده از آن 
حلال باشد؛ حلالی که ما از آن حرف می زنیم حلال اخلاقی است نه حلال 

شرعی.

لِإخــوَانِ«1 )کفارهق 
َ
لِإحسَانُ إِلَی ا

َ
لطَانِ ا لسُّ

َ
ةُ عَمَلِ ا ارَ

ّ
امام صادق؟ع؟ فرمودند: »کفَ

کارکردن برای سلطان، احسان و نیکی به برادران دینی است( در آن زمان ها 
هیچ چاره ای از آن نبود، هست و بعضی وقت ها همکاری کردن با دستگاه 
جور اجباری می شد و نمی شد کاری  کرد وقتی این ها می خواستند قصری 
بنّا می گفت: والله به خدا نمی خواهم  را می آوردند،  بنّاهای شهر  بسازند، 
بروم، ما را می خواهند به زور ببرند. یا به برخی که کاتب بودند، می گفتند: 
تو کاتب هستی و باید بیایی و وارد دیوان سالاری شوی. امام صادق؟ع؟ 
می فرمود: اگر پایتان به آنجا افتاد، بروید، رفتن شما هم کفاره دارد. اول 
 را خودتان را آلوده نکنید و نروید، اما اگر چاره ای جز رفتن نبود، 

ً
اینکه ابتدائا

راه تصحیح اش این است که کفاره بدهید تا حلال باشد. کفارهً بودن در 
دستگاه حکومت جور چیست؟ کفاره اش احسان کردن به بــرادران دینی 
است؛ یعنی بودنِ تو در آن دستگاه، به نفع شیعیان و دوستان امام کمک 
کند. به عنوان مثال: می توانی کاری کنی که خونی از آن ها ریخته نشود؛ وقتی 
را غــارت کنند زودتــر خبر بدهی؛ یکجاهایی  از شیعیان  می خواهند مالی 
شفاعتی بکنی و... . این کفاره ات است. با خودت فکر نکنی و بگویی حالا 

دیگر ما مجبور بودیم و رفتیم هرچه شد شد.

از جوان ها در  و می دید تعدادی  از جایی عبور می کرد  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
جمع های سه چهارنفری سر کوچه ها  بیکار نشسته اند و برای خودشان 
آن هــا فــرمــود: ما  حــرف می زنند و شوخی می کنند. امیرالمؤمنین؟ع؟ به 
کــار کنیم؟ ما که مثل  ایــن را نمی پسندیم، نباید سر بنشینید. خب چه 
شما نیستیم بتوانیم هزار رکعت نماز بخوانیم، ما نماز صبح را هم به زور 

می خوانیم!

1. . الفصول المهمة، ص 210 ; نورالابصار، ص 99.
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خب،  وقتی کار نیست، شغل نیست، ازدواج هم که تعطیل است، اگر سر 
خیابان نایستد، پس چه کند؟ برود بمیرد؟! فرمود: اشکالی ندارد، کفاره ای 
بدهید و بایستید. چقدر؟ چند مُد طعام؟ فرمود: نه، کفاره اش این است که 

من می گویم: 

غض بصر 	

اولین کفاره اش این است که چشمانتان را از رهگذران ببندید. نوامیس 
ی  �نِ حن

�نِ وَ ما �تُ ع�ی
هتَ الاأَ �نَ ا�أِ مُ حن

َ
عل مردم نزد شما امانت هستند. قرآن می فرماید: »�ی

آیهق بسیار  دُورُ«1 )خدا خیانت چشم ها و مخفی کاری دل ها را می داند.( 
ّ

الصُ
خیابان  در  کــه  دخترهایی  همه  می فرماید:  ــرآن  ق ــع  درواقـ ــت!  اس عجیبی 

هستند امانت هستند.

عــیــنِ« )چشم ها خیانت می کنند( یعنی چــه؟ یعنی او 
َ
 الأ

َ
عــبــارت »خــائِــنَــة

امــانــت اســت و باید حــواســت بــه آن بــاشــد، نگاهش نکنی. آقــا! خــودش 
دلش می خواهد نگاهش بکنند؟! بگذار دلش بخواهد، مگر هرچه دلش 
« بدتر از آن نگاه، خیالاتی  دُورُ خواست را باید انجام بدهی؟! »وَ ما تُخفِی الصُّ
و آرزوهــایــی است که در آن سینه به وجــود می آید که خیلی بدتر از دیدن 
است. دیگر اینکه در دستگاه رپورتاژ و مونتاژ می نشینند و چه کارهایی که 
نمی کنند! کم وزیاد بکن و خیالات و آرزوها و خواب ها و بعد یک باره می بینی 

چقدر شهوت در تو قوی شده است و زورت نمی رسد.

 می گویند: نمی دانم چه مرگم است که زورم به خودم نمی رسد 
ً
جوانان، مکررا

و نمی توانم؛ خب معلوم است: چشمت دید، خیالاتت زیاد شد، خیالاتت 
آرزوهایت را آورد و آرزوهاست که شهوت را دنبال خود می کشاند. این یک 
زنجیره است، مگر می شود قطعش کنید؟! مثل دکمه ماشین است، اگر 

آن را زدی سایر اجزا هم کار می کند.

به همین مناسبت پیامبر با دلسوزی به ما فرمود: که اگــر ایــن دکمه را 
خاموش کنی کل دستگاه خاموش می شود. وقتی باز است و روشنش 

1. . غافر، 19.
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کردید، همه اش روشن خواهد شد. فراغت هم هست و در ظرف فراغت 
هوسرانی و خیالات می آید. آدم بیکار چه کار کند؟ یا باید کانال ها را عوض 
کند، کانال که تمام شد خــودش در کانال ها بگردد و کار دست خودش 

بدهد.

پس اولین کفاره ای که حضرت برای ایستادن سر کوچه فرمودند کنترل 
نگاه بود. قرار بگذاریم و برای خودمان یک آیین نامه  درست کنیم؛ البته 
این آیین نامه ای است که امیرالمؤمنین؟ع؟ صادر کرده است. دیگر چه 

مشکلی دارید؟! چشمانتان را ببندید.

جواب سلام دادن 	

دومین کفاره اش این است: جواب سلام بدهند، اگر فردی از آنجا عبور کرد 
و به او سلام کرد، جواب سلامش را بدهد، یعنی در کوچه سِلم و صلح باشد. 
طرف سر کوچه ایستاده اســت، شر هم از چشم هایش می بارد و دنبال 

بهانه ای است تا دعوا کند.

راهنمایی کردن گم شده ها 	

سومین کفاره اش این است گم شده ها را راهنمایی کنید. اگر کسی آدرس 
پرسید که آقا! فلان مکان کدام طرف است راهنمایی اش کنی تا اشتباهی به 
سمت دیگری نرود. خب، سر راه ایستاده ای چهارتا کار خیر هم بکن. این 

کفاره ایستادن سر کوچه است.

این روایــت و مثل آن را هم شیعیان و هم اهل سنت دارنــد که در برخی از 
آزار نرساند، پاسخ سلام بدهد و امر به معروف و  آن هــا اینچنین آمــده که 
حداقلی  مرام های  یک  بودند،  این گونه  سابق  لوتی های  کند.  نهی ازمنکر 
داشتند که خوب بود؛ بهتر از این بی مرامی هایی است که حالا باب شده 
است. مثلاً اگر می خواست خطا کند می رفت یک جای دیگر خطا می کرد. 
در کوچه خــودش کسی جرئت نداشت به دخترهای همسایه نگاه کند، 
خودش هم نگاه نمی کرد. به هیچ کسی اجازه نمی داد در کوچه  خودشان 
به کسی چشم سوئی داشته باشد؛ چشم هایش را درمــی آورد. می گفتند: 
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راحت  یعنی  نمی دانستی؟!  مگر  می گفت:  هستی؟  اینجا  پلیس  تو  مگر 
می گفت:بله، من پلیس اینجا هستم. چه کسی تو را پلیس کرده است؟ 
می گفت: پیغمبر؟ص؟، فرمودند: اگر سر راه ایستاده ای نهی ازمنکر کن، در 
غیر این صورت اینجا نایست. من ایستاده ام و نهی ازمنکر می کنم. این هم 

یک مرامی است که بعضی ها داشتند، الان خیلی بی مرامی شده است.

اگر کسی فیلم هالیوود نگاه می کند، کفاره اش چیست؟ اینجا کفاره ندارد 
، آیا کفاره دارد؟  بلکه برای آن باید روزه بگیرد. آقا ببخشید! اینترنت چطور
شروطی دارد؛ اگر با آن کار خواصی داشته باشی اشکال ندارد؛ مثل سر کوچه 
ایستادن است، کفاره دارد. فضای مجازی کفاره دارد. موبایل کفاره دارد. اما 
در صورت استفاده از محصولات بد آن، روزه دارد. داشتن موبایل کفاره 
 
ً
دارد، اگر می توانی کفاره اش را بدهی بسم الله! اما اگر نمی توانی خواهشا

واردش نشو. چندتا کفاره اش را بیان می کنم:

کفاره های فضای مجازی

مخدومش باشی نا خادمش 	

کفاره اول فضای مجازی این است که مخدومش باشی نه خادمش؛ او 
به تو خدمت کند، نه تو به او. این خیلی مهم است. خیلی اصرار دارند که 
شما خادم فضای مجازی شوید. همین که اسمش را گذاشتند وب گردی، 
یعنی او تو را بچرخاند؛ اما تو بگو: »نه، بایست!« من می گویم که باید کجا 
بـــروی، مــن رئیس هستم و تــو مــرئــوس. حــالا بچه ها و نــوجــوان هــا بــا این 
چیزها بهترند، کنار اینترنت می نویسی تو خر من هستی. این از مصادیق 
فحش هم نیست. در اینترنت به صفحه ای که مــی آوری بالا و می خواهی 
بازش کنی بنویس: »این خر من است، من سوارت می شوم، تو حق نداری 
سوارم بشوی، من می گویم کجا بروی.« این کفاره اولش است؛ چقدر برو تا 
چه زمانی برو، کجا برو. بس است، الان نیم ساعت شده است، خر عزیزم 
بایست! باید بایستد بیایید پایین. اگر خواست چهار منگ، تو هم سوزن 
داری، فرو کن و بگو بایست. چقدر خوب است آدم این طور باشد، بفهمد، 
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والا او )فضای مجازی( تو را می برد. دوره نوجوانی و جوانی که حس کنجکاوی 
هم زیاد است یک پنجره ای است نوجوانان وارد آن می شوند و از آنجا دوباره 
ده تا پنجره گشوده می شود. یک کلمه ای را جست وجو می کند اما، گوگل 
نامرد سه چهار کلمه دیگر زیر آن آورده است، حالا کلمه اصلی خودش را 
یادش رفته است و کلمه ای را جست وجو می کند که گوگل برایش آورده 
را می خواهد. چــرا با زدن حــرف »سین«   همین 

ً
اســت و گوگل هم دقیقا

پنج تا کلمه زیرش  آورده است؟ کلمه اولی مدنظر است، اما نود موردش از 
آن هایی است که جای خوبی نمی برد، جایی می برد تا تو را خر کند و سواری 
بگیرد. این جور موقعیت ها کسی که دوست امام حسین؟ع؟ است باید 
قشنگ به زبانش هم بیاید و بگوید خر خودتی! بقیه الفاظش را تایپ کند و 
. رفتی  بگوید من این را می خواهم، آنی که تو پیشنهاد دادی در جیبت بگذار

تحقیقاتت را انجام بدهی، بیا بیرون، تمام شد!

فضای مجازی مثل دستشویی ســرراهــی اســت، ایــن جــور چیزها که ما از 
مسافرت،  در  هستند.  ســرراهــی  دستشویی های  می کنیم  یــاد  داریــم  آن 
دستشویی  سرراهی برایتان پیش آمــده اســت، که بسیار کثیف است و 
از بوی گندی که دارد نمی شود حتی داخل آن شد؛ اما خب چه باید کرد؟ 
مجبور هستی که بروی و اگر می توانید یک دقیقه در این دستشویی باشید 
دو دقیقه اش نمی کنید چراکه بسیار جای نامطبوعی است و زود بیرون 
می آیید. هنگام خروج هم به کسی که دم  در نشسته و پول می گیرد اعتراض 

می کنی. با اینترنت هم همین  طور باش.

اینترنت سفره رفیقت نیست که در آن شیرجه بزنی و بگویی خیلی غذای 
تمیزی دارد، قشنگ هم غذا درست کرده، خوشمزه است، بخور بی خیال! 
برق هم برود تو کارت را بلدی. نه، اینجا خیلی آرام مــی روی، یعنی پر از شر و 
ویروس است، پر از بی عفتی است. بچه ها یک بار بس است. الان مثلاً مال 
ما تمام شد و رفت. بچه هایی که هنوز صحنه بعد را ندیده اند مراقب باشند.

یکی از استادان که بهبهان  هم آمده بود، می گفت: استاد اخلاقی داشتم 
که خیلی صاحب نفس بــود، یک بار دیــدم خیلی ناراحت اســت، گفتم چه 
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شده است؟ گفت: آقا برو! دیگر سراغ من نیا. گفتم: مگر چه شده است؟! 
گفت تمام شد، همه چیز تمام شد. چه شد؟ گفت: قبلاً همه جا نورانیت 
می دیدم، الان یک پرده ظلمت آمده است و دیگر هیچ، از عوام الناس هم 
بدتر هستم. حالا چه شد که این جوری شدی حاج آقا؟ گفت: به خانهق یکی 
از فرزندانم رفتم، تلویزیونشان روشــن بــود، نه من روشنش کــرده بودم 
و نه دنبال جایی بــودم؛ یک لحظه صورتم برگشت به سوی تلویزیون و 
پرده سیاهی روی چشم هایم آمد، دیدم و تمام شد؛ تصاویری که معمول 
نگاه  هــرروز  که  چیزهایی  همان  عجیب وغریبی،  خیلی  چیز  نه  هستند، 

می کنیم و چشم های ما به آن عادت کرده است.

سخت است، باید خیلی مراقبت کنیم. خودمان باید سانسور کنیم، نه 
دولت. خودمان برای خودمان سانسور کنیم، نمی خواهیم ببینیم. الان 
آپارتمان های  فامیلی در بهبهان کم نیست. همه قوم وخویش هستند، 
برای خودشان یک اینترانتی درست کرده اند یک سایت های خاصی را همه 
می روند، بقیه سایت ها هم بسته هستند. این جور مجانی اســت. همه 
آلودگی را  . خودشان جلوی  با هم استفاده می کنند جاهای خوب و تمیز

گرفتند، خودمان باید سانسور کنیم.

حــضــرت یــوســف ایــن گــونــه بـــود. تــو بــایــد فــضــای مــجــازی را اداره  کــنــی، نه 
می چرخاند.  را  تــو  او  می کند؟  اداره  را  تــو  چگونه  مــجــازی  فــضــای  را.  تــو  او 
خطرناک  سرگرمی  یک  ایــن  باشد؛  حواست  فــرمــود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
ا«1 )چه بسا که لهو و سرگرمی ناروا باعث احساس  وٍ يوحِشُ حُرّ

َ
است، »رُبَّ له

ا« است؛ به معنای یک  تنهائی آدمی گردد( بعضی سرگرمی ها »يوحِشُ حُــرّ
چیزی را ریختن است. یعنی کاری سر آن مبارزی که با اسلحه و کلاهخود 
بــاز شــود و همه  به میدان رفته اســت بیاورند که تمام ایــن گاردهایش 
سلاح های دفاعی خود  )اسلحه و کلاهخود و لباس جنگی اش( را جا بگذارد 
و از دستش برود؛ یعنی آدمی آزاد بود و با آزادی خود کلیک کرد؛ یک چیزی به 
نام حیا در درونش بود که با آن تدافع می کرد ولی آن را از دست داد. یک بار 

1. . غرر الحكم، 5291.
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که بیاید و برود حیایش می ریزید. نوجوان ها این را قشنگ می فهمند. هر 
بار که آدم یکی از این صحنه های بد را می بیند، عین یک سیاهچال فضایی 
عمل می کند، یک بار می بینی چه می شود؟ دهان بیشتر باز می شود و برای 
بارهای بعدی بیشتر و بدترش را می خواهد. وقتی جلویش را می گیری، بار 
بعد می توانی دوباره یک قدم عقب تر جلویش را بگیری؛ یعنی اگر تو نیت 
کردی دیگر به کسی که سروگردن به پایینش پیداست نگاه نکنی و موفق 
شدی و نگاه نکردی، بار بعد هم می بینی که می توانی صورت او را هم نبینی، 

اصلاً می توانی کلاً او را نبینی؛ این کار با تمرین امکان پذیر است.

وب گردی گناهی اخلاقی است. وب گردی یعنی برای خودت بروی و بگردی، 
آن به گردن خودت است. در چت روم ها یا در بازی های آنلاین صبحِ بسیاری 

شب و شبشان صبح می شود.

من هــرروز از جایی عبور می کردم و می دیدم هر روز تعدادی جــوان در 
یا  بازی  اینکه  بدون  می ایستند.  آب،  تقسیم  محل  و  کانال  کنار  جایی 
چرا  این ها  که  نمی آمد  ذهنم  به  بودند.  ایستاده  هم  کنار  بکنند  کاری 
هــرروز دورهــم جمع می شوند. یــک بــار کــه بــا فــرد دیــگــری از ایــن محل 
گفتم:  ایستاده اند؟«  اینجا  چرا  »می دانی  گفت:  من  به  می کردم،  عبور 
یک ذره  قسمت  این  حاج آقا،  »نه  گفت:   ». دیگر ایستاده اند  خُب  »نه، 
بلندتر است و اینترنتش  تری جی است، این ها همه برای بازی »کلش« 
ــت و راحـــت مــی شــود بــازی  ــوب اس ایــســتــاده انــد؛ زیـــرا اینجا ســرعــت خ
و  جوان ها  گفتم:»یعنی  و  گرفت  گریه ام  بسیار  شنیدم  که  را  این  کــرد. 
کلش جمع  بــازی  بــرای  نوجوان های خوب ما عصرها در نقطه مرتفعی 
می کنند؟!  بــازی  هنوز  این ها  بعد  و  می آید  هم  اذان  صــدای  می شوند! 
خَیرِ  از این که صدای اذان می آید و می گوید: »حَی عَلِی  چه اتفاقی بدتر 
آن وقــت خواب های ما چگونه  العَمَل« و من دارم کلش بازی می کنم؟! 
است؟ خواب ما همان صحنه هایی است که در روز دیــدی، همین ها 

می شود: تشویش و وقت گذرانی و... .
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حفظ حریم خصوصی خود 	

دومین کفاره فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی  خود اســت.. چقدر ما 
از مسائل امنیتی پیرامون موبایل و اینترنت و ... اطلاعات داریم تا رعایت 
کنیم. آیا اطلاع داریم که به راحتی می توانند تمام فایل های درون گوشی مان 
که  کــی هستیم  مــا  آقـــا، مگر  کسی بگوید:  کنند؟! ممکن اســت  را خالی 
اطلاعات ما بدردش بخورد؟ من چه کسی هستم که بیایند از من جاسوسی 
کنند؟ مگر من رئیس جمهورم که بیایند از من جاسوسی کنند؟ آدم هایی 
هستند که اطلاعات شما بدردشان می خورد ، آن ها سرورهای بزرگی برای 

ج از ایران هستند. تنظیم اینترنت دارند که در خار

اگر الان اسرائیل بخواهد مختصات دقیقی از بهبهان پیدا کند اطلاعاتی از 
این دست می خواهد تا بتواند به جایی حمله کند یا براندازی کند: اینکه 
 چندتا خیابان دارد، جمعیتش کجا متراکم است،کجا مسجد دارد، 

ً
دقیقا

اقلیم اش گرم است یا سرد، چه میوه هایی دارد، چه قومیت هایی دارد، آیا 
 . نزاعی با هم دارند یا خیر

این ها اطلاعات خیلی مهمی است و اگر یک جاسوس این اطلاعات را بدهد 
کار برای آن ها آسان است و به راحتی می توانند شورش کنند. از عکس های 
این  کامپیوتری  تجزیه وتحلیل  و  می کنند  تحلیل  و  تجزیه  را  مــا  شهر  مــا 
عکس ها فرهنگ این شهر است، خوب وبدهای مردم این شهر و همه چیز 

توسط این عکس ها مشخص می شود.

مثلاً از عکس های مراسم شب های عاشورا که گذاشته می شود، می توانند 
از  درجــهق اعتقاد مــردم نسبت به امــام حسین؟ع؟ را بسنجند. می توانند 
میزان عکس ها و پست هایی که برای استقلال و پرسپولیس و روز عاشورا 
گذاشتند. بسنجند کنند که کدامشان برای ما مهم تر است! می تواند بفهمد 
که آیا می شود روی ما حساب کند یا خیر؟ چه کار کنم؟ منظور از جاسوسی که 
 بیاید و از شاهزاده جاسوسی کند! از افکار 

ً
می گویم این است؛ نه اینکه حتما

ج خودت! کشورت جاسوسی می شود؛ با دست و با خر
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بنابراین، باید حریم خصوصی را حفظ کنیم. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود »مَن 
« )اگر کسی خودش آبروی خودش را تقدیم بکند، خودش 

َّ
 عِرضَهُ ذَل

َ
بَذل

ــت.( خــودت در پیامک هایت، در وبلاگ هایت، در  خــود را ذلیل کــرده اس
چت روم هایت، با عکسی که گذاشته ای، آبرویت را به خطر انداختی!

ایــن حدیث از پیامبر درواقـــع روضـــهق مــن اســت: پیامبر فــرمــود: »لـــولّا أنَّ 
ماءِ«1 )اگر شیاطین،  کوتِ السَّ

َ
وا إلی مَل نَظَر

َ
یاطیَن یُحومونَ علِی قُلوبِ بَنّى آدمَ ل

ّ
الشَ

گرد دل های آدمیان نمی چرخیدند، هر آینه آنان ملکوت آسمان ها را می 
 دیدند( این شیاطین از کجا به قلب ما می آیند و می روند؟ با همین رسانه ها. 

آن ها می روند و ما به آن ها اجازه ورود می دهیم.

شهید قربان علی مردانی. خیلی ماه بود! ایشان چندین بار زخمی شده بود. 
مادرش می گفت:

زخمی که شده بود، خلوت خیلی خوبی برای خود درست کرده بود. 
با ما صمیمی بود، می آمد و می گفت و درد هم می کشید، جلوی ما 
دردش را اصلاً بیان نمی کرد. شب که تنها بود متوجه دردکشیدنش 
می شدیم و می شنیدیم که یا زهــرا؟سها؟ می گوید. حریمی بــرای خود 
درست کرده بود و در فکر خودش بود، وقتش را حرام نمی کرد. یک 
! امروز مهمان دارم، کسی مزاحم من نشود.  روز به من گفت: مادر
! گفتم: مهمانت ناهار می خورد تا بیشتر درست  گفتم: چشم مادر
کــار نداشته باشد. گفتم  کنم؟ گفت: نه مامان، فقط کسی با من 
آقایی خیلی مرتب،  کارمان شدیم، دیدیم یک  باشد. ما مشغول 
در اتاق است و اتاق یک وضع دیگری دارد. پس کو مهمان؟! کسی 
که زنگ نزد و نیامد؟! رفتم از پشت پنجره نگاه کــردم، دیدم پسرم 
به حالت بسیار مؤدبانه ای دوزانــو در کنار کسی نشسته است، در 
اتــاق کسی هم نیست، من هیچ کسی را نمی دیدم، امــا او با کسی 
حرف مــی زد، من نمی شنیدم چه می گوید، چون پشت پنجره بود. 

1. . المحجّة البيضاء، ج2، ص125.
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را متواضع  او  ایــن جــوری  بــود  بــاادبــی  هیچ وقت باوجوداینکه بچه 
ندیده بودم! مات ومبهوت او شدم، دیدم اصلاً فضای اتاق فضای 

دیگری شده است.

را  مــی خــورنــد  دور  قلب هایتان  دور  کــه  شیاطینی  اگــر  فــرمــود  پیامبر؟ص؟ 
را می بینید، خیلی  آسمان  راهــشــان ندهید، ملکوت  کنید و  از خــود دور 
ندیدنی هاست که می توان آن را دید. بالاخره حسش کنید ولو چشم آن را 

نبیند. 

مادر این شهید می گوید:

صحنه ای را دیدم که خیلی تکانم داد و آن وقتی بود که دیدم یک باره 
فرزندم با کمال ادب شــروع به گریستن کــرد. نمی دانم آن فرد چه 
کسی بود، آقا بود یا خانم، چه کسی بود که پسرم با او حرف می زد. 
بعد شروع به گریستن کرد و سپس بعد از دقایقی خودش را جمع 
کرد و اشک هایش را پاک کرد و به حالت عادی بازگشت. ما هرچه 
می پرسیدیم که مهمانت چه کسی بــود، چیزی نمی گفت و پس از 

شهادتش مشخص شد.

ــان؟عج؟ را مــی دیــدنــد، راحــت  ــ بـــاور کنید بعضی شــهــدا راحـــت امـــام زم
را  حضرت  حضور  و  بو  و  می رفتند  کربلا  می کردند،  حس  را  اباعبدالله؟ع؟ 

احساس می کردند!

چه چیزی ایــن زن و بچه های امــام حسین؟ع؟ که در کربلا بلاهای زیــادی 
اباعبدالله؟ع؟  با  که  عجیبی  معنوی  حالت  همین  مــی کــرد؟  آرام  را  دیدند 
داشتند. هرکدامشان رابطه عمیقی با اباعبدالله الحسین؟ع؟ داشتند که 
در مقابل همه این تلاطمات و ناملایمات موجب تحملشان می شد. سر 
اباعبدالله؟ع؟ را هم نمی دیدند، آنی که باید ببینند را می دیدند، آنی که باید 

حس بکنند را حس می کردند.

از گذشت یکی دو شبانه روز  حالا دشمن هم کمک می کند. یک باره بعد 
از ماجرا، دیگر صدای زیبای اباعبدالله؟ع؟ به گوش بچه ها نیامده است، 
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به گوش زینب کبری نیامده است، فردا یک باره در بازار صراف های کوفه 
را  هنگام رفتن دیدند صــدای قــرآن قشنگی مــی آیــد. بچه ها سرهایشان 
بیرون آوردنــد و گفتند مگر ما مسجد آمده ایم؟ اینجا که مسجد نیست. 

صدا صدای دیگری بود، صدای بازار بود، صدای گفتن و شنیدن بود!

ایــن صـــدای قـــرآن از چــه کسی اســـت؟ بچه ها همدیگر را نــشــان دادنـــد، 
گفتند: باباست که قــرآن می خواند، چقدر زیبا می خواند. قربانت بــروم یا 
اباعبدالله؟ع؟! آیا می شود یک بسم الله در گوش ما و در گوش نوجوان های 
ما بگویی؟ یک اعوذبالله من الشیطان الرجیمی در گوش ما بگو تا این 
شیطان ها رهایمان کنند. صاحب ما تویی، تو جلو بیایی آن ها خودشان 
هـــوای کــارشــان دســتــشــان مــی آیــد، مــی رونــد کــنــار و می گویند صاحبش 
آمــد. می شود این طرف و آن طرف به تو افتخار کنم و بگویم صاحب من 

اباعبدالله؟ع؟ است؟! برویم رو بزنیم به اباعبدالله؟ع؟.

ولّادِ 
َ
ِ بن الُْحسَین وَ عَلِی ا

َ
 الُْحسَین وَ عَلِی عَلِی

َ
لامُ عَلِی لسَّ

َ
، ا باعَبدِالَلَّٰهّ

َ
یکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
»ا

صحابِ الُْحسَین«
َ
الْحسَین وَ عَلِی ا

حسین جان، حسین جان، حسین جان
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ــود، بــا تقدیم  ــورد قبول درگـــاه حــق واقــع ش ان شـــاءالله عــزاداری هــایــتــان م
صلواتی به ساحت مقدس و نورانی امام زمان؟عج؟

یم  یمی راه بینداز در جمع کوچک مان، جنبش  تحر
ــاره روزه هــــای فرهنگی صحبت کــردیــم و  گفتیم کــه بیاییم حــداقــل از  مــا دربـ
محصولات فرهنگی غرب، روزه بگیریم تا یک عفافی درست بشود برای فرد، 
خانواده و جامعه. ما به عنوان مسلمان و شیعه، اگر بخواهیم روایاتی مطرح 
کنیم که آیا می شود جنبشی ایجاد کرد یا خیر، فایده ای ندارد؛ چون مردم دنیا 

اصلاً نگاه دینی ندارند. فقط از باب نمونه می خواهم یکی دو نمونه را بیان کنم.

یک( جنبش جهانی »BDS« -اگر وقت کردید درموردش مطالعه کنید- 
تحریم کننده جهانی رژیم صهیونیستی است و همه کالاهای مربوط به 
آن رژیم را تحریم می کند. آن ها برای فراگیر کردن تحریم، تلاش می کنند؛ 
یعنی  کنند؛  ج  خار اسرائیل  از  را  سرمایه ها  که  می کنند  تلاش  همچنین 
من  البته  می برند.  بین  از  را  می کند  کمک  اسرائیل  به  که  چیزی  هر  کلاً 
فکر نمی کنم مسلمان ها در این جنبش جهانی، نقش اصلی را داشته 

باشند.
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»استیون هاوکینگ« یکی از بزرگ ترین دانشمندان و نظریه پردازان فیزیک 
که یکی از بزرگ ترین فیزیکدانان به شمار می آید، توسط رژیم صهیونیستی 
، رئیس جمهور  برای شرکت در یک کنفرانس، دعوت مستقیم شیمون پرز
اسرائیل را رد کرد؛ باوجوداینکه می دانست لابی ها و رسانه های آن ها چه 

بلایی بر سرش می آورند.

ایــنــکــه مـــا در مــقــیــاس بــســیــار کــوچــکــی مــثــل بــچــه هــای مــســجــدمــان یا 
تحریمی  جنبش  یــک  نتوانیم  شهرمان  یــا  دبیرستانمان  خــانــواده مــان، 
درست کنیم آن هم مختص محصولات فرهنگی ای مثل فیلم، موسیقی، 
عروسک و... این از کم عُرضگی ماست. اینکه در کیف هایمان، در لباس 
آن هــا استفاده کنیم ولی از جایگزین هایی که  از الگوی های  بچه هایمان 
ــم و بــرای درســت شــدن عفت در جامعه خیلی بهتر اســت، استفاده  داری
نکنیم، از کم عُرضگی ماست. در حقیقت این خیلی کم عرضگی است که 
بچه های مذهبی نتوانند یک جنبش این طوری راه بیندازند درحالی که در 

دنیا از این خیلی بزرگ ترش را راه انداخته اند.

و  گاردین  مجله  در  که  بسته اند  معاهده ای  جهان  هنرمند  هفتصد  دو( 
جاهای دیگر نیز منتشر شده است، معاهده ای که براساس آن، اسرائیل را 
تحریم کرده اند و گفته اند ما نه دعوت آن ها را قبول می کنیم و نه کمک مالی 
مؤسسات شان را می پذیریم و نه در جشنواره های آن ها شرکت می کنیم و 
نه جوایز آن ها را می گیریم. این خیلی مهم است و یکی از نمونه های امساکِ 
فرهنگی است. البته هنرمندان زیادی هم طرفدار آن ها هستند؛ ولی در این 

طرف هم بحمدلله از این قبیل امساک ها وجود دارد.

کفاره موبایل داشتن
نرم افزار فرهنگی را می شود استفاده نکرد، مثلاً فلان فیلم را نگاه نکرد، 
ولی نمی توان در دنیای امروز از تلویزیون، کامپیوتر و... استفاده نکرد. ما 
اما  با عفت استفاده نکنیم،  از سایت های )وبگاه های( مغایر  می توانیم 
نمی توانیم بگوییم از خود اینترنت استفاده نمی کنیم؛ البته ما عجله ای 
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نداریم که نوجوان های ما از اینترنت استفاده کنند، بلکه باید این را به تأخیر 
بیندازید و بگذارید سن بلوغ را رد کنند و آموزش ببینند؛ ولی در دنیای امروز 
بدون موبایل و اینترنت و... نمی شود دوام آورد و اگر کسی این کار را بکند 
شکست می خورد. اگر بچه های مؤمن از گوشی و اینترنت استفاده نکنند، 
فاتحه همه چیز خوانده است؛ اینجاست که بحث کفاره فرهنگی پیش می آید.

ــاده از گـــوشـــی، مــثــلاً هــســتــم، خـــودش  ــف ــت جــایــی کـــه مـــن مــجــبــور بـــه اس
بــه خــودی خــود حـــرام نیست؛ ولــی حــرام هــایــی نیز در آن انــجــام مــی شــود، 
اینجاست که باید کفاره  بدهم تا موازنه ای ایجاد شود و جزء عمله های آن ها 

نشوم. در این مورد روایاتی بیان شد.

علی بن یقطین یکی از بهترین یــاران امــام کاظم؟ع؟ اســت. ایشان مجبور 
شد در دستگاه عباسی به عنوان وزیر هارون کار کند. در این دستگاهی که 
اصل مسیرش ظلم و غصب حکومت اهل بیت؟عهم؟ است، علی بن یقطین 
دارد به آن کمک می کند؛ حالا چه کند؟ امــام کاظم؟ع؟ همان روایــت امام 
صادق؟ع؟ را برای ایشان بیان کرد و فرمود: کفاره حضور تو در این دستگاه 
این است که حاجت برادر مؤمنت را بــرآورده کنی. کفاره یعنی پوشاننده؛ 

یعنی جرم حضور در این دستگاه را کم می کند.

ما باید این ها را به روزرسانی کنیم. ما در یک امپراتوری بزرگ طاغوتی جهانی 
همین  طــاغــوتــی،  دستگاه های  بدهیم.  کــفــاره  باید  لــذا  می کنیم؛  زنــدگــی 
چیزی هایی است که از آن ها استفاده می کنیم. مگر طاغوت بزرگ دنیای 
امروز ما از طریق اینترنت و فضاهای مجازی و ماهواره، کار خودش را انجام 
، به اندازه کاتب های اموی و عباسی  نمی دهد؟ این ها یعنی رسانه های امروز
کار نمی کنند؟ رسانه های امروز به سلطه غرب، آمریکا و صهیونیست کمک 

 دنیای امروز را نمی شناسد.
ً
نمی کنند؟ هرکسی بگوید نمی کنند واقعا

محب باید بصیر شود و این ها را بداند و بداند امــواج از کجا می آیند. اگر 
این گونه است ما هم باید کفاره بدهیم چون از دستگاه آن هــا استفاده 
مــی کــنــیــم. در خــانــه هــمــه مــا ایــنــتــرنــت و گــوشــی هــســت؛ لـــذا بــایــد کــفــاره 
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به  و  باشیم  آن هــا   مصرف کننده محصولات 
ً
نباید صرفا را بدهیم.  آن هــا 

 ناقل حرف های آن ها باشیم، 
ً
پربیننده تر شدن آن ها کمک کنیم و صرفا

 جرم تلقی می شود و روز قیامت باید جواب پس بدهیم.
ً
این ها واقعا

علی بن یقطین در طول سال یک بار می توانست مخفیانه امام کاظم؟ع؟ 
را ببیند. در یکی از این دیدارها بعد از حج با سختی زیــادی به ســراغ امام 
با  می فهمیدند  اگــر  که  بودند  مراقبش  کسانی  علی القاعده  چــون  رفــت؛ 
امام کاظم؟ع؟ در ارتباط است کارش  زار بود. جاسوس هایی بودند که با 

حسادت می خواستند بر جایش بنشینند.

یک شب درِ خانه امام کاظم؟ع؟ را زد تا بتواند شب تا سحر را پیش امام 
ــود همین که  ــاده ب ــا پشت در آمـ ــا نــیــامــد. همیشه آق ــد آق ــی دی بــمــانــد؛ ول
علی بن یقطین می آمد، در را باز می کرد. در زد دید خبری نشد. خادم آمد و 
گفت: به آقا بگو علی بن یقطین است. نزد امام رفت، امام فرمود: بگو ما را 

حاجتی به دیدنت نیست!

آدم فروریخت. دوســت اهل بیت؟عهم؟ باشی  ایــن  ایــن پاسخ،  با شنیدن 
برایت سنگین اســت. شما یک جلسه روضه  کند خیلی  ردّت  امامت  و 
می روی، وقتی نمی توانی گریه کنی خیلی دچار فشار روحی می شوی. کربلا 
بروی نتوانی خوب زیارت کنی دیوانه می شوی. حالا او پیش امام معصوم 

آمده و ایشان گفته است، برو.

گفت: آقا! چه اشتباهی کرده ام که این طوری ردم می کنید؟

فرمود: حالا برحسب خدماتی که قبلاً داشته ای به تو می گویم. قرار بود وقتی 
در این دستگاه وزیر شدی حوائج دوستان ما را رعایت کنی. بودنت در آنجا 

کفاره داشت. )عین لفظ کفاره از امام کاظم؟ع؟ است(.

ـ کجا آقا؟!

ـ فلانی از اهالی کوفه فلان جا آمد، یک نیازی داشت، اما تو با او سرسنگین 
برخورد کردی.
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تا این را شنید دوریالی اش افتاد.

- صدها موردش را حواسم بود، اما این یک مورد از چشمم افتاده است. 
آقا فرمود: تا راضی اش نکنی درست نمی شود.

ـ آقا! الان کوفه، اینجا؟!

ـ حالا چون خیلی دوستت داریم، یک شتر در فلان جاست. از شهر می روی 
ــلان روســتــا یــک شتر اســـت، ســـوار شــو تــو را با  ــلان خــرابــه، ف بــیــرون، در ف

طی الارض می برد.

علی بن یقطین سوار شتر شد، دو تا قدم برداشت یک باره مدینه، کوفه شد. 
، خلاصه هر وقتی که بود رفت در خانه آن شیعه را  همان شب یا همان عصر
زد. در را که باز کرد چرت آلود بیرون آمد، دید وزیر است! شاید ارتباطش را با 
امام کاظم؟ع؟ نمی دانسته است. علی بن یقطین صورتش را روی آستانه در 

گذاشت و گفت: باید کفشت را روی گونه من بگذاری.

ـ آقای وزیر! خدا خیرت بدهد، من اصلاً نوکر شما هستم، من کفش روی 
صورت شما بگذارم؟!

- می گویم این کار را بکن!

خیلی اصرار کرد، التماسش کرد و آن بنده خدا هم مجبور شد این کار را بکند.

- من را حلال کنید، در حقتان کوتاهی کردم.

- نه بابا، کوتاهی کدام است!

 خوب راه نینداخته بود، با گرمی راه نینداخته 
ً
کار او را راه انداخته بود، ظاهرا

بود. روبوسی کرد و بلند شد. حالا با همان شتر به مدینه آمد. پشت در که 
؟ع؟ آمد.1 رسید تا خواست در بزند، امام موسی بن جعفر

کفاره مهم اســت! من نمی خواهم چیزی را حــرام یا حــلال کنم. در جلسه 
قبل گفتم که استفتاء نکنند که هرکسی از اینترنت استفاده می کند آیا باید 

 . .1
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کفاره فرهنگی بدهد؛ تا بعد مقام معظم رهبری بگویند اصلاً کفاره فرهنگی 
چیست؟ چه کسی و در کجا گفته اســت؟ ما گفتیم خودمان بر خودمان 
حرام می کنیم. این مذاق معصوم است. کسانی که می خواهند سیر اخلاقی 

 این کار را بکنند.
ً
کنند و به اهل بیت؟عهم؟ نزدیک شوند لازم است که حتما

اصلِ عصبانی کردن دشمن
می خواهم اصلی را که باید خیلی غنیمت شمرد، یــادآوری کنم. یک اصل 
فقاهتی مهم وجــود دارد که آن را از قــرآن می فهمیم. این اصل را به شما 
جوان های خوب نشان می دهم، دوسه نمونه از آن را بیان می کنم. مطمئنم 
جوانان باایمان اهل بیتی باتوجه به این اصل می توانند هزاران هزار مورد 
خوب بسازند، کفاره هایی درست کنند که بیا و ببین! صوم های فرهنگی  

درست کنند که بیا و ببین!

 
ً
 این آدرس را به خاطر بسپارید و بعدا

ً
به آیه 120 سوره توبه نگاه کنید. حتما

آیــه که دربـــاره مجاهدین راه خداست  به آن رجــوع کنید. قسمتی از ایــن 
موردبحث است. مجاهدین تشنگی و سختی را برای خدا در مجاهده با 
ا«  مَوطِ�أً و�نَ  طَ�أُ َ �ی ا 

َ
»وَل می فرماید:  این گونه  سپس  می کنند.  تحمل  مشرکان 

یطئون یعنی پا گذاشتن. می فرماید: پا نمی گذارند در سرزمینی که کفار را 
ارَ«. یعنی کفار ناراحت می شوند از اینکه این ها به 

�نَّ
ُ
�نُ الک �ی عنِ َ ناراحت کــنــد»�ی

فلان سرزمین آمده اند؛ یا فلان سرزمین را گرفته اند؛ یا از آن رد شده اند. 
هِ  هُم �بِ

َ
�بَ ل ا كُ�تِ

َّ
ل لًا« و غنیمتی از دشمنان نمی گیرند، »اإِ �ی

و�نَ مِ�ن عَدُوٍّ �نَ
ُ
ال �نَ َ ا �ی

َ
»وَل

عَمَلٌ صَالِحٌ« مگر اینکه برایشان عمل صالح ثبت می شود. خوب دقت کنید؛ 
شمشیر زدن در مقابل کفار و شمشیرخوردن در مقابل کفار، عمل صالح 
است و هیچ کس شکی در آن ندارد؛ اما در این آیه، راه رفتن در سرزمینی که 

موجب ناراحتی کفار است را عمل صالح می نامد.

به تفاسیر شیعه و سنی دقت کنید، یکی از بزرگ ترین مفسران اهل سنت، 
می گوید: حکمی که در این آیه آمده، عام است و فقط شامل سرزمین هایی 
آن می شوند نیست، بلکه هــرکــاری کــه موجب  کــار نظامی وارد  کــه بــرای 
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غضب ناکی دشمنان خدا می شود عمل صالح است، البته به شرطی که آن 
کار یک کار حرام نباشد. )این را من می افزایم(.

بعضی از کــارهــا فی حدّنفسه واجــب هستند. مثلاً الان واجــب اســت که 
جوان های ما، هم درس بخوانند، هم در بعضی رشته ها درس بخوانند، حالا 
اگر این انجام شد، آمریکا عصبی می شود پس این دو عمل، عمل صالح 
اســت. بــرای ساختن ایــران اسلامی، کشور امــام زمــان؟ع؟ درس خواندن 
واجب است و دوم اینکه اگر من این رشته خاص را انتخاب کنم آمریکا و 

دیگر دشمنان خدا غضبناک می شوند.

فلان وبهمان،  و  نــانــو  و  هــســتــه ای  رشــتــه  سه چهارتا  همین  نکنید  فکر 
منظور است، بلکه همه زمینه ها منظور است؛ چه در علوم دینی اش چه 
علوم دیگر. دشمن اگر بداند مطهری هایی تربیت خواهند شد، غضبناک 
ــن کــشــور بهشتی درســـت مــی شــود، غضبناک  ــر بــدانــد در ای مــی شــود. اگ
تربیت می شود غضبناک مــی شــود. دشمن  اگــر بداند خمینی  مــی شــود. 
از هیچ چیز به انــدازه این غضبناک نمی شود که بداند پنجاه سال آینده 
حوزه های شیعه دوباره خمینی و خامنه ای دارند. از فرط عصبانیت حاضر 
است با بمب اتم، حوزه ها را از بین ببرد. اگر ببیند که جای شهریاری ها و 

جای کسانی که رفته اند پر خواهند شد، غضبناک می شود.

ارَ«، )یَغیظ یعنی غضب( اسمش را 
�نَّ
ُ
�نُ الک �ی عنِ َ این اصل را به خاطر همین کلمه »�ی

گذاشته اند »اصل اغاظه«. اصل اغاظه یعنی چه؟ اصل عصبانی کردن دشمن. 
عصبانی کردن دشمن خدا، عمل صالح است، در هر کار مباحی که باشد.

آتش می زنی عصبانی اش  آمریکا را  ــم. پرچم  ما در این زمینه وظیفه داری
ــــش زدن مــحــصــول فرهنگی  مــی کــنــی، بــکــن. مــهــم تــر از پــرچــم آمــریــکــا آتـ
خدا  کنیم.  اضافه  را  تعدادی  و  شویم  جمع  یک بار  هفته ای  آمریکاست. 
لعنت کند کَسروی را! یک مکتب من درآوردی درآورد. سالی یک بار مفاتیح و 
کتاب های شیعه را می سوزاند. جشن سالانه داشت. می گفت کتاب هایتان 
، روز آتش زدن کتاب های مفاتیح الجنان و نهج البلاغه  را نگهدارید فلان روز
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و این هاست. این ها را آتش می زدند، جشن شیعه سوزی! البته خودش 
هم جزء شیعه بود!

برنامه هفتگی انهدام محصولات فرهنگی غربی
کــاش ما از این ها یــاد بگیریم. یک روز در ســال را روز آتــش زدن محصولات 
غرب قــرار دهیم. خودمان که دیگر نداریم، اما بچه های مدرسه  ای مان که 
سی دی های خلاف داشتند، جمع کنیم. هرکاری که بلدی در این زمینه انجام 
بــده؛ این از آتــش زدن پرچم آمریکا مهم تر اســت. این صوم فرهنگی خیلی 
موجب غضبناکی آن ها می شود. یک موجی راه می افتد و دیگر محصولات 
آن ها را مصرف نمی کنند و همه به هم می گویند. ضمنا از کم شروع کنید تا 
بشود. اگر فهرست بلندی دارید که دیدید این آدم به همه آن معتاد است، مثلا 
نوشابه اش و موبایلش و همه را استفاده می کند، بگو آقا! همه اش را استفاده 
بکن، فقط محصولات فرهنگی اش را استفاده نکن.سعی کنید اولویت بندی 

کنید.

فکر می کنید وقتی ما را تحریم کردند، تحریم علمی نکردند؟ دانشگاه های 
بزرگ کشور ما نمی توانستند در فضای مجازی به کتابخانه های بزرگ دنیا 
متصل شوند؛ مثلاً دانشگاه شریف نمی توانست از کتابخانه های معتبر 
دنیا در پایان نامه هایش استفاده کند. در همان مسائل هسته ای و فیزیک 
و امثال آن، دیدیم نمی شود، چون آن ها همه جا را بسته اند. بعضی ها گفتند 
بخوانیم،  آن هــا  کتب  از  نمی خواهیم  اصــلاً  می کنیم،  درستش  خــودمــان 
خودمان می رویم این قدر تحقیق می کنیم و این قدر آزمون وخطا می کنیم 
، صدسال آزمون وخطا نکرده تا به اینجا رسیده  تا آن را یاد بگیریم؛ مگر بشر
اســت؟ گفت: مــن صــدســال آزمــون وخــطــای بشر را در پنج ســال خلاصه 

می کنم، با چه چیزی؟ با پشتکار، شب ها نمی خوابیم، روزها نمی خوابیم.

برایتان گفتم که وقتی احمدی روشن از شدت پرکاری و کم خوابی پشت 
سانتریفیوژها می افتاد، این، او را به امام زمان؟ع؟ نزدیک می کرد. این اِغاظه 
کفار است. چون عصبانی شان می کند، سریع ردیابی می کنند که چه کسی 
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این تحقیقات را جلو می برد. می گویند فلانی. همین پنج شش تا شهید 
هسته ای ازبس پرتلاش  بودند در لیست ترور قرار گرفتند.

بعضی وقت ها که با بچه های دبیرستانی و دانشجو حرف می زنم، می گویم 
یک روزی ما در لیست ترور بودیم، یعنی لباس ما، دستغیب و صدوقی ها 
و امثال این ها، ولی الان شما در لیست ترور دشمن هستید. خوش به 
حالتان کاش دوباره به ما برگردد. یک روزی دوباره دنبال ما برگردند. اگر ما 
توانستیم شما را بیدار کنیم دوباره به لیست ترور می آییم و اگر حرف های 

ما شما را خواب کرد، خودشان برای ما پول می فرستند. 

منبری که جوان را خواب کند حرام است، منبری که او را بیدار کند و در او 
حرکت ایجاد کند، واجــب اســت که آن منبر را راه بیندازد، و جوانان را در 
مسیرهایی بیندازد که این حلقه نهایی و این پیچ بزرگ تاریخی را رد کنند و 
کار را به دست صاحبش برسانند. نیامده ایم برای بازی و سرگرمی و دورهم 

بودن و شادبودن و خوش بودن.

شهید تهرانی مقدم، شهید موشکی ایران، می گفت سر قبر من بنویسید، 
. کسی که آرزویش این بود که او با موشک هایش  چه بنویسند؟ بلدید دیگر
اسرائیل را از بین ببرد و اسرائیل نباشد. خب آن ها به این غضب می کنند 
امروز چقدر از سردار سلیمانی ناراحت  و غضبناک اند؟ اصلاً مؤمن از اینکه 
ببیند دشمن خــدا را عصبانی کــرده اســت خوشش مــی آیــد، پس معلوم 
است که کارش درست است. اما برعکسش چه؟ می گوید تا اسرائیلی ها و 
جشنواره کن و اسکار برایش دست بزنند و به او جایزه بدهند و بگویند آقا! 
بی نظیر است. این فیلم ساز هم برگردد نگاه بکند کدام علم ها را له کرده ام 
که این ها برایم جشن گرفته اند. این موارد در سال های گذشته بوده است.

خیلی مهم است! این اصل اغاظه را به خاطر بسپارید، سندش هم آیه 120 
سوره توبه، اصل اغاظه، اصل عصبانی کردن دشمن است.

میدان عَرضه عُرضه ما
حالا ببینید چه کار می توانید بکنید. من از باب فعال شدن ذهن، یکی دو 
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نمونه را بیان می کنم، تو برای خودت را خودت درست کن. ببین کسانی که 
خواستند این اصل را انجام دهند خدا چه الهاماتی به آن ها داده است.

محمد الــرکــوع، اسیر فلسطینی سیزده ســال در زنــدان اسرائیل بــود. او 
می گفت: اول مطالعه می کردم، بعد دیدم مطالعه فقط خودم را زنده نگه 
می دارد و اطلاعاتم را بالا می برد. او از خود پرسید که برای چه در زندان هستم 
و چــرا اسرائیل مــرا را زندانی کــرده اســت؟ اگــر بــرای مــرگ بر اسرائیل من را 
اینجا آورده اند، پس نباید ناامید شوم. خدایا! چه کنم، من در زندان چه کار 
می توانم بکنم که این ها عصبانی شوند و یک زکات فرهنگی هم بدهم؟ )به 
تعبیر من( گفت: یک باره دیدم برای پرکردن اوقات زندانیان بعضی وقت ها 
کلاس  نقاشی می گذارند. از این مدادشمعی های تراش خورده یک کناری 
افتاده بود، آن ها را جمع کردم، چون اجازه نمی دادند چنین اشیایی را با خود 
داشته باشیم -عکس هایش در اینترنت است، نگاه کنید- حالا روی چه 
چیزی نقاشی بکشم؟ ملافه ها. اول شروع کردم به نقاشی روی ملافه های 
خودم. چه چیزی را نقاشی کنم؟ ظلم اسرائیل به فلسطین را. ملافحه خودم 
نقاشی شد. بغل دستیم گفت ملافحه مرا هم بکش. آن دیگری هم گفت 
برای من را هم بکش. چند تا از نقاشی ها را در بعضی از دیدارهایی که سالی 
خ مــی داد به آن هــا می دادیم از زنــدان بیرون  یکی دو نوبت با خانواده ها ر

می بردند.

اسیر  یــک  از  نمایشگاهی  بــه  تبدیل  زنـــدان  از  بــیــرون  در  نقاشی ها  ــن  ای
فلسطینی در زندان اسرائیل شد که باآن همه مخوف بودنش علیه اسرائیل 
، افراد تنبل زیادی را راه می اندازد. افرادی که می گویند ما  کار می کند. این کار
اینجا آزاد و راحت نشسته ایم، چرا علیه دشمن فعالیت نکنیم؟ اما او بعد 
از لو رفتن، چند روز را در سلول انفرادی سپری کرد، ولی با آن هم همچنان 

ادامه داد.

راه باز است. آدم باید برود تا ببینید که چه کار می تواند بکند. بعضی وقت ها 
، معجزه کرده است. شما دقت کنید که آقای نتانیاهو، کلاً  یک کاریکاتور
رژیم اسرائیل برای سر یک کاریکاتوریست برزیلی جایزه گذاشته اند، چرا؟ 
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چون علیه اسرائیل کاریکاتور کشیده است. دنیا را با کاریکاتورهایش تکان 
می دهد؛ یعنی تو باید از آن فضایی که هست کفاره بدهی. می شود این ها 
هم به اینترنت بــرود، می شود یک وبــلاگ پربیننده ای به زبــان هــای دیگر 
دنیا شود که سرنوشت روشنگری برای یک قسمت دنیا درست کند، این 

کفاره اش است.

کفاره استفاده تو از نرم افزارهایی که در موبایلت هست، از پیامک گرفته 
تــا وایــبــر و سایر برنامه ها ایــن اســت کــه بتوانی پیام های خــوب تولید و 
جوک های  فقط  اینکه  نه  باشی،  مصرف کننده  فقط  اینکه  نه  پخش کنی، 
قومیتی و بی مزه را بخوانی و به دیــگــران ارســال کنی. اگــر هرکسی بگوید 
من به ایــن شــرط وارد می شوم، در غیر ایــن صــورت خاموشش می کنم و 
این   در  باشد،  این گونه  موازنه   که  می دهم  انجام  وقتی  نمی خواهمش، 
صورت وضعیت عوض می شود. شبهاتی که وارد گوشی ها می شود ذهن 
جوان های ما را خراب می کند. هرکس یک ذره مطالعه داشته باشد جستجو 
کند پاسخ همه را پیدا خواهد کرد. دیگران در اینترنت پاسخ داده اند. یک 
روحانی را پیدا کن و بگو پاسخش را از کجا پیدا کنم، بنویسم و منتشر کنم. 

بلکه خودم پیام ابتدایی را بدهم و به آن ها حمله کنم، چرا دفاع کنم؟

آدم باید به این شرایط وارد شود، در غیر این شرایط وارد دستگاه عباسی 
شده و بدون انجام هرگونه کاری به آن ها و بزرگ شدنشان کمک می کنی. 

سه نمونه دیگر را نیز بیان می کنم.

چند نمونه دیگر از عَرضه عرضه ها
تعدادی از هنرمندان در ایران مسابقات کاریکاتور راه انداختند، مسابقه 
ــزه« و مسابقه بعدی »مــرگ بر هولوکاست« بــود. ســال ۸4 و بعد  اول »غ
از  کاریکاتوریست   1600 ــود.  ب آمریکا«  بــر  »مــرگ  اخیر  در همین ســال هــای 
کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند. اسرائیلی ها را خیلی عصبانی کرد. 
باید  که  نامه  زد  به ســازمــان ملل  اسرائیل  افــتــاد،  راه  که  »هولوکاست2« 
مسابقه را در ایران تعطیل و هنرمندانی که در این مسابقه شرکت می کنند 
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را تحریم کنید. حتی بعضی مسئولین دولتی ما هول کردند و گفتند حداقل 
نامش را بردارید، الان موقع این کارها نیست! 

بهشتی کجا رفت! جای بهشتی چه کسانی آمدند! می گفت: »آمریکا از ما 
عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.« الان خیلی ها می ترسند که آمریکا 
عصبانی شود، خیلی ها یعنی خیلی از مسئولین، اما مردم نه، طوری شان 
نیست. قــرآن در آیه 120 ســوره توبه اصل اغاظه را می گوید. عصبانی کردن 
، کار حرامی نباشد، این عمل  دشمن، عمل صالح است به شرطی که آن کار
صالح است، عمل صالح رایگان! چه کنم تا دشمن عصبانی شود؟ این یکی 

از آن موارد است.

یکی دیگر که نتانیاهو را خیلی عصبانی کرد این است که چند سال قبل 
)شاید بعضی ها فیلمش را هم دیده اند( وقتی برای سخنرانی به سازمان 
ملل آمد کتابی دستش گرفت و از شدت عصبانیت رگ هایش باد کرده 
بود. کتاب را دستش گرفت، کتاب فارسی هم بود، گفت: این کتاب در ایران 
چاپ شده است و نقشه راه از بین بردن اسرائیل است، باید با این کشور 

چه کرد، دنیا به داد ما برسد، آن ها می خواهند ما را از بین ببرند.

سخنرانی های  مجموعه  رهبری،  معظم  مقام  »فلسطین«  کتاب  اثــر،  این 
جــمــع آوری شــده آقــا دربـــاره فلسطین اســت که تبدیل به یک کتاب شده 
است، این کتاب را نتانیاهو بر دست گرفت و گفت کفرم را درآورده است. 
باور کنید کس دیگری هم اگر مثل آن را بنویسد آن ها را عصبانی می کند 
والا مقام معظم رهبری سخنرانی کرده است، روشنگری اش برای مردم یک 

. ثواب و اینکه نتانیاهو آن روز عصبانی شد، ثواب بالاتر

چقدر خوب است آثار آدم این طوری باشد! اصلاً یک روزی باشد که دشمن 
خدا از گوش دادن سخنرانی فردی مثل من عصبانی شود، مشت خود را بر 
زمین بکوبد، من چقدر ثواب می برم. دشمن خدا، نه دوست خدا، طوری 
حرف نزده باشم که خدای نکرده دوستان خدا ناراحت شده باشند، پناه بر 

خدا!
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آخرینش را هم بگویم. این ها نمونه است! فقط این سه چهارتا نیست که 
الان دنبال کتاب نوشتن بیفتی، نه! آن کتاب مقام معظم رهبری است که 

صدا می کند، کتاب ما را کسی نمی خواند.

چقدر از ایــن عروسک ها در بــازارهــای ماست کــه بــی ادبــی نشان بچه ها 
می دهند؟ نگویم که چه کارهایی می کنند، از رقاصی تا دستشویی سرپایی  
آن  را نشان بچه ها می دهند با اینکه یک عــروس کامل اســت بچه ما با 
 . بازی می کند و از اول در یک حال وهوای دیگر می افتد تا هزار مورد دیگر
نمی شود یک عروسکی هم بسازند که به بچه ما قرآن نشان بدهد! این 
 باید یک نفر از مریخ بیاید بسازد؟ کارخانه ها 

ً
خیلی کار سختی است؟ حتما

چنین چیزهایی نمی سازند؟

طلبه ای یک ربات اختراع کرد، ربات نمازخوان، نماز را از وضو، رکوع، سجود 
و همه  ذکرها را قشنگ نشان می دهد. وقتی بچه ای یک بار دستش باشد 
دیگر کلاً نماز و احکامش را عالی یاد می گیرد. این را پیش مسئولین برد، در 

، به او گفتند: آقا! خدا خیرت بدهد، این ربات  است. این شهر یا شهر دیگر

ببینید چه  را،  ربــات هــای مسخره  دیگر  و  ربــات فوتبال باز  کنید  جستجو 
ربات هایی ساخته اند ؛ اما از این هم ربات نمازخوان کسی تحویل نگرفتند! 
سازنده این رباب قم رفت یا شاید خودش قم بود، به دیدار بعضی مراجع 
آیــت الله مکارم و دیــگــران بحث کردند و گفتند کــار خوبی  رفــت، حضرت 
است. تلویزیون جمهوری اسلامی خبری از آن پخش کرد و گفت یک ربات 
 تماس 

ً
این طوری ساخته شده است؛ اما یک خبرگزاری بزرگ دنیا سریعا

گرفت و گفت: می خواهیم با شما مصاحبه کنیم.

یک ربات نمازخوانی که اینجا کسی تحویلش نگرفت چقدر برای آن ها شد! 
سریع مصاحبه گرفتند و از او درباره این ربات پرسیدند که نکند دستگاهی 
که ما برای بی عفتی درست کرده ایم را جوان هایی به نَخَش بیفتند و آن را یک 
چیز دیگر کنند. از فضا یک کفاره فرهنگی بدهند و تبدیل به ضدش کنند 
و از آن عفاف را نتیجه بگیرند. ما اینترنت را برای بی عفتی درست کرده ایم، 
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جوان ها از اینترنت استفاده ای بکنند که در جامعه عفاف گسترش پیدا 
کند و مرگ بر آمریکا گسترده تر شود.

مــگــر روزی کــه پــهــبــاد درســــت مــی کــردنــد بـــاورشـــان مــی شــد کــســی بتواند 
مهندسی معکوسش کند، ببرد بالای تل آویو دورش بدهد و برگرداند و بعد 
عکس هایش را پخش کند و بگوید تماشا کنید که روی سرتان است؟ اصلاً 
آن هــا بــاورشــان نمی شد که ایــران یک روز بتواند چنین چیزی بسازد و بعد 
حزب الله آن را روی سرشان ببرد. تازه حزب الله خودش هم در حال ساخت 
آن است. از این ماجرا می ترسند. باید این اتفاق ها بیفتد. این اتفاق ها وظیفه 

ماست، همه هم نقش دارند و هیچ کس نمی تواند بگوید من بی نقشم.

با مصاحبه با این آقا، صدایش را جهانی کردند. یک ربات! خبرگزاری بزرگ 
دنیا، حالا اشتباه کرد یا درست نمی دانم، بعضی وقت ها هم خدا حق این ها 

را می گیرد، یک صدایی را بلند می کنند.

ــوری زاده را مستحضرید؟ اغــاظــه! اصــل اغــاظــه! بــدوبــیــراه و  ــ ــای ن برنامه آق
الان  چیست؟  نمازخوان  ربــات  و  مسخره بازی ها  ایــن  می گفت  تمسخر. 
آدم نمی تواند بگوید چه کارهایی می کنند! ربات  ربات هایی می سازند که 
می سازند که بدترین مسائل را نشان جوان ها می دهد که چه کار بکنند. 
ــد و تو ایــن قــدر عصبانی  هستی؟  بعد الان ایــن را به تو چه نشان داده انـ
ثوابش همین است. هنوز به بــازار نیامده است، چون هنوز به کشور ما 
نرسیده  است. همین که بیاید و این کارهای زشت را جلوی بچه ها انجام 

بدهند، این ها خوب است؟ اما ما نمازخوان نمی خواهیم؟

در مدارس نماز را به بچه ها یاد می دهند چرا رباتش را می سازید؟ مدارس 
یک باره  می دهد،  نشان  تلویزیون  می گویند  والدینشان  می گویند،  هم 
می بینیم بچه های ما ۸9 ترانه کــره ای حفظ هستند؛ اما بلد نیستند قرآن 

بخوانند، چون از آن ها زیاد است.

این بحث ما اصل اغاظه بود، آیه 120 سوره توبه. اصل عصبانی کردن کفار 
ــت، باید  ــرآن اس ــت، صریح ق در هــر زمینه حلالی موجب عمل صالح اس
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وارد شویم. آدم وقتی دشمن را شناخت دنبال غضبناک کردن و مبارزه با 
اوســت، نه شوخی و بازی کردن با او. یاد دوستان کشتی گیری که در شهر 
ما سر تشک اسرائیل نرفتند بعد از بازگشت مسئولین دیــروز این شهر 

قول هایی به آن ها دادند؛ ولی یکی  از آن را هم عملی نکردند. یادشان بخیر!

تازه یکی  از آن ها قبل محرم عروسی کرد، الان جایش پیش ما خالی است، 
با همین بچه های خودمان می آمدند و می رفتند. این ها ثواب بزرگی پیش 
خدا بردند و چقدر ما حزب اللهی ها کم چیزیم. خیلی می شد این طرف، آن 
طرف دورشان بدهیم. خیلی وقت می شد همیشه به عنوان یک قهرمان 
کسانی  شما  شویم.  بلند  احترامشان  به  آمدند  هرجا  کنیم.  تلقی شان 
هستید که سر تشک اسرائیل نرفتید و با آن ها کشتی نگرفتید. می دانید 

این را از چه کسی یاد گرفتند؟

اسیر کوچکی که دشمن را عصبانی کرد
اسرا در کوفه خیلی رنجور، خسته و زمین خورده نشسته بودند. عبیدالله 
بچه ای شیطان داشت، به یکی از کودکان اسیر اشاره ای کرد و گفت: بلند 

شو با بچه من کشتی بگیر تا ما تماشا کنیم.

اصــل اغــاظــه و عصبانی کردن دشمنان را یــادتــان بــاشــد! ایــن را مــا از کجا 
یاد گرفتیم؟ از قــرآن، از حسین؟ع؟ از کربلا، از مسیر کوفه تا شــام. زینب 
کبری؟عها؟ و حضرت زین العابدین؟ع؟ اغاظه داشتند، دشمنان را عصبانی 
می کردند. ممکن بود آن عصبانیت به قیمت جانشان تمام شود و ناراحت 

شوند. بگذار ناراحت بشوند، بگذار سر خودشان را به دیوار بزنند.

! بلندشو بــا بچه مــن کشتی بگیر. شما هم  آقــاپــســر بــه یــک بچه گــفــت: 
نشسته اید و ما هم نشسته ایم، خوش باشیم. الان اباعبدالله؟ع؟ نیست 
که با ایشان مشورت کند، برود پیش عموجانش ابوالفضل بگوید من چه 
کار کنم. این آموزش ها را قبلاً دیده اند، وقتی قرآن را پیش اهل بیت؟عهم؟ یاد 
گرفته اند این ها را نیز آموخته اند. در سلوک ابوالفضل العباس این ها را یاد 

گرفته اند. الان کسی نیست، اصلاً الان وقت مشورت نیست.
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بچه کوچکی در میان اسرای اباعبدالله؟ع؟ بلند شد و گفت: یک چاقو به 
دستش او و یک چاقو هم به دست من بده تا با هم بجنگیم، ما با هم بازی 
نداریم. کشتی بگیریم که بعد تو بنشینی تماشا کنی و لذت ببری؟ چاقو به 
دستش بده، چاقو به دستم بده، باید بجنگیم، باباهایمان با هم جنگیدند 

ما دو تا هم باهم می جنگیم. آفرین! این تربیت است!

با دشمن کسی خوش وبش نمی کند، با دشمن کسی سرگرم نمی شود. 
دشمن را باید عصبانی کنی یا بکشی  در غیر ایــن صــورت تو را می کشد، 
بعضی وقت ها با چاقویش و بعضی وقت ها با بازی اش، با سرگرمی اش، با 
غفلتش. جوان های بسیاری را با پنبه می کشند، پنبه اش چیست؟ همین 

فیلم ها و موسیقی هاست، همین مواد مخدر و بدتر از مخدر است.

ــوم، بــه موبایل دارای  ــار می گوید کــه امـــروز اعتیاد بــه موبایل نسل س آم
اینترنت به اندازه اعتیاد ماری جوانا، شدیدترین مواد مخدر آمریکا است، 
این قدر اعتیادآور اســت. دارد مــواد مخدر جدیدی مــی آورد که اصلاً کسی 

به عنوان مواد مخدر نگاهش نمی کند.

 ِ
یکَ مِنّّى سَلامُ الّلَّٰهَ

َ
ئِکَ عَل

َّ
ت بِفِنا

َّ
تّى حَل

َّ
واحِ ال  الَّار

َ
ِ وَ عَلِی

باعَبدِالّلَّٰهَ
َ
یکَ یا ا

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
»ا

یارَتِکُم.« ُ آخِرَ العَهدِ مِنّّى لِزِ هُ الّلَّٰهَ
َ
ارُ وَ لّاجَعَل  وَ النَّّهَ

ُ
یل

َّ
( ما بَقیتُ وَ بَقِِى الل

ً
بَدا

َ
)ا

صحابِ 
َ
ولّادِ الُْحسَیِن وَ عَلِی ا

َ
 الُْحسَیِن وَ عَلِی عَلِِی بنِ الُْحسَیِن وَ عَلِی ا

َ
لامُ عَلِی لسَّ

َ
»ا

الُْحسَیِن.«

ــاروان از ایــن شهر بــه آن شهر در حرکت  ــ ســرهــای شــهــدای زنـــده کــربــلا بــا ک
است. هرجا ظلمی به این بچه ها می شد اگر کسی خوب به سر حسین؟ع؟ 
می نگریست او را ناراحت می یافت. بعضی جاها شاید گریه کرد، اشک ریخت. 
بچه هایش را اذیت کنند، کودکانش را بزنند، ناراحت می شود. هرجا رشادتی، 
شجاعتی و حماسه حیدری  از برخی بچه ها سرمی زد شاید صورتش شکفته 
می شد، لبخند به لبانش می نشست. چــرا؟ چون راه علی مرتضی؟ع؟ را باز 
می دید، می دید بازهم دارد ابوالفضل تربیت می شود، علی اکبر تربیت می شود.

تسلای دل اباعبدالله؟ع؟ این است که حماسه کربلا در دل ما زنده شود، 
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و  عرفان  بزنیم.  گــره  را  مشت ها  یک بار  کنیم،  گریه  یک بار  بگیریم،  جــان 
حماسه حسین؟ع؟ سعی صفا و مروه ما باشد. با غضب نسبت به دشمن 
عاشورا  از  روز  دوســه  آقــاجــان!  بگوییم  و  حسین؟ع؟  قتلگاه  کنار  برویم 
گذشته است، اما جنازه عزیز تو روی زمین است، امروز و دیروز زیر آفتاب 

سوزان کربلا بوده است.

فردا امام سجاد؟ع؟ برای تشیع آن می آید، چقدر سخت است آدم ببیند 
دشمن سربازانش را دفن کرده است و بر آن ها نماز خوانده است، اما عزیز 

فاطمه؟عها؟ و یارانش بی سر و مجروح، پایمال اسب ها شده اند.

حسین جان


